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 مقدمه

ّ اکرم  ی وارونه ای به تن اسلام شد و بازگشت )صلی الله علیه و آله( بعد از رحلت نبی پوستی 

ی   تفکر جاهلیت و ....  المؤمنی  ت در آغوش امی  ( لیه السلام)عدر حالی که سر مبارک آن حضی

آنچه که صحببی از  . سقیفه پیش آمد  )شورای(کودتایداستان   هم زمانقرار داشت 

ی کرده از طرف خداوند  چه کسی را  )صلی الله علیه و آله(  این بود که، خود پیغمیی   آن نشد  تعیی 

دست   روز پیش در غدیر چه بود و چرا پیامیی  70کس نگفت ماجرای   هیچ !است

ت علی  . من کنت مولاه فهذا علّی مولاه: را بلند کرد و فرمود )علیه السلام( حضی

که بر   دموکراسی گذاشته شد در سقیفه سنگ بنای دو مسأله مهم، سکولاریزم و 

آن  . اساس آن، امروزه می توانیم خود را محک بزنیم که سقیفه ای هستیم یا علوی

.  روز گفتند حکم دین از دنیا جدا است و امر حکومت به دست خود مردم است

ی برخی دولت مردانی که تحت تأثی  این روشن  امروزه هم برخی از روشنفکران ما و نی 

ی حرف را تکرار می کنند فکران قرار گرفت و می گویند: حساب دین از حساب  .  ه اند، همی 

آنان در این زمینه از فرمایش .  دنیا جدا است و مردم خود باید حکومت را انتخاب کنند 

ان رأی ملت است که )قدس سره( امام خمیبی  ی سوء استفاده می کنند و می پندارند  میر  نی 

ت امام این فرمایش را برای همه موارد فرموده اند حبی اگر مردم رأی  )رحمه الله( که حضی

در حالی که این فرمایش امام)قدس سره( مربوط به موردی   !بدهند که خدا نباشد

مجلس   است که کسانی می خواستند پیش قدم شده و افرادی را به عنوان نمایندگان

  . .                                                                                                 انتخاب کنند 

  دیروز روز امتحان الهی بود که گذشت و فردا امتحان دیگری است که پیش می : آری

ی را در پیش رو داریم. آنهانی که  ی روز محاسبه بزرگیی در این چند سال    آید و همه ما نی 

مبارزه و جنگ به هر دلیلی از ادای این تکلیف بزرگ طفره رفتند و خودشان و جان و 

ی باشند که از معامله ،  مال و فرزندانشان و دیگارن را از آتش حادثه دور کرده اند  مطمی 

 کرده اند که حسرت آن را در روز  
ی

ر بزرگ با خدا طفره رفته اند و خسارت و زیان و ضی
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ی و در محاسبه حق خواهندکشید  حساب این گونه افراد را از حساب مجاهدان    . واپسی 

امروز و قاعدین کوته نظر    این مدعیان نی هیی   جدا باید دانست و نگذاشتدر راه خدا  

من در میان شما باشم و یا نباشم به همه شما وصیت و  .دیروز به صحنه ها برگردند

ه دست نااهلان و نامحرمان بیفتد. نگذارید سفارش میکنم که نگذارید انقلاب ب 

ده شوند.   روزمره خود به فراموشی سیر
ی

  پیشکسوتان شهادت و خون در پیچ و خم زندگ

  )امام خمیبی رضوان الله تعالی( 

ی ائمه  .                                                         )علیه السلام(محرومیت بشر از فیض هدایتهای تفسیر

در مخمصه سالها خانه نشیبی و بایکوت  )علیه السلام(علی  افسوس که بدخواهان نگذاشتند

یت هدیه دهد و سانسور و ترور شخصیت، سوگوارانه  یت در عدالت را به بسری و بسری

 . حسرت این فرصت بزرگ و طلانی بماند 
ً
ی عمدتا دوران کوتاه حکومت آن بزرگوار نی 

 ها و ضعف های 
ی

ان عقب ماندگ ساله، اصلاح بدعت ها و کجروی ها و 25به جیی

ی کامل قرآن بازداشت)علیه السلام( جنگهای توانفرسا گذشت و علی . را از تفسی  و تبیی 

ی سرنوشبی مشابه یافت)علیه السلام(  دوران امامت و حیات پرثمر فرزندان معصوم علی .  نی 

ی برای اسلام و دنیا خطر جریان  ی خطر های جریان:  های تکفیر بزرگ   یتکفی 

یت  با فعالیت این گروه چهره اسلام در  . هستند بودند و برای اسلام، مسلمانان و بسری

ای خشن از دین اسلام به دنیا شوند که چهره دار شده و آنها موجب می دنیا خدشه 

ی  . معرفی شود  ی فقط   . ها جاذبه اسلام را به دافعه تبدیل کرد اقدامات تکفی  تکفی 

ی حرم،  یثار سردار گروهی که با ا  و شهدای مدافعی 
ی رفتندلها قاسم سلیمانی د،  از بی 

نیست، بلکه تمام کسانی که در نظام پسبی و مسئولیبی گرفتند و فقط به فکر جیب  

و حیف و میل در بیت المال را در  گرفته  اطرافیان خود شدند و حقوق های نجومی

ی با برنامه دارند و جوانان را از اسم اسلام و حکومت ا سلامی و انقلاب و امام و رهیی

ار نمودند  ی ی و بی  ف       .  عملکرد خلاف خودشان بدبی 
ّ
 : محمود زارع پور مؤل
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 افتخار اله  در کعبه، علیه السلام ولادت علی

ت علی  10رجب    13 ی  )علیه السلام(  سال قبل از بعثت داخل کعبه متولد شدند. حضی نخستی 

فرزند خانواده هاشمی است که پدر و مادر او هر دو فرزند هاشم اند. پدرش ابوطالب  

فرزند عبدالمطلب فرزند هاشم بن عبدمناف است و مادر او فاطمه دخیی اسد فرزند 

به هنگام درد زایمان راه مسجدالحرام را در پیش    مادرشهاشم بن عبدمناف می باشد.  

ان  گرفت و خود را به دیوار ک ی گفت: خداوندا ! به تو و پیامیی عبه نزدیک ساخت و چنی 

ی به سخن جدم ابراهیم سازنده این خانه   و کتابهانی که از طرف تو نازل شده اند و نی 

ام کسی که این خانه را ساخت، و به حق    ایمان راسخ دارم.  پرودگارا ! به پاس احیی

 سان فرما! کودگ که در رحم من است، تولد این کودک را بر من آ

 کعبه در برابر دیدگان عباس بن عبدالمطلب  
ی
ف لحظه ای نگذشت که دیوار جنوب سری

شکافته شد. فاطمه وارد کعبه شد، و دیوار به هم پیوست. فاطمه تا سه روز در  

ین مکان گیبی مهمان خدا بود. و نوزاد خویش  یفیی به دنیا آورد.   ش ام عام الفیل را سری

ون آمد.  دخیی اسد از همان شکاف   دیوار که دوباره گشوده شده بود بی 

عادی نبود بلکه با تحولات عجیب و معنوی توأم بوده است   علیه السلام ولادت علی 

 می کرد و پیوسته به  )علیه السلام( مادرش خدا پرست بوده و با دین حنیف ابراهیم
ی

زندگ

و آسان گرداند زیرا درگاه خدا مناجات کرده و تقاضا می نمود که وضع این حمل را بر ا

زمانی که به این کودک حامل بود، خود را مستغرق در نور الهی می دید و گونی از 

 .  ملکوت اعلی به وی الهام شده بود که این مولود با سایر موالید فرق بسیار دارد 

وارد خانه خدا شدم و از میوه ها و نعمتهای بهشبی خوردم و وقبی خواستم خارج  

من گفت: فاطمه! او را علی نام بگذار، چرا که او بلند مرتبه است و  شوم هاتفی به 

او را به آداب و اخلاق  .  خداوند علی اعلی می گوید نام او را از نام خودم مشتق ساختم

خودم تربیت کردم و از علوم پیچیده خود آگاهش نمودم او کسی است که بت ها را  

می گوید و مرا به مجد و بزرگواری یاد می  در خانه من می شکند و بر بام خانه ام اذان 

ی افتخار منحض به فردی که برای علی. کند  در اثر ولادت در اندرون کعبه   و چنی 

حاصل شده بر احدی از عموم افراد بسری چه در گذشته و چه در آینده به دست  

اف دارد   است.   نیامده ی به آن اقرار و اعیی .  و این سخن، حقیقبی است که اهل سنت نی 

ت احدی در خانه   چنانکه ابن صباغ مالکی در فصول المهمه گوید: پیش از آن حضی

علیه السلام   کعبه ولادت نیافت مگر خود او، و این فضیلبی است که خدای تعالی به علی

اختصاص داده تا مردم، مرتبه بلند او را بشناسند و از او تجلیل و تکریم نمایند )فصول  

 ( 14المهمه ص 
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ت آمده که فاطمه بنت اسد پس از وضع حمل )پیش از اینکه به وسیله  در بعضی روایا

، نام او علی گذاشته شود( نام کودک را حیدر نهاد و هنگامی که او را قنداق  ندای غیبی

ی جهت آن   «خذه فانه حیدر»کرد و به دست شوهر خود داد، گفت  و به همی 

ت در غزوه خییی به مرحب، پهلوان معروف یهود فرمود:     حضی

غام اجام و لیث قسورة       انا الذی سمتن  امی حیدرة  /  ض 

ی که زورمند و پنجه افکن باشد   شی  بیشه       مادرم نام مرا حیدر نهاد،    . ام چنان شی 

ت علی گذاشته شد، نام حیدر جزء سایر القاب بر او اطلاق گردید  و چون نام آن حضی

ی و از القاب مشهورش حیدر و اسدالله و  المؤمنی  و... بوده و کنیه آن  مرتضی و امی 

در اندرون کعبه، مفاخر ببی  علیه السلام  ولادت علی . است جناب، ابوالحسن و ابوتراب 

 ای بخشید و شعرای عرب و عجم در این مورد اشعار زیادی سروده هاشم را جلوه تازه 

آفرینش، به آن مفتخر  اند این فضیلت علوی، افتخاری الهی است که احدی از آحاد  

 نشده است 

این رویداد با اندگ تفاوت در منابع   شکافی   دیوار کعبه چقدر مستند است؟

بسیاری ذکر شده است و از شگفبی های این واقعه مهم تاریخی این است که فاطمه  

بنت اسد نه از در خانه بلکه با شکافته شدن دیوار آن وارد کعبه گردید تا این رویداد 

لیل و برهانی روشن تر بر معجزه باشد و آیندگان نتوانند آن را پدیده ای  عجیب د

تصادفی و اتفافی قلمداد کنند و جالب این است که پس از گذشت قرن ها از آن رویداد  

مهم و تجدید ساختمان کعبه و تعمی  آن و پر کردن جای شکاف با نقره، هنوز هم اثر  

  .                                          .    سازد شکاف بر دیوار خانه، خود را نمایان می

  در کتب اهل سنت )علیه السلام(ولادت امام علی

حافظ ابو عبدالله محمد بن عبدالله، معروف به حاکم نیشابوری، که همه بزرگان  . 1

اهل سنت او را مورد اعتماد و استناد دانسته اند در کتاب بسیار معروفش، می گوید: 

مؤمنان علی بن انی طالب ، ( کرّم الله وجهه)   روایات متواتر است که فاطمه بنت اسد، امی 

ی ج                         [ 483ص، 3را در خانه کعبه به دنیا آورده است ]مستدرک الصحیحی 

شاه ولی الله احمد بن عبدالرحیم دهلوی، محدث متعصب اهل سنت، در کتاب . 2

 .  کعبه زاده نشده استهرگز پیش از او یا بعد از او کسی در خانه ازاله الخفا: نی 

ح بر   . 3 شهاب الدین ابوالثنا، سید محمود آلوش، صاحب تفسی  آلوش، در سری

  .                                       قصیده عینیه عبدالبافی افندی عمری
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وف اهل سنت، مشهور  نورالدین علی بن محمد بن صباغ مکی، از دانشمندان معر  . 4

 به ابن صباغ مالکی در کتاب »الفصول المهمّه« با سلسله سند از ابن مغازلی،  

وانی ]مولود کعبه ص  . 5 یف خان شی   .                            [ 1محمد سری

 در کتاب ظهی  البسری   . 6
 [218]مولود کعبه صمولوی حافظ حکیم ظهی  احمد سهسوانی

   ،                                          الله مولوی عظیم آبادی هندیعلامه حسن بن امان  .  7

ی لاهور، در کتاب مصباح   . 8 دکیی محمد شاه قادری، دانشمند و پزشک نامی سرزمی 

ی تضی    ح می کند که    در حال طواف کعبه بود که او را درد زایمان گرفت،    فاطمه المقربی 

متعال علیم و حکیم است و فعلی از او صادر خداوند  :  حکمت ولادت در کعبه

 از درخبی نمی نمی 
ی

افتد، مگر آن که بر  شود مگر آن که حکمبی داشته باشد و حبی برگ

  خلیفة به عنوان )علیه السلام( در خصوص خلقت آدم . اساس مشیّت حکیمانه او باشد 

رضه  نها را به ملائکه عتعلیم داد و سپس آ)علیه السلام( ، پس از آن که اسماء را به آدمالل 

سجده کنید، یعبی بدانید که انسان کامل، خلیفة   آدمبه ملائکه فرمود حال به  . کرد 

کعبه، عکس یا نمودی از عرش  .  ی شما به سوی من استالله، معدن علم الهی و قبله 

ی »آدم خلیفة ی است، قبله قرار گرفیی الله«  الهی و طواف ملائکه به دور آن، در زمی 

ی  ی و کعبه دارد نی   .  . نمودی در زمی 

ی ی عبادت ملائک قرار داده باشد و سپس سنگ را قبله را قبله   آدم   شود که خدا نمی 

در کعبه به دنیا آمد تا همگان بدانند، خداوند  )علیه السلام(  پس، علی.  عبادت آدم قرار دهد 

ف است، نخواسته تا سنگ را قبله  خود قرار  علیم و حکیم از انسان عاقل که اسری

از این   . است دهد! کعبه، زادگاه ولایت است و از این رو قبله مسلمانان قرار گرفته

ی میروست که در زیارت ف یافت )علیه السلام( خوانیم که »کعبه به علیها نی   بِهِ  سری
ر
ف ّ ر شر

 ور مِنا، 
ر
ة
ّ
ک ف مخلوقات پس از نبی اکرممر فِ اسری  به تولد در کعبه باشد.  نه این که سری

ت:  کودکی  ن دورا  ( لیه السلام)ععلی حضی
ی
نزد پدر و مادرش بسر برد و از آنجا  تا سه سالکی

( لی الله علیه و آله)صاکرم امیی ی، پ د ینائل آ  یشیی ی به کمالات ب شانیخواست ا که خداوند می 

  بی یعج  خود قرار داد. تا آنکه، خشکسالی  م یمستق  ی  غ  تیرا از بدو تولد تحت ترب  یو 

،یپ یدر مکه واقع شد. ابوطالب عمو  ی سنگ نه یز با چند فرزند با ه امیی   ی 
ی

روبرو   زندگ

از    کیخود عباس توافق کردند که هر    یبا مشورت عمو (  لی الله علیه و آله)صشد. رسول اکرم

ند تا گشا  یآنان فرزند  در کار ابوطالب باشد. عباس،    سیی یاز ابوطالب را به نزد خود بیی

 را به خانه خود بردند.  ( لیه السلام)ع، علی( لی الله علیه و آله)صامیی یجعفر را و پ
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ت علی قیطر  نیبه ا ( لیه السلام)عقرار گرفت. علی امیی یپ ار بطور کامل در کن( لیه السلام)عحضی

شد و به  از شهر خارج می امیی یهرگاه پ همراه بود، حبی ( لی الله علیه و آله)صامیی یآنچنان با پ

ی رفت او را ن می ابانیکوه و ب   . برد همراه خود می ی 

ت علیامی  یپ بعثت   ی  خ یکه سبقت در کارها  ستین شکی  (لیه السلام)ع)ص( و حض 

بندگانش را به انجام آنها، و   یار یبس اتیاست. و خداوند در آ لتیو فض از یامت نوعی

ی بر  ت علی لیدعوت فرموده است. از فضا گر ی کدیسبقت گرفیی است ( لیه السلام)عحضی

ی که او نخست   نیدر ا  د یالحد باشند. ابن انی ( لی الله علیه و آله)صامیی یآورنده به پ مانیفرد ا ی 

ی اکابر و بزرگان و متکلم  انی: بدان که در مد یگو   باره می    ی 
ی
له" اختلاف ی   ست ین  گروه " معیی

ی نخست طالبی بن اب که علی  خدا را   امیی یآورده و پ مانیاست که به اسلام ا یفرد ی 

 . کرده است  د ییتا

ت  روزی متوجه نماز و عبادت   (لی الل علیه و آله)صامی  یپ اور ی  یر  نخست( لیه السلام)ععلی حض 

میشود و سوال مینماید پیامیی توضیح میدهند و علی فرصت آن دو شده و کنجکاو 

سد که  میخواهد تا با ابوطالب مشورت نماید و بعد از چند روزبه این نتیجه می 

ی مردی بود که اسلام آورد  .  خداوند برای آفرینش من با ابوطالب مشورت نکرد و اولی 

ت علی در دعوت  ( لی الله علیه و آله)صمجری طرحهای پیامیی ( لیه السلام)عدر این میان تنها حضی

ت در ضیافبی بود که وی برای آشناکردن  الهی اش و تنها همراه و دلسوز آن حضی

ی ضیافت   خویشاوندانش با اسلام و دعوتشان به دین خدا ترتیب داد. در همی 

ان سؤال کرد: چه کسی از شما مرا در این راه کمک می کند (  لی الله علیه و آله)صپیامیی   از حاضی

 تا برادر و وصی و نماینده من در میان شما باشد؟

لی )صپاسخ داد: ای پیامیی خدا! من ترا در این راه یاری می کنم پیامیی ( لیه السلام)عفقط علی

بعد از سه بار تکرار سؤال و شنیدن همان جواب فرمود: ای خویشاوندان و  ( الله علیه و آله

رادر و وصی و خلیفه پس از من در میان شماست.  ب(  لیه السلام)عبستگان من، بدانید که علی

ت علی این است که با شجاعت کامل برای خنبی کردن (  لیه السلام)عاز افتخارات دیگر حضی

کان مببی بر قتل رسول خدا در بسیی ایشان خوابید و زمینه ( لی الله علیه و آله)صتوطئه مسری

   را آماده ساخت( لی الله علیه و آله)صهجرت پیامیی 

لت نازل شد   ی له هارون من   :آنقدر با پیامیی نزدیک بود که حدیث میی انت من  بمی  

میخوابد و جان او را نجات  (  لیه السلام)عدر شب هجرت در بسیی محمد(  لیه السلام)ععلی  موسی

ساند،   کان را به هلاکت می   میدهد، در جنگ بدر نزدیک به ش تن از مسری
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به شمشی  وی در خندق    در احد همه گریخته اند در کنار مولایش میماند، یک ضی

ند از طرف پیامیی برتر از عبادت انس و جن دانسته است و  ی که برعمروبن عبدود می 

 سپاه اسلام است گها پرچمدار بالاخره او در تمام جن

یکی از عللی که زمینه را براى هجرت پیغمیی  :  نقش علی علیه السلام در هجرت

بمدینه آماده کرده بود انتشار اسلام در آن شهر بود، سران قریش در خفا جمع شده  

و تشکیل کمیسیونی دادند و پس از شور و بحث زیاد نتیجه شورا و تصمیم انجمن  

علام شد که از هر قبیله یک نفر قهرمان شمشی  زن انتخاب شود و این بدین ترتیب ا

هاى  ش با شمشی 
عده بالاتفاق شبانه بخانه پیغمیی ص حمله نموده و او را در بسیی

هاشم به تنهان  قدرت مقابله با تمام قبایل عرب را  عریان بقتل رسانند و چون ببی 

 و بهدر خواهد رفتنخواهند داشت در نتیجه خون پیغمیی ص لوث شده 

ی   براى از بی 
این نقشه شیطانی یک تصمیم قطعى و خلل ناپذیرى بود که در پنهانی

طرح و اتخاذ گردید ولی خداوند متعال همان خدان  که در  ( لی الله علیه و آله)صبردن پیغمیی 

ت  انداخته و او را در  (  لی الله علیه و آله)صغار حرا پرتوى از جمال خود را بوجود محمد نور حی 

و عظمت مستغرق کرده بود باز دل روشن و حقیقت جوى پیغمیی را از این تصمیم 

انفال(    30مکه بسوى مدینه هجرت نماید )   قریش آگاه گردانید و اجازه داد که شبانه از 

 و اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک 

ان ایمان و اخلاص او آگاه بود رو بسوى  علی را میشناخت و ( لی الله علیه و آله)صپیغمیی  ی بمی 

وى آورد و فرمود یا علی دستور الهی بر اینست که مکه را ترک گویم و بسوى مدینه  

هجرت کنم، اما این هجرت یک مسافرت عادى و معمولی نیست و بایسبی محرمانه  

م    اند امشب مرا و سرى باشد تا کفار قریش از آن آگاه نباشند زیرا تصمیم گرفته در بسیی

بخون آغشته نمایند و براى اغفال آنها لازم است خانه و رختخواب من خالی نباشد 

 من بخوانی تا من به پنهانی 
تا آنها مرا تعقیب نکنند،فرمان الهی است که در بسیی

 مهاجرت کنم. 

با جان و دل دعوت او را اجابت  (  لیه السلام)عهنوز سخن پیغمیی ص تمام نشده بود که علی

کرد و گفت: اطاعت میکنم یا رسول الله و در اجراى این امر بسیار خرسند و 

سپاسگزارم. پیغمیی فرمود یا علی کار بسیار خطرناکى بعهده تو گذاشته شده است زیرا 

رجال قریش شبانه خانه من ریخته و رختخواب مرا زیر شمشی  هاى برهنه خواهند  

!  گرفت در ح  بخوانی
 الیکه تو میخواهی در آن بسیی
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لیه )عهر چه اعلام خطر نموده و اهمیت این امر خطر را در نظر علی(  لی الله علیه و آله)صپیغمیی 

مجسم میساخت خرسندى او بیشیی میگشت تا بالاخره گفت یا رسول الله مگر  ( السلام

ی دیگرى هم هست؟  غی  از مرگ و کشته شدن چی 

ر از این که من بدستور الهی جان خود را در راه اشاعه دین تو فداى  سعادنی بالات چه 

اى بود جامه مخصوص پیغمیی را  ساله  23هم که جوان ( لیه السلام)عتو کرده باشم؟ علی

ت دراز کشیده و منتظر   که در موقع خواب به تن میکرد پوشید و در فراش آن حضی

ت و خاموشی بر شهر مکه  وقوع حادثه پر خطرى گردید. در سپیده دم که سکو 

حکمفرما بود خواستند تصمیم شوم خود را بمرحله اجراء در آورند،بمحض ورود  

ی خود برداشت و بانگ زد کیستید و چه  ( لیه السلام)عبداخل خانه،علی سر از بالی 

ت و وحشت سر تا پا خشک  (  لیه السلام)عمیخواهید؟چون رجال قریش علی را دیدند از حی 

 سکوت را شکستند و گفتند محمد کجا است؟شدند و بالاخره 

ی علی است و خوبست علی را بجاى او   یکی از مهاجمان گفت پشت و پناه محمد همی 

فرمود افسوس که پیغمیی ص بمن اجازه حمله  (  لیه السلام)عور سازیم! علیدر خونش غوطه 

ا را از دم اید شمنداده و الا براى این گستاخی شما که پا بحریم خانه آنجناب گذاشته 

شمشی  می گذرانیدم و بالاخره آنها را پراکنده ساخت و فرمود دور شوید که شماها 

 قومی گمراهید و از سعادت و رستگارى نی نصیب خواهید ماند 

یفه زیر بر رسول اکرم نازل و ( لی الله علیه و آله)صبپاداش این فداکارى و جانفشانی آیه سری

ى   مورد تقدیر خداوند تعالی قرار گرفت( لیه السلام)عبدینوسیله علی و من الناس من یشر

و از مردم کسی است که در نر خشنودى خدا  (207بقره) نفسه ابتغاء مرضات الل

ی کسی فقط   ی عامه و خاصه چنی  جان خود را میفروشد( و بنا بنقل مفسرین و مورخی 

یل ج( لیه السلام)ععلی  ی  ( 96ص  1بود )شواهد التیی

 پیغمیی نبود  (  لیه السلام)عفداکاری  هاى علی  
در موضوع هجرت منحض بخوابیدن او در بسیی

ت  ی تأدیه امانانی که  بلکه در غیاب آنحضی حل و فصل امور مسلمانان مکه و همچنی 

ده بودند بدست علی  (  لی الله علیه و آله)صمردم به پیغمیی  انجام گردید. چند روز  (  لیه السلام)عسیر

با هم (  لیه السلام)عپس از ورود پیغمیی بمدینه )در قبا توقف فرمود که پس از رسیدن علی  

 پیغمیی و دو زن دیگر و ضعفاى  ( لیه السلام)ععلی  وارد مدینه شوند(
ی مادر خود و دخیی نی 

ی را برداشته و راه مدینه را در پیش گرفت و پس از ورود بمدینه رسول ص علی    مسلمی 

 را که در اثر راه پیمان  پایش مجروح شده بود در آغوش کشیده ( لیه السلام)ع
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ی علی  همواره ملازم پیغمیی اکرم ص ( لیه السلام)عو از شوق دیدارش گریست. در مدینه نی 

بود و در سال یکم هجرى که میان صحابه و مهاجرین و انصار پیمان اخوت بسته شد  

ی براد ت علی را نی   ( 22ر خود خواند )فصول المهمه صآنحضی

ی یگانه دخیی خود فاطمه همشی فاطمه را بوى علیها السلام  : در سال دوم هجرى نی 

و ان  قد  یا علی ان الل تبارک و تعالى امرن  ان ازوجک فاطمةتزوی    ج کرد و فرمود: 

رضیت بذلک فقال علی قد رضیتها یا رسول الل و  زوجتکها علی اربعمائة مثقال فضة،

  (176ینابیع المودة ص . )  عن الل العظیم و رسوله الکریم ثم ان علیا خر ساجدا لله شکرا 

یا علی خداوند تبارک و تعالی بمن دستور داده است که فاطمه را بتو تزوی    ج کنم و من  

او را بر چهار صد مثقال نقره بتو تزوی    ج کردم،علی عرض کرد پسندیدم او را اى رسول 

ن سبب از )لطف( خداوند عظیم و رسول گرامیش خرسند شدم سپس علی خدا و بدا

ی سال فرمان   براى سپاسگزارى )از این موهبت( بدرگاه خدا بسجده افتاد. و در همی 

ی از جانب خدا صادر شد و پیغمیی  کی  مشغول جنگ با  ( لی الله علیه و آله)صقتال با مسری

ی خود گردید که عامل   وزى در آنها وجود علی ع بود و از این پس  دشمنان و مخالفی  پی 

ت گشوده میشود فصل تازه  اى در تاری    خ زندگانی آنحضی

شجاعت یکی از ارکان اصلی فضائل نفسانی است    علیه السلامشجاعت و هیبت علی  

ه و هولناک، و مظهر تام و مصداق   و عبارت است از عدم تزلزل نفس در امور خطی 

ی عموما معتقدند که شجاعت و زورمندى    لسلامعلیه ا حقیفی آن وجود علی  بود. مورخی 

در تمام عرب منحض بفرد بود، پدرش ابوطالب او را با جوانان عرب به    علیه السلام علی

ت با این که از جهت سن خیلی کوچکیی از آنان بود ولی   کشبی وامیداشت و آن حضی

د. از زبی  بن عوام نقل کرده  ی ی می  اند که قسم یاد کرد و  با سرعت عجیبی آنها را بر زمی 

که از   علیه السلام سیدم مگر در مقابل علیگفت در هیچیک از جنگها از هیچ شجاعی نیی 

شدت وحشت خود را گم میکردم. و این تنها زبی  نبود که از مقابله با او وحشت  

ومند و مردان رزم از تصور مقابله با او به وحشت افتاده   مینمود بلکه تمام قهرمانان نی 

 .  و در برابرش عرض اندام نمیکردند                               

همه را متحی  و متعجب  )صلی الله علیه و آله( هاى او در غزوات پیغمیی رشادتها و جانفشانی 

ت از یک  )صلی الله علیه و آله( نمود و خوابیدن وى در شب هجرت پیغمیی  در فراش آن حضی

هاى در صحنه  علیه السلام قلب قوى و روح بزرگ حکایت میکند، ثبات و پایدارى علی 

حملات عمومی دشمن براى مردم دیگر محال و غی  ممکن است.  کارزار در برابر 

هاى خود  معاویه براى اینکه لشگر آران  خود را به گوش علی ع برساند در یکی از نامه 
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ت نوشت که سپاهی عظیم براى جنگ او آماده نموده است، طرماح به   به آن حضی

ل ترسانیدن مرغانی است معاویه گفت ترسانیدن تو علی را از زیادى و انبوهی سپاه مث

   به زیادى آب! 

 خدمات نظامی علی علیه السلام

)ابن انی الحدید( چون در   کعفطة عی   او قلامة حافر  ألا انما الاسلام لو لا حسامه 

ت که متکی   لی الله علیه و آلهص طول چهارده سال دعوت پیغمیی  مواعظ و نصایح آنحضی

قبایل گمراه و بت پرست عرب مؤثر واقع نشد لذا  بمنطق و استدلال بود در هدایت 

سال که   9فرمان جهاد بصورت آیانی چند نازل گردید و از سال دوم هجرت تا مدت 

ی و  کی  پیغمیی اکرم در قید حیات بود در حدود هشتاد جنگ و قتال با کفار و مسری

ت شخصا حضور داشت ه  یهودیهاى عربستان نموده که در بعضی از آنها خود آن حضی

 و آنها را غزوات گویند 

 علی ع در این جنگها بر احدى پوشیده نماند و در اثر ابراز  
ی

فداکارى و از خود گذشتکی

ش او را  مینامیدند و جز   ضیغم الغزوات و قتال العرب رشادت و شجاعت نی نظی 

کت کرده و پرچم  جنگ تبوک که بدستور پیغمیی در مدینه مانده بود در تمام جنگها سری

وزى همیشه در دست او بوده . از غزوات مشهور و مهمی که پیغمیی اکرمفتح و پ لی ص  ی 

ی ابطال و قهرمانان عرب را در   الله علیه و آله ی و دشمنان اسلام نموده و علی ع نی  کی  با مسری

آن جنگها طعمه شمشی  خود ساخته است میتوان غزوه بدر واحد و غزوه ببی نضی   

ی و طائف را نام برد و غزوه احزاب و غزوه خییی و فت  ح مکه و جنگ حنی 

اگر چه پیش از غزوه بدر جنگهاى کوچکی )سریه( میان مسلمانان و غزوه بدر: 

 بود که مسلمان در آن جنگ آزمایش  
ی

ی جنکی ی در گرفته بود ولی غزوه بدر اولی  مخالفی 

ی آنها را فرا گرفته بود و براى مقابله با آنان اکراه داشتند  کی  ما کشدند و ترس مسری

 ( 5انفال) اخرجک ربک من بیتک بالحق و ان فریقا من المؤمنیر  لکارهون 

ون آورد و گروهی همچنانکه پروردگارت ترا از خانه  ی بی  کی  ات بحق براى جنگ با مسری

ی در حدود هزار نفر بوده و  کی  ی از مقابله با کفار اکراه داشتند( زیرا تعداد مسری از مؤمنی 

ی بفرماندهی ابوسفیان حرکت   ی بردن مسلمی  با ساز و برگ کامل و اسبان یدگ براى از بی 

نفر بوده و اکیی آنها هم فاقد ساز و برگ  313تیکه عده مسلمانان کرده بودند در صور 

ماه   17بودند و بیش از هفتاد شیی و چند رأس اسب همراه نداشتند بالاخره در روز 

مبارک رمضان سال دوم هجرى این دو گروه در محلی میان مکه و مدینه به نام بدر  
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ی را بوسیله فرشتگان یارى   )نام چاهی است( در برابر هم قرار گرفتند و خداوند  مؤمنی 

 ( 123آل عمران ) و لقد نضکم الل ببدر و انتم اذلة نمود 

خداوند شما را در بدر نضت نمود در حالیکه زبون و ناتوان بودید( ابتدا سه تن از 

ی )عتبه و شیبه و ولید بن عتبه( بمیدان آمده و مبارز خواستند پیغمیی اکرم  کی  مسری

را بمبارزه آنها فرستاد و عموى خود حمزه و عبیدة بن حارث بن عبد  لیه السلامععلی 

ی دستور داد ک  با آنها بجنگند  لیه السلامعه بهمراه علی المطلب را نی 

بمحض برخورد با ولید که مبارز او بود وى را بقتل رسانید و سپس براى   لیه السلامععلی 

ی مبارزان همراهانش بسوى آنها شتافت چون آن سه تن کشته شدند ترس  و  کشیی

ی قرار گرفت، آنگاه مبارزان دیگرى بمیدا کی  ن آمدند  دهشبی از مسلمانان در دل مسری

شان بشمشی  علی 
ت جنگ   لیه السلامعکه اکیی  را بدرود گفتند و رشادتهاى آنحضی

ی
زندگ

ی قریش  کی  وزى مسلمانان خاتمه داد بطوریکه متجاوز از هفتاد تن از مسری بدر را به پی 

ی اسی  گردیدند که عباس بن عبد المطلب و عقیل بن ابیطالب   مقتول و هفتاد تن نی 

و با دادن فدیه آزاد شده و اسلام اختیار کردند و بنا به نقل  هم جزو اسراء بودند 

ی بشمشی  علی بوده )شیخ مفید در کتاب   کی  ی بیش از نیم کشته شدگان مسری مورخی 

 اند ثبت نموده( نفر را که بدست علی کشته شده 36ارشاد اسامی 

ی و فرشتگان نضت بقتل رسیده و از جمله   کشته و بقیه هم بوسیله سایر مسلمی 

ت عاص بن سعید و حنظلة بن انی سفیان  شدگان سرشناس قریش بدست آنحضی

 فصل(  2)برادر معاویة( و عمی  بن عثمان )عموى طلحه( بودند ) ارشاد مفید باب 

ی فاتحانه   ی خاتمه یافت و مسلمی  کی  ی و شکست مسری بالاخره جنگ بنفع مسلمی 

ى در میان عرب بلند  بمدینه مراجعت کردند و نام نامی علی بعنوان شجاع نی  نظی 

آوازه گشت و کسی را جرأت و یاراى آن نبود که مقابله با او را حبی در اندیشه و ذهن  

 خود مجسم سازد.  

علی غزوه احد:   ی فرمود همچنانکه در کلیه    لیه السلامع  پیامیی را هم بسمت پرچمدارى تعیی 

ع کشته شدند و جنگها پرچمدارى بعهده او بود بیشیی مبارزان قریش بدست علی 

ومندى بود و او را کبش الکتیبة   پرچمدار انی سفیان بنام طلحة بن انی طلحة مرد نی 

ببی بر کله او   لیه السلامع)قوچ لشگریان( میگفتند بمبارزه علی  ت چنان ضی آمد و آن حضی

ون افتاد و نعره زد و بهلاکت رسید   زد که چشمانش از حدقه بی 
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ی با کمال رشادت    سپس برادر طلحه پرچم را بدست ی کشته شد و حمزه نی  گرفت و او نی 

مبارزان قریش را طعمه شمشی  خود میساخت و در اثر کشته شدن جنگجویان قریش  

ی با اینکه  تعدادشان خیلی  شکست فاحسیی در لشگریان دشمن نمودار شد و مسلمی 

وزى بر پرچم اسلا   از آنها بودند بر آنها مسلط گشته و نسیم فتح و پی 
م وزیدن  کمیی

ی به تعاقب دشمن شتافته   ی در حال فرار بودند و گروهی از مسلمی  کی  گرفت، مسری

ی مشغول جمع آورى اموال آنها گردیدند.  عده   اى نی 

 که بر دهانه دره گماشته شده بودند نی انضباطى کرده و بر خلاف  
در اینموقع کسانی

ی کاملا  از فرمان عبدالله سرپیخر نمودند و بگمااکرمدستور پیغمیی   ن اینکه فتح مسلمی 

حتمی بوده و ماندن آنان در محل مزبور لزومی ندارد پست نگهبانی خود را ترک کرده 

 نماندند. پیغمیی اکرم از ناحیه پیشانی  
ی
و بیش از چند نفر از آنها در محل خود باف

ب  و دو نفر دیگر کسی مراقعلیه السلام    صدمه دید و دندان مبارکش شکست و بغی  از علی

ت نبود   آنحضی

ی را از هر طرف که به پیغمیی حمله علیه السلام  علی کی  با حملات حیدرانه خود گروه مسری

می آوردند پراکنده میساخت و خود را پروانه وار بدور شمع وجود آنجناب بگردش در  

در جنگ احد صفحه درخشانی در تاری    خ زندگانی او گشود علیه السلام    میآورد. فداکارى علی

ئیل که میگفت  که سطو   آن با نداى جیی
  لا سیف الا ذوالفقار و لا فن  الا علی ر طلان 

ة ابن هشام ج ى( 100ص  2مزین گردید )سی   تاری    خ طیی

ی افتاده است بالاى سرش ایستادم چشمان مبارکش را باز کرد  پیغمیی ص بیهوش بزمی 

رسول الله  و بسوى من نگریست و فرمود: اى علی مردم چه کردند؟ عرض کردم یا 

آنها کافر شدند و بدشمن پشت کرده و ترا وا گذاشتند پیغمیی نگاه کرد و دید جمعى از 

آیند بمن فرمود یا علی اینها را از من دور گردان من بدانها  لشگریان دشمن بسوى او می

   حمله کرده از چپ و راست شمشی  زدم تا آنها فرار کرده و تار و مار شدند

اى بنام رضوان ندا  لی آیا مدح خود را در آسمان نمیشنوى که فرشته پیغمیی فرمود یا ع

میکند لا سیف الا ذوالفقار و لا فبی الا علی؟ من اشگ شادى ریختم و خداوند سبحان  

 حدیث(  22باب دوم فصل 1را بر این نعمت سپاسگزارى کردم )ارشاد مفید ج

ثابت قدم مانده بودند موجب  و چند نفر دیگر که علیه السلام  استقامت و پایدارى علی

ی از مدینه چشم پوشیده و راه مکه را در پیش گرفتند. علی ع با اینکه   کی  شد که مسری

ی دست و  خود بشدت مجروح بود پیغمیی اکرم را از نظر دور نداشت و براى شسیی
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ت با سیر خود آنی تهیه کرد و چون رسول خدا دست و روى خود را  
روى آنحضی

ی کردند )تاری    خ  شست فرمود غضب خدا  بر آن قومی که رخسار پیغمیی خود را خونی 

)  یعقونی

ت زهرا ی علیها السلام  نبی اکرم بمدینه مراجعت فرمود و حضی با ظرف آنی که براى شسیی

ی در حالیکه دستش  ت را استقبال کرد علی ع نی  صورت پدرش در دست داشت آنحضی

خذى هذا السیف فقد  داد و فرمود  تا بازو خون آلود بوده رسید و ذوالفقار را بفاطمه  

شمشی  را بگی  که امروز )ایمان و شجاعت( مرا تصدیق نمود سپس    صدقن  الیومـاین

  . ما علیه و قد قتل الل بسیفه صنادید قریش   خذیه یا فاطمة فقد ادى بعلکفرمود:  

اى فاطمه بگی  شمشی  را که شوهرت امروز دین خود را اداء نمود و خداوند بوسیله  

 2باب 1ارشاد مفید ج 56شی  او بزرگان قریش را نابود ساخت )کشف الغمه ص شم

 ( 22فصل

 : ی محلی مدینه مانند طوایف  غزوه بن  نضیر پس از پایان غزوه احد بعضی از ساکنی 

یهود ببی نضی  و ببی قریظه از این پیشامد خوشحال شده و بعضی از قبایل هم که 

پیغمیی اکرم ص بسته بودند نقض عهد نمودند. پیمان دوسبی و یا پیمان عدم تعرض با  

بود که با رشادت و شجاعت ویژه خود آنها را  علیه السلام  فرمانده این ستون اعزامی علی

ی  اکرم مجبور به تسلیم نمود و پیمان بستند که پیغمیی  از خون آنان در گذرد و آنها نی 

ى(   از حومه مدینه خارج شده و بشام روند )تاری    خ طیی

ند و اموال  رسول   بیی
ط را پذیرفته و دستور داد که هر سه نفر یک شیی خدا این سری

ی بر آن شیی بار نهند، پس از خروج ببی نضی  از مدینه اموال و اراصیی زراعی   خود را نی 

ی گردید. این واقعه که پس از غزوه احد روى داد براى تحکیم   آنها نصیب مسلمی 

ی بسیار مناسیب بوده و پی غمیی ص با کمال قدرت و مهارت و تدبی   موقعیت مسلمی 

ان نماید و بر وسعت قلمرو و اقتدار   توانست در مدت کمی نفوذ از دست رفته را جیی

 خود افزوده و دشمنان دین را منکوب سازد. 

کلیه قبایل بت پرست مکه بهمدسبی طوایف یهود در سال  غزوه أحزاب یا خندق:  

ده هزار نفر بفرماندهی ابوسفیان و   پنجم هجرى بسیج عمومی کرده و با تعداد 

ی نونهال اسلام متوجه مدینه شدند.   دستیارى گروهی از یهود براى ریشه کن ساخیی

ی را جمع کرد و براى دفاع در مقابل این عده    اکرمچون این خیی به پیغمیی   رسید مسلمی 

مهاجم به بحث و شور پرداخت، سلمان فارش پیشنهاد نمود که اطراف مدینه را  
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ی خندق روبروى هم بودند و گاهی بهم  خ ندق بکنند چند روز این دو سپاه در طرفی 

سنگ و تی  میانداختند بالاخره عمرو بن عبدود با چند نفر دیگر اسب جهانیده و از  

ین جاى خندق خود را بطرف دیگر آن رسانیدند. عمرو بمحض ورود مبارز   تنگیی

 خواست، 

ی عمرو در  ی انداز شد  وقبی صداى خشن و رعب انگی  ی طنی  فضاى اردوگاه مسلمی 

ها از حرکت ایستاد و رنگ از چهره همه پریدن گرفت!چرا؟ براى اینکه عمرو را نبض 

همه میشناختند،او فارس یلیل و از شجاعان نامی عرب بود و در تمام عربستان نظی   

زار نفر و مانندى نداشت، او قهرمان کهنسال و ورزیده و جنگدیده بود و به تنهان  با ه

مقابل شمرده میشد! بالاخره پیغمیی اکرم ص سکوت را شکست و فرمود کیست که  

ها در سینه حبس بود و از کسی سری این بت پرست را از سر ملت اسلام بر دارد؟نفس 

فرمود تامل کن ،  بپا خواست و عرض کرد من یا رسول اللهعلیه السلام    صدان  بر نیامد علی

 دا شود ولی هیچکس حریف این قهرمان عرب نبود شاید داوطلب دیگرى هم پی

پاسخگوى این دعوت گردید پیغمیی  علیه السلام    نبی اکرم سؤال خود را تکرار فرمود باز علی

فرمود یا علی این عمرو بن عبدود است عرض کرد من هم علی بن انی طالبم، رسول 

ا نگهدارت باشد خدا عمامه بر سر علی و شمشی  بر کمر او بست و فرمود برو که خد

سپس سر بلند نمود و با حالت رقت بار گفت خدایا پسر عم مرا در میدان کار زار تنها 

 مگذار. 

ی را بمبارزه میطلبید: در این هنگام علی چون شی  علیه السلام    عمرو رجز میخواند و مسلمی 

ی کند بسرعت آهنگ عمرو کرد .عمرو که  ی جسیی خشمگیبی که براى صید خود از کمی 

ز عرب میدانست با دیده حقارت به علی ع نگریست و  خود  را از شجعان نامی و میی

گفت آیا جز تو کسی داوطلب بهشت نبود؟ من با پدرت ابوطالب آشنا و دوست  

اى در حال نزع بینم مگر  بودم نمیخواهم ترا در پنجه خود چون مرغ بال و پر شکسته 

ومند عرب هستم؟نمیدانی که من عمرو بن عبدود فارس یلیل و قهرم  ان نی 

فرمود من ترا ابتداء بتوحید و اسلام دعوت میکنم و اگر هم نپذیرى از  علیه السلام  علی

ی راه که آمده برز  فرمود:  اکرماى برگرد و از جنگ با پیغمیی در گذر. پیغمیی اکرم همی 

ک کله (  . )تمامی ایمان با تمامی کفر بمبارزه برخاسته است. الایمان کله الى الشر

ی بود علی ی همی  ایمان محض و بلکه کل ایمان بود و اگر در آنروز علیه السلام    حقیقت امر نی 

ک و کفر علی نبود نامی از اسلام و احدى از مسلمانان نمی  ی نماینده سری ماند،عمرو نی 

فت.   بود و چشم و چراغ قریش بشمار می 
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اطراف آنها بلند شد و بالاخره آندو مبارز چنان بهم در افتادند که گرد و غبارى در 

بت    نتوانستند آنها را بخونی مشاهده کنند در این گی  و دار دو ضی
ی وهاى متخاصمی  نی 

ى بر علی  ت را دو نیمه کرد و بسر    علیه السلام  رد و بدل شد عمرو شمشی  زد که سیر آنحضی

ببی به  ومندى خود چنان ضی ت با چابکی و نی  مبارکش هم آسیب رسانید ولی آنحضی

فرود آورد که او را بخاک هلاکت افکند و خود بانگ تکبی  بر آورد، از صداى  عمرو 

همه را معلوم شد که عمرو بقتل رسیده و با کشته شدن او شکست  علیه السلام    تکبی  علی 

. قریش هم حتمی خواهد بود.  بة علی یوم الخندق افضل من عبادة الثقلیر   ض 

الی طایفه ببی قریظه را که نقض عهد  تنبیه و گوشم اکرمپس از غزوه خندق پیغمیی 

ی همکارى نموده بودند لازم دانست زیرا طایفه مزبور در ظاهر پیمان  کی  کرده و با مسری

ی بسته بودند ولی نقض عهد کرده با قریش همدست شده بودند  عدم تعرض با مسلمی 

محاضه و روز  25اى بجنگ آنها فرستاد.پس از را با عده علیه السلام  رسول خدا ص علی

ی افتاد بدین  زد و خورد مردان آنها مقتول و زنانشان اسی  و اموالشان بدست مسلمی 

ی از سری یهود  علیه السلام  ترتیب طایفه ببی قریظه هم بدست علی ی رفت و مسلمی  از بی 

 اطراف مدینه آسوده شدند. 

ی    120: در  غزوه خیی   ی بود که ساکنی   یهود نشی 
ى شمال مدینه دهستانی آن در  کیلومیی

ی   میکردند. در سال هفتم هجرى بدستور نبی اکرم مسلمی 
ی

چند قلعه محکم زندگ

 بحوالی خییی رسیده و در 
بطرف خییی حرکت کردند و پس از دو یا سه روز راهپیمان 

 کنار قلاع مزبور اردو زدند و با این ترتیب با دشمن تماس حاصل نمودند 

ی را در نزدیکی خییی مشاهده  بامدادان که اهالی قلاع خییی از خواب برخا  ستند مسلمی 

ی خییی بمحض مشاهده لشگر اسلام داخل قلاع شده و درب آنها را   کردند. ساکنی 

ی با عده خود مدت  ها بمحاضه یهود  روز پشت قلعه   25محکم بستند، رسول خدا نی 

  پرداخت در یکی از روزها پرچم را بدست ابوبکر و روز دیگر بدست عمر داد و آنها را 

دند بلکه  براى گشودن قلعه  هاى خییی مأمور گردانید ولی آنها نه تنها کارى از پیش نیی

ى بیمناک شده و فرار کردند. )ارشاد  از دیدن جنگجویان یهود مخصوصا مرحب خییی

 ( 16باب دوم فصل 1مفید ج

ی میگوید:   و ان انس لا انس اللذین تقدما و فرهما  ابن انی الحدید در مورد فرار شیخی 

( یعبی هر   و الفرقد علما حوب  )القصائد السبع العلویات قصیده اولی در فتح خییی

ی آندو نفر را با اینکه میدانستند فرار کردن از جنگ گناه  چه را فراموش کنم گریخیی
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ش او را دوست  است فراموش نمیکنم. فردا پر  چم را بمردى خواهم داد که خدا و پیغمیی

ی خدا و پیغمیی خدا را دوست دارد او کسی است که همیشه حمله کننده   دارند و او نی 

هاى خییی است و هرگز فرار نکند از جبهه جنگ بر نگردد تا خداوند بدست او )قلعه  

 را( بگشاید. 

ت فر  که فردا    ا گرفت، این چه کسی استاز این فرمایش پیغمیی همه را تعجب و حی 

وز خواهد شد؟ علی ت شتافت، نبی اکرم از  علیه السلام  پی  فورا بلند شد و خدمت آنحضی

ش نمود، عرض کرد سرم درد میکند و چشم درد دارم که درست نمی  بینم، او احوالیر

هاى  پیغمیی او را در آغوش کشید و آب دهان مبارکش بر چشمان وى مالید که فورا درد

 ( 73او برطرف شد و تا آخر عمر دچار سر درد و چشم درد نگردید. )ذخائر العقبی ص 

بهبودى یافت رسول خدا فرمود :یا علی فرماندهان  علیه السلام    بارى پس از آنکه چشم علی

ده  هاى خییی گشوده نشده است و این امر خطی   اند و هنوز قلعهما کارى از پیش نیی

امتثال امر نمود و گفت تا چه علیه السلام    جام نخواهد گرفت. علیجز بدست تواناى تو ان 

ى بلند طبع که بطرف شکار خود با نی علیه السلام  اندازه با آنها بجنگم؟ علی چون شی 

ی کوبید و عده   ود پیش رفت تا پشت دیوار قلعه خییی رسید پرچم را بر زمی   می 
اعتنان 

 خود را براى تسخی  حصار آماده نمود، 

ون ریختند و جنگ بشدت در گرفت،علی در   اینموقع جمعى از جنگجویان دلی  خییی بی 

با چند حمله حیدرانه آنها را در هم آویخت بطوریکه یهود فرار کرده و داخل علیه السلام 

ی بدنبال آنها خواست وارد قلعه شود رئیس قلعه که از شجاعان   قلعه شدند علی ع نی 

ه  قلعه ممانعت کند ولی ب ه ب علیه السلام  از ورود علیمشهور و بنام حارث بود خواست 

ب شمشی  آن ت جهان را بدرود گفت، در این وقت نامی ضی ین  حضی ترین و شجاعیی

ى معروف و برادر حارث بود بخون خواهی برادرش  جنگجویان قلعه که بمرحب خییی

ون   شتافت. بی 

ر کمر آویخته بود و علاوه  مرحب پهلوان عجیبی بود زیرا دو زره پوشیده و دو شمشی  ب

 را هم که 
ی

بر چند عمامه که بر سر خود بسته بود کلاه فولادى بر سر گذاشته و سنکی

بسنگ آسیاب شبیه بود بر میله کلاه خود گذاشته بود که از اصابت شمشی  بفرق 

ى کند  وى جلوگی 

ی او و علی ومند قهرمان اسلام چنان  علیه السلام  بی  بت رد و بدل شد و دست نی  دو ضی

ی سیر جمجمه 
ى بر فرق مرحب فرود آورد که با وجود داشیی اش را با کلاه شمشی 
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یفات شکافت و در نتیجه سیر دو نیم گردیده و کلاه  فولادى و سنگ آسیا و سایر تسری

ی اش ر فولادى و سنگ بشکست و عمامه دریده شد و ذوالفقار علی کله ا تا فکی 

ی  ی شد و بخاک و خون غلطید و صداى تکبی  از مسلمی  بشکافت، مرحب نقش بر زمی 

ی شدند. پس از کشته شدن مرحب   بلند شد و یهود بکلی شکست خورده و غمگی 

ون تاخت و این شخص یاسر برادر سوم دو مقتول سابق  شجاع دیگرى از قلعه بی 

ی در شجاعت دست کمی از برادران خود  نداشت بیدرنگ بر علی تاخت ولی   بود،او نی 

ت بخاک افتاده و کشته شد یهود در قلعه را بستند و خود   بت آنحضی در اثر یک ضی

 بدرون قلعه پناه بردند . 

وى خارق العاده خود در قلعه را از جاى خود کند و چند میی پرتابش علیه السلام  علی با نی 

هاى خییی بود بدست  ین قلعه هاى ناعم و قموص که محکمیی کرد و بدین ترتیب قلعه 

ی علیه السلام  تواناى علی ع فتح گردید. مجاهدات علی  در جنگ خییی و فتح قلاع و کشیی

ی آن با دست از کارهاى خارق   شجاعان نامی یهود و مخصوصا کندن در قلعه و گرفیی

 العاده آنجناب محسوب میشود که نظی  آنها از احدى دیده نشده است

بدر خواست یهود با آنها مصالحه نمود   اکرمیافت و پیغمیی  چون جنگ خییی پایان 

 خود را به پیغمیی فرستادند 
ی تسلیم گردید و یهودیان ساکن آن نصف داران  فدک نی 

ی آن به پیغمیی ص واگذار شده   بنابر این چون فدک در موقع صلح برضایت ساکنی 

ی  ت تعلق داشت ولی اراصیی خییی مربوط بعموم مسلمی  بود. هنگام بخود آنحضی

بازگشت از خییی به بعضی از قبایل یهود که یاعیی شده بودند گوشمالی داده شد و آنها 

ی از ضدیت یهود آسوده شده و شهر مدینه   ی مطیع گردیدند و بدین ترتیب مسلمی  نی 

 در امن و آسایش قرار گرفت.  

 فتح مکه

هدف   الل امنیر  لقد صدق الل رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء  

ام خانه خدا که در آن شهر واقع است بدون  اصلی پیغمیی این بود که فتح مکه باحیی

جنگ و خونریزى انجام شود بدینجهت ابتداء اندیشه خود را در مورد حرکت بسوى  

ی پنهان می داشت که مبادا این موضوع باطلاع قریش برسد مکه و زمان آن را از مسلمی 

ی و راز دار خوددانسته و با او مشورت میکرد علی بود ولی پس از  و تنها کسی را که ا می 

ی از این مطلب آگاه گردانید. یکی از مهاجرین بنام حاطب    چند نفر از اصحاب را نی 
مدنی

را   اى نوشته و آنکه در مکه اقوامی داشته و از مقصود پیغمیی با خیی شده بود نامه 
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خداوند رسول اکرم  .تصمیم پیغمیی آگاه نمودبوسیله زنی بمکه فرستاد و قریش را از 

داد نامه بسوى آن زن   را از ماجرا آگاه ساخت و آن ت علی را با زبی  براى اسیی حضی

فرستاد و آنها در راه باو رسیده و نامه را باز گرفتند. رسول خدا پرچم را که ابتداء در 

مکه با خشونت و   دست سعد بن عباده بود )از این نظر که او ممکن است با اهالی

ی در حالیکه جاه و جلال آنها چشم   جدال رفتار کند( بدست علی داد و با سپاه مسلمی 

ه و مبهوت میکرد وارد مکه شد و در مقابل درب کعبه ایستاد و گفت:   هر بیننده را خی 

 ...  لا اله الا الل وحده وحده صدق وعده و نض عبده

وید که همه آزادید این عفو عمومی در روحیه ء بر اذهبوا فانتم الطلقاآنگاه فرمود: 

ت را در دل خود جاى   اهالی مکه تأثی  نیکو بخشید و همه نی اختیار محبت آنحضی

را همراه خود  علیه السلام    ها را شکستند و علیدادند. آنگاه پیغمیی ص دستور داد تمام بت 

برده و آنها را در هم شکسته  میان بداخل کعبه برد و هر چه بت و آثار بت پرسبی بود از  

ون ریختند. از جمله صفات عالیه علی  بت شکبی اوست که بهیچوجه  علیه السلام  و بی 

ی مردم مشاهده کند و چون بعضی از بتهاى   ک و کفر را در بی  حاضی نبود مظاهر سری

ى بر بدستور پیغمیی اکرم پاعلیه السلام    بزرگ مانند هبل بر فراز کعبه نصب شده بود علی

دوش آن بزرگوار نهاده و آنها را سرنگون ساخت و ساحت مقدس کعبه را از لوث بت  

 پرسبی پاک گردانید. 

عموى خود عباس بن عبد المطلب که صداى ه پیغمیی اکرم بغزوه حنیر  و طائف: 

 
ی

رسا و بلندى داشت فرمود مهاجر و انصار را باجتماع دعوت کن و از تفرقه و پراکندگ

ى نما، عباس با صداى بلند آنها را بآرامش و اجتماع دعوت نمود و  سپاهیان جلوگ ی 

ی   اضافه کرد که پیغمیی سلامت میباشد لذا فراریان کم کم جمع شده و چون هوا نی 

مالک بن عوف رئیس  علیه السلام    روشن شده بود حمله سخبی بر دشمن وارد آوردند، علی

ی ابو جرول را که پرچمدا ب شمشی  از پا در  قبیله هوازن و همچنی  ر آن طایفه بود بضی

آورد و با کشته شدن رئیس و پرچمدار قبیله صفوف دشمن از هم پاشیده و فرار کردند 

ی آنها را تعقیب کرده گروهی را کشته و گروهی را هم اسی  نمودند   . مسلمی 

 اقدامات پیامی  در حجة الوداع و »غدیر خم« 

ةسال دهم هجری مراسم 
ّ
شنبه، سال دهم هجرت بود، و درست  روز پنج الوداع  حج

ف به   گذشت؛ ناگهان از سوى پیامیی اکرمهشت روز از عید قربان می
ّ
دستور توق

همراهان داده شد؛ مسلمانان با صداى بلند، آنهانی را که در پیشاپیش قافله در حرکت  
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ت   ی برسند؛ حضی بودند به بازگشت دعوت کردند، و مهلت دادند تا عقب افتادگان نی 

د، سپس مردم را   نخست حمد و سپاس پروردگار را به جا آورد و خود را به خدا سیر

ی  ی زودى دعوت خدا را اجابت کرده، از   مخاطب ساخت و چنی  فرمود: من به همی 

من مسؤولم، شما هم مسؤولید. شما درباره من چگونه شهادت  روم. میان شما می 

 دهید؟ می

.. به حال خود رها نمی شوند و مورد    احسب الناس  نزول آیات اولیه سوره عنکبوت.. 

ند تا راسبی و  گردد. هنگام باز گشت از مکه در منطقه  دروغ معلوم   امتحان قرار میگی 

ی نکبی رسالت  بلغ ما انزل الیک  مائده .. 67جحفه کنار برکه خم نزول آیه   .. .. اگر چنی 

..و الیوم اکملت لکم دینکممائده ..  3سپس نزول آیه . تو ای پیامیی نا تمام می ماند 

 و خطبه و سفارش در نر سفارش .. 
ی ذا علی  من کنت مولاه فهخواندن حدیث ثقلی 

ی   مولاه ..اللهم وال من والاه وانضمن نضه واخذل من خذله، عمر و ابوبکر اولی 

ی  ی ولایت به کسانی   بخ بخ لک یا علی نفرات با گفیی دن بار سنگی  بیعت میکنند ) سیر

ی می کردند خلاف   که تا قبل از ظهور اسلام در نهایت بت پرسبی و توحش روزگار سیر

دقیقا به   علیه السلام پیامیی بر اساس حق بود انتخاب علیعقل و منطق بود و چون کار 

 فرمان خداوند بوده (  

ت دو ثقل گرانبها هان ای مردم! همانا علی و پاکان از فرزندانم از نسل   قرآن و عی 

ند ) ثقل ( و قرآن یادگار گران سنگ بزرگیی )ثقل اصغر او، یادگار گران سنگ کوچکیی

(، هر یک از این دو از دیگری خیی می دهد و با آن سازگار است، این دو هرگز از  اکی  

خم   اکرمدم دیدند پیامیی هم جدا نخواهند شد تا در حوض کوثر بر من وارد شوند. مر 

شد و دست علی را گرفت و بلند کرد، آنچنان که سفیدى زیر بغل هر دو نمایان شد 

ناپذیر ارتش اسلام  و همه مردم او را دیدند و شناختند که او همان سردار شکست

 است. 

ا الرساتر و بلندتر شد و فرمود: صلی الله علیه و آله  در اینجا صداى پیامیی 
ر
ه
ُّ
ی
َ
  أ

َ
وْلى

َ
 أ
ْ
ن اسُ مر

ّ
ن

سِهِمْ  
ُ
ف
ْ
ن
َ
 أ
ْ
اسِ بِالمُؤمِنیر ر مِن

ّ
چه کسی از همه مردم نسبت به مسلمانان از خود آنها  الن

اوارتر است؟! گفتند: خدا و پیامیی ص داناترند. پیامیی  خدا، مولا و رهیی من   فرمود:   سری

اوارترم )و  اراده من است، و من مولا و رهیی مؤمنانم و نسبت به آنها از خودشان سری

م( 
ّ
  سپس فرمود .بر اراده آنها مقد

ُ
وْلاه لِیٌّ مر عر

ر
 ف
ُ
وْلاه  مر

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ک
ْ
ن مر

ر
هر کس من مولا و  ف

رهیی او هستم، علی، مولا و رهیی او است. اول کسی که ان روز بیعت کرد عمر و پس 
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از ان ابوبکر و بعد عثمان سپس طلحه و زبی  بودند و این پنج نفر هر سه روزی که  

   .در ان بیابان توقف کرد، متوالیا بیعت نمودندپیامیی 

، زیرا من تو را بعد از خودم امام و رهیی  السلام علیهبه علیصلی الله علیه و آله پیامیی  ی فرمود: برخی 

انتخاب کردم. و سپس فرمود: هر کس من مولا و رهیی اویم، این مرد مولا و رهیی او  

وى کنید است، پس شما همه از سر صدق و راسبی از    اکرم در این هنگام، پیامیی  . او پی 

 عرض کرد: بار الها! دوست او را دوست بدار و دشمن او را دشمن بدار. 

، با شکوه هر چه  صلی الله علیه و آله الوداع در آخرین سال عمر پیامیی گرامیمراسم حجّة 

العاده عدد آنها فوق که    به پایان رسید؛ یاران پیامیی اکرم  تر، در حضور پیامیی اکرمتمام

اند. نه هزار نفر گزارش کرده 120هزار تا  90را از  زیاد بود، تعداد همراهان پیامیی اکرم

کردند، بلکه مسلمانان نقاط مختلف  را همراهی می  تنها مردم مدینه در این سفر، پیامیی 

ی براى کسب یک افتخار تاریخی بزرگ به همراه پیامیی ب ودند. شبه جزیره عربستان نی 

ل  بیماری پیامی   ی ل ام السلمه و بعد هم در میی ی ت بیمار شد و ابتداء در میی : آن حضی

ی آنها را   فتند و رسول اکرم ص نی  ی بعیادت او می  ى گردید و مسلمی 
عایشه بسیی

ت و خاندان خویش بآنان توصیه مینمود.   نصیحت میفرمود و مخصوصا درباره عیی

ی اسام شیطنت و  ه فرمانده سپاه و دستور به یاران بخصوص  اذیت رومی ها و تعیی 

کت در جنگ شاید اتفافی   عمر و ابوبکر و.. همراهی بااسامه. تعلل این دو نفر و عدم سری

ی از   رخ دهد و ما نباشیم ، اسامه لشگر را مدنی خارج شهر متوقف می سازد ولی خیی

 این دو نیست.  

توضیح خواست که چرا با اسامه  پیامیی چشمش به ابوبکر و عمر افتاد و از آنها 

من در لشگر اسامه بودم برگشتم که از حال شما باخیی شوم!  نرفتید؟ ابوبکر گفت 

ی گفت من براى این نرفتم که دوست نداشتم حال شما را از سوارانی که از   عمر نی 

سم خواستم خود از نزدیک نگران حال شما باشم ! پیغمیی ص   ون میآیند بیر مدینه بی 

به لشگر اسامه بپیوندید و فرمایش خود را سه مرتبه تکرار کرد )ولی آنها نرفتند(  فرمود  

  اعلام الورى( 52باب دوم فصل  1)ارشاد مفید جلد 

ت روز بروز سخت  ی از وضع حال او نگران بودند  بیمارى حضی ی نی  تر میشد و مسلمی 

ن بیاورید روزى که جمعى از صحابه در خدمتش بودند فرمود دوات و کاغذى براى م

ى بنویسم که پس از من هرگز گمراه نشوید عمر گفت این مرد هذیان   ی تا براى شما چی 

میگوید و بحال خود نیست کتاب خدا براى ما کافی است!! آنگاه هیاهوى حضار بلند  
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اوار نیست   لی الله علیه و آلهص  شد و پیغمیی اکرم ون روید و سری ید و از پیش من بی  ی فرمود برخی 

ى ج 227ص 5)البدایة و النهایة ج حضور من جدال کنیدکه در  ح  436ص 2تاری    خ طیی سری

   (133ص 1نهج البلاغه ابن انی الحدید ج

ت در تأیید جریان غدیر خم مجددا در مورد خلافت   مسلما عمر میدانست که آنحضی

میخواهد مطلبی بنویسد بدینجهت از آوردن دوات و کاغذ ممانعت نمود    لیه السلامع  علی

اف نموده و میگوید من  زی را در حدیبی که از ابن عباس نقل شده خود باین امر اعیی

را تسجیل کند اما براى رعایت   (لیه السلامع )فهمیدم که پیغمیی میخواهد خلافت علی

ح نهج البلاغه ج   (134ص 1مصلحت بهم زدم )سری

هذیان میدهی در  پرسیدند که اولا چگونه به پیغمیی نسبت در آنحال باید از عمر می

ت با عصمت الهی مصون بوده و هر چه گوید من جانب الله است   صورتیکه آن حضی

ثانیا   و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحى یوحىچنانکه خداوند در قرآن کریم فرماید:  

 از پیغمیی دانسبی که مانع آوردن کاغذ و دوات شدى؟ 
تو از کجا مصلحت مردم را بهیی

ی سخن عم ر میتوان نتیجه گرفت که او معرفت صحیح و درسبی بمقام قدس  و از همی 

 و معنوى پیغمیی نداشته و با دستور وى مخالفت میورزیده است 

ی قسم است قرآن کریم که هر کس نتواند بفکر خود از آن بهره بردارى کند ناچار   همی 

قرآن )بقره  اند، چنانکه خداى تعالی در باید رجوع نماید بآن کسانیکه عالم بعلم قرآن

ولو ردوه الى الرسول و الى اولى الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه  ( میفرماید: 83

عنکبوت   48. و کتاب حقیفی سینه اهل علم است چنانکه خداوند در آیه منهم

 صدور الذین اوتوا العلمفرماید: 
 
ت علی    بل هو آیات بینات ف ی جهت حضی بهمی 

یعبی من کتاب ناطق    الل الناطق و هذا هو الصامت  انا کتابکرم الله وجهه فرمود:  

 خدا هستم و این قرآن کتاب صامت است 

پدر خود ابوبکر را به مسجد میفرستد تا نماز جماعت به جای پیامیی بخواند   عایشه

آگاه شده و خود را به سخبی به نماز می رساند و بعد از نماز ( لی الله علیه و آله)ص محمد

وی از علیسفارشات زیادی ا به امت می کند. بارى مرض پیغمیی  )علیه السلام(ز جمله پی 

الاول همان  ربیع 12هجرى و بقولی در  11ص شدت یافت و در اواخر ماه صفر سال 

 بدار بقاء ارتحال فرمود،.   63سال پس از یک عمر مجاهدت در سن 
ی
 سالکی

ون    میشود. عمر به دنبال ابوبکر به تنهان  سر گرم غسل و کفن و دفن    )علیه السلام(علی بی 

از شهر در محله سقیفه با سران انصار و مهاجرین و بدون حضور یک نفر از ببی  
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را  )علیه السلام(علی را زیر پا گذاشته، )علیه السلام(بیعت با علی هاشم، جلسه تشکیل داده،

 . جوان و قاتل در جنگهای بدر و... در نتیجه ابوبکر انتخاب میشود 

میخواهد که بیعت کند تا گروه   )علیه السلام(عار اتحاد و عدم تفرقه میدهد و از علیش  عمر

  )علیه السلام(علیدر پاسخ همراه او هم بیعت نمایند تا متحد شویم، عمر سن علی را و 

نقل حدیث ممنوع و ابوهریره به دستور عمر و ابوبکر   جوانی اسامه را عنوان میکند. 

 فضیلت علی را نسبت به خلیفه کم رنگ سازد . حدیث جعل میکند تا  

ی  ل خانه بزرگان قریش و مهاجرین و علیهم السلام شبها علی و فاطمه و حسن و حسی  ی ، میی

انصار و.. می روند تا حقایق و سخنان و توصیه های محمد را یا آور شوند و امت را 

راشیده فردای آن نفر می پذیرند و قرار می گذارند با سرهای ت 44آگاهی بخشند، فقط 

ی حق قیام نمایند ولی غی  از چند نفر )سلمان . ابوذر 
روز به کمک علی جهت گرفیی

( کسی حاضی نمیشود و علی وان  ( لیه السلام)ع.عمار، مقداد و زبی  تنها می ماند.یاران و پی 

ی محمد ند و آزار و اذیتهای ابتدای ظهور (  لی الله علیه و آله)صراستی  اسلام    در فشار قرار میگی 

 به طریفی حاکم میشود و تبعید و محاضه و...آغاز میشود 

که قیام کن و  )علیه السلام(ابوسفیان خطاب به امام علی وقن  ابوبکر به خلافت رسید

نمی پذیرد چرا که او یک  ( لیه السلام)عمن خانه ات را پر ازیار و لشگر میکنم. علی

متوسل به هر کاری نمی شود. طرف  سیاستمدار دیبی است و برای رسیدن به هدف 

مقابلش سیاستمداران نی قید و نی دین هستند )دین به سیاست خط میدهد نه  

 سیاست به دین ( 

ی میشود و به وظیفه دوم خود یعبی جمع بندی و مرتب کردن  ( لیه السلام)ععلی خانه نشی 

ل  ی خارج میشود. از  قرآن می پردازد و در خانه را می بندد و فقط برای اقامه نماز از میی

 عمر به خونی می دانست که اگر علی
بیعت نکند خلافت ابوبکر سست    )علیه السلام(طرفی

لش حاضی شده و بیعت می طلبد  ی ی علت با تعدادی در میی و نی بنیان می شود به همی 

ت زهراء م میکند که  ( لام الله علیها)سبا مخالفت حضی ی روبرو شده و دستور به آوردن هی 

اض کرده و عمر منضف می شود  ولی در نوبت بعدی    همراهان عمر و امت رسول اعیی

 خانه ی وخ به آتش کشیده شده و جسارتها ...... 

تنظیم و جمع آوری میکند. ابوبکر کسی دیگر را    قرآن را   )علیه السلام(در مدت سه روز علی

انی   از فرصبی استفاده کرده )علیه السلام(برای بیعت می فرستد. علی و در مسجد به سخیی

می پردازد اول همهمه نامردها سپس سکونی در مسجد حاکم شده و ادامه میدهد از  
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ذات احدیت خدا آغاز می کند که مردم را تحت تاثی  و مبهوت میسازد و عمر و ابوبکر 

نگ   ساکت و متحی  نظاره گر هستند سپس خطاب به مردم که فریبتان دادند و با نی 

 خواهد گذاشت  کاران محشور  
ی
خواهید شد و این عمل شما بار گرانی را برای آینده باف

و .. مردم تائید می کنند ولی به علت ترس و فشاری که به آنها وارد شده، سکوت  

 تنها می ماند.  ( لیه السلام)عمیکنند ودوباره علی

هم  عمر دست بردار نیست و دائما ابوبکر را در فشار گذاشته و سرزنش می کند گاهی

از دست ابوبکر عصبی شده و او را نی عرضه خطاب میکند. علی هم با همان حالت 

مردم را سرزنش میکند و میگوید اگر چهل نفر با من بودند این وضعیت را پایان میدادم.  

ی خود خوانده و غدیر را یادآور شدند،   آیا بارها شنیده اید که پیامیی مرا برادر و جانشی 

پیامیی شنیدم که فرمود ما اهل بیت برگزیدگان خدا هستیم و خدا  ابوبکر گفت من از 

خلافت در خاندان من یکجا    به جای این دنیا آخرت را اختیار کرده و از این رو نبوت و 

 فراهم نمی گردد.، کسی غی  از عمر ، تائید نمیکند

ند که علی  12 ناچار کنار مانع شده،  (  لیه السلام)عنفرپشیمان میخواهند دست به شمشی  بیی

منیی نشسته و ابوبکر را سوال پیچ میکنند و ابوبکر کم می آورد و تسلیم میشود و عمر  

 فریاد میکشد کاش غلامت سالم را خلیفه میکردیم و با مهارنی جمع را متفرق کرده و 

 به گونه ای کودتانی با رعب و وحشت راه می اندازد.  

 می افتد که می فرمود با تو نی وفان  میکنند به یاد سخن و سفارش پیامیی ( لیه السلام)ععلی

، جان   ند و تو اگر کسی دست یاری نداد دست به شمشی  میی و حق را نادیده میگی 

داز. پس از رحلت   خود را حفظ و صیی کن و به جمع کردن قرآن و مسائل امتم بیر

ی مسلمانان سکوت پیشه میکند و جا  اسلام و تفرقه بی 
ن  میگوید  پیامیی به خاطر نوپان 

 .   نگریستم نه مرا یاری است نه مدافعى جز کسانم

علی روابطش با ابوبکر بسیار سرد و با عمر عمدتا کمکهای قضان  و عثمان هم که 

ائط، علی مخالفت . تحمل اظهار نظرهای امام را نداشت   با حکومت آن سه با آن سری

ی تمام میشد  داخت و  بسیار سنگی   خود مییر
. بدین جهت بیشیی اوقات به معرفی

تلاشهایش در زمان پیامیی را یاد آور میشد. اگر غی  از این بود مدت طولانی زنده  

  23ساله عمر، در سال    10ساله ابوبکر دائم المعذور و    3نمیماند و کشته میشد. دوران  

وز( خنجر میخورد  سد. عمر بدست ابولولو ) فی  و زخمی میشود و کشته  به پایان می 

 میشود .  
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سد،   عثمانپی  مرد نالایق از خاندان ببی امیه  در شورای فرمایشر  به خلافت می 

ی خلاف اسلام و    سیاست پارنی بازی خوشگذرانی حیف و میل بیت المال قوانی 

خاب افرادی مانند ولید به عنوان حاکم کوفه. امام چندین بار عثمان را نصیحت  نتا

مردم از اوضاع و عملکرد عثمان عصبانی و چند گروه از اطراف آمده، روزها  میکند. 

لش به محاضه درآورده ، عثمان  ی روز فرصت میخواهد، طلحه و   3عثمان را در میی

، برای این محاضه پا در میانی  (لیه السلام)عهم در این توطئه دسبی دارند امام حسن زبی 

نوبت موفق میشود، و بالاخره عثمان را به   میکند ولی فقط در حد غذا رساندن چند 

سانند   . .                                                                                                قتل می 

 را که قتل عثمان را به پدر نسبت می داد  ( لیه السلام)عامام حسن
ی

با سخن شیوا دروعی

از او میخواهند خلافت را  مراجعه و  (لیه السلام)عمردم به علیآشکار ساخت. زمانی که 

بپذیرد اول مخالفت کرده و موقعیکه میبیند در تصمیم خود آنقدر عجله دارند که 

ی حقوق پایمال شده   مردم زیر دست و پا، لگد شدند، برای اجرای عدالت و گرفیی

ز قبول خلافت میفرمایند امام بعد ا  میپذیرند و اضار دارند که در مسجد بیعت کنند،

ی خریده باشید باز میگردانم .   ی بیت المال به تاراج رفته را اگر با آن ازدواج کرده یا کنی 

، از عدالت علی ( لیه السلام)عمخالفان عثمان یعبی عمرو عاص و عایشه و طلحه و زبی 

ی آزاد و بند دازد و بی  ... ،  ناراحتند زیرا سهم همه را بالسویه از بیت المال مییر ه و اسی 

یکی از مشکلات امام بدعتهان  بود که در   ان اکرمکم عند ا.. اتقیکمفرفی قائل نیست،  

عی مثل نماز وضو و ... معمول گردیده بود بعد از    25زمان خلفا حبی در مسائل سری

  . )ابوموش اشعری(   را میدیدند به یاد نماز پیامیی می افتادند (لیه السلام)عسال وقبی نماز علی

افی گری و ثروت اندوزی و خوشگذرانی ها بود که بخصوص در  د یگر مشکل امام اسری

  . .         دوران عثمان بیشیی معمول شده بود یعبی به دوره جاهلیت برگشته بودند 

ین   ظهور معاویه به عنوان شخض مزور و منحرف در عرصه سیاست خود بزرگیی

عهده دار وضعیبی میشود   (لیه السلام)ععلی. مشکل و فتنه در جامعه بود )خطبه همام( 

اصلاح عادات بد به اسم سنت رسول   که بایسبی به پالایش قانونهای خلاف اسلام و 

ی بیست سال فساد کار آنه الله دازد. نماز تراوی    ح یک بدعت  و خلع حاکمی  ا بوده بیر

با شمشی  و تازیانه مردم   (لیه السلام)عخلیفه غاصب است و زمان پیامیی نبوده و امام علی

  . .                                      را منع به انجام آن میکرد و مردم واعمراه سر میدادند 

                                                                                            . علیه و آله(                           )صلی اللهپس از ارتحال پیامی   تقابل دین با سنت

ه تحولات اجتماعی چه زمینه  سال    30شد تنها    هانی بوجود آمده بود که باعثدر گسیی

تنها یاورش از کودگ، در محراب در خون   (لیه السلام)عاز شهادت پیامیی بگذرد امام علی

حادثه ی کربلا با آن ابعاد به وقوع بپیوندد؟ بالاتر از آن،   سال بعد20شناور شود. و 
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شد که جامعه آن روز در مقابل این حادثه بزرگ، واکنسیی سرد، چه عواملی باعث 

 روح از خود بروز دهد؟ نی 

اش باید به ماهیت و ساختار فطری : انسان با توجه  سنجیدن حق با حق نه افراد

و حقیقت باشد، راه درست را برگزیند و همیشه با حقیقت همراه و  جویای حق و پی 

همدم باشد. یکی از اشتباهات فاحسیی که در تاری    خ اسلام روی داده و سبب گردید تا 

شود    مسی  امت اسلامی بعد از رحلت رسول بزرگوار اسلام از اصل خود خارج

 .  حق با افراد بوده نه افراد با حقسنجیدن 

ت علی   ی شدن حضی برای مدنی و بعد هم عدم تحمل معاندانش و    )علیه السلام(خانه نشی 

ی قیام کربلا و حبی صلح امام حسن و دیگر تحولات سیاش صدر اسلام   شکل گی 

ی مواقعى ی نکته دارد. در چنی  تشخیص حق از باطل خیلی مشکل بوده    ریشه در همی 

آنها اطلاق می شد اما در   بسیار افرادی که مصداق بارز السابقون در اسلام بهو چه 

فهم اصالت قایل شدن به حق و نه به افراد به شبهه افتاده و نتوانستند راه صحیح را 

ی کردن در قبال امام حق و     از سقیم ی افرادی موضع گی  تشخیص دهند. فرجام چنی 

 سلحانه است. حبی شمشی  کشیدن و انجام اقدامات م 

حق و باطل نه تنها واژهه های دیبی می باشند بلکه مفاهیم سیاش  بوده و بار اثر  

گذاری سیاش دارند. حاکمیت از منظر دیبی رابطه ای دو سویه است. از یک سو  

مردم بر حاکمیت حقوفی دارند و یکی از وظایف اصلی حاکمان براورد کردن این حقوق 

ی در قبال حاکمیت تکالیفی دارند. از جمله تکالیف مردم   است و از سونی دیگر مردم نی 

ی حاکم دیبی است. امری که در تاری    خ اسلام به واسطه   در حکومت دیبی پذیرش فرامی 

ش منحرف گردید.   مشتبه شدن مسی 

 الل علیه و آله  انحراف افراد بعد از رحلت پیامی  
ّ

 صلی

دفن بودند، گروه مهاجرین مکه و در رأس    مشغول کفن و   )علیه السلام(در حالی که امام علی

آن ها خلفا )ابوبکر عمر عثمان( و همفکرانش به صف آرانی پرداخته و شوری 

 الله علیه و آله  )کودتای( سقیفه تشکیل دادند. این گروه در زمان حیات پیامیی 
ی

هم منتظر    صلی

، که نتوانستند عملی کنند.   فرصت برای کارشکبی و حبی ترور پیامیی

ی به عثمان به هر دلیلی )تبعیض و پارنی بازی، ثروت  دومیر  مرحله در  ضی 
معیی

خلیفه قبل  2اندوزی افراد، آزار و تبعید شیعیان واقعى، خلاف سنت پیامیی و حبی 

ی هدیه   عمل کردن و ...( ی ثروت نجومی و گرفیی طلحه، زبی  و... )با توجه به اندوخیی

ی از عثمان( و عایشه به  بودجه بیت المال به علت    ...  تحریک معاویه وهای سنگی 
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و  در سومیر  مرحله سیاست های فریبکارانه معاویه فتوحات بسیار بالا بود 

 الله علیه و آله نزدیکانش و تطمیع اصحاب و یاران پیامیی 
ی

ایط مختلف که حاصل   صلی در سری

ابل امام  آن انحراف افرادی چون عمر سعد و شمر بن ذی الجوشن و .... که در مق

ی  ت  علیه السلام  حسی  ی به یاری حضی المومنی  قرار گرفتند در حالی که در جنگهای امی 

 شتافتند و حبی جراحت برداشتند. 

 الله علیه و آله( نسل از مردم بودند، نسلی که دوران پیامیی  2تا این مرحله 
ی

را دیده بودند  )صلی

بی امیه و معاویه ای را تجربه  و انحراف پیدا کردند. و نسل جدید که اسلام اموی و ب

کرده بودند. و تحت تاثی  این نوع اسلام بودند. که تا مرگ معاویه و روی کار آمدن  

 یزید نی لیاقت ادامه داشت. 

: با توجه به این وضعیت اجتماعی، می توان تصور نمود که طلحه و زبی  قدرت طلن   

ی  ، ابن زیاد، برای  علیه السلام برای رسیدن به حکومت بضه و کوفه . و زمان امام حسی 

ی در دستگاه اموی و  ناکامیهای پدرش و قدرت طلبی خود و کسب محبوبیت بیشیی

لت ی ی عمر بن سعد، که در آروزی رسیدن به میی والای اجتماعی و حکومت ری بود،   نی 

ی   شتافتند                                              علیه السلام  به رویارونی با امام حسی 

: علاوه بر اینها سلاح ارعاب و تزویر از طرف عثمان و عواملش، نسبت به   تهدید

  ، . و از سونی
ی ضی 

پلید امویان برداشته  سال بعد یزید و ابن زیاد، نقاب از چهره    25معیی

ی خطبه اش با مردم کوفه که به استقبال او آمده بودند،   بود، آنگاه که ابن زیاد در اولی 

فریاد برآورد : تازیانه و شمشی  من آماده عقوبت کسی است که از دستور من سرباز 

               .        زند و با پیمان من مخالفت کند                                          

: عثمان از بیت المال هزاران درهم به عوانل و مزدورانش داده بود تا صدای   تطمیع

 که سفی  امام  .  مخالفان را خفه کند و خود را از شورش رهانی دهد 
و روزی دیگر، زمانی

مسلم بن عقیل در کوفه بود، خطاب به مردم کوفه می گوید : ... یزید برای من  

درهم پول فرستاده تا میان شما تقسیم کنم، سپس شما را به جنگ  200000دینار و  4000

 (                                      ۱۳۹ص۱  )جعفریان، رسول: حیات فکری سیاش امامان شیعه...، ج  با دشمنش روانه کربلا کنم

ی مسئولیت و سوءاس  تفاده از بیت المال  از دیدگاه اسلامی تاثی  عوامل اقتصادی و گرفیی

  ،
ی

بر انحرافات اجتماعی هرگز قابل انکار نیست ولی همواره علل روانی و یا گاهی فرهنکی

که حرص و    عمر بن سعدتقدم بر عوامل مادی دارند. افراد ضعیف النفسی چون 

اف میکرد که گرفتار   ی اعیی طمع و مال جاه دنیا چشمانش را کور کرده بود، خود نی 

 است.  عذاب وجدانی شده
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جریان : ثروت اندوزی و بدست آوردن غنائم بسیار گران بهاء اعراب در  کاخ نشین   

 یکی از دشواریهانی بود که هر قوم فاتخ ممکن بود، گرفتار آن گردد. فتوحات 

این ثروت اندوزی در نر خود، گرایش به تجمل، عیش و نوش، سسبی و بسیاری 

مشکلات و آسیبهای دیگر را به ارمغان می آورد که این عوامل میتواند خود دلایل  

عمده ای برای سقوط هر قوم فاتخ باشد لذا در اندک زمانی در کنار خانه های ویران،  

ی کوفه و بضه، ساخته شده که  کاخ هانی مجلل در سرزمینهای فتح شده و  همچنی 

ح آن در منابع تاریخی آمده است                                                 . سری

 امام حسیر   
ان  . که می آید در روز عاشورا بخون  بر )علیه السلام(  از دومیر  سخی 

ات آن توجه بسیاری داشتند، آنجا که فرمودند  )علیه السلام(    امام  به عامل اقتصادی و تأثی 

قد انتحزلت عطیاتکم من الحرام و ملئت بطونکم من الحرام قطبع الل علی  ...

)رشوه( که به دست شما رسیده و در اثر هدایای حرامی یعبی آری در اثر   ...قلوبکم 

وعیغذاهای حرام و  شما از آن انباشته شده است،   که شکمهای  لقمه های غیر مشر

ی بر دلهای شما مهر زده است.....                                                       . خدا این چنی 

قدرت طلن  ، تطمیع ، کاخ نشین  ، ثروت اندوزی، لقمه ی  )حالا عوامل فوق را 

را در نظر داشته باشید و حال امروز خود    (حرام ، تهدید، مرعوب دشمن بودن ..... 

ی  ین تلاش امام حسی  )علیه  را در دوران انقلاب و بعد از انقلاب را ببینید. بنابراین بیشیی

ی  در بحبوحه ی جنگ و نزدیک شدن به فاجعهالسلام(  برای احیای شخصیت مسلمی 

با قیام خویش حقیقتا روح تازه ای به کالبد نی جان امت اسلامی )علیه السلام(    بود. زیرا امام

تهای اسلامی و روح ایده آل گزیبی مردم را برانگیخت.                        بخشید و غی 

ستغنا را در مردم به  حس ا)علیه السلام(  به قول مرحوم استاد شهید مطهری )ره( : امام

 در مقابل شداید را 
ی

وجود آورد، درس صیی و تحمل و بردباری و مقاومت و ایستادگ

به مردم داد؛ ترسها را ریخت، و همان مردمی که تا آن حد می ترسیدند را تبدیل به یک  

،...، ج   (۱۷۴، ص ۱عده مردم شجاع و دلاور کرد. ) حماسه حسیبی

یماگر تاریــــخ را دقیق مطالعه   ت بگیر نباید در این   کنیم و طبق سفارش قرآن عی 

زمانه تعجب کنیم که افرادی قبل از انقلاب مبارز بودند و با امام بودند و سابقه  

شنکجه ی ساواک را داشتند و .... بعد از انقلاب حبی بالاترین مسئولیت را گرفتند از  

..... در مقابل انقلاب و  ریاست جمهور گرفته تا دادستان و وزیر و نخست وزیر و 

ند  ی که ولایت در دوره ی غیبت دارد، قرار بگی  و امام را متحجر و در موزه دیدن  .  رهیی

 . تصور کنند 
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و یا وجه دیگر قضیه، عواملی چون : )جاسوس دشمن بودن و حاکمیت حزب و زیاده 

اسان،  خواهی و خانواده و قدرت طلبی و هوای نفس و دنیاطلبی و ......( جامعه شن

علل گوناگونی را موجب پیدایش انحراف و آسیبهای اجتماعی میدانند مثل عوامل  

 
ی

، سیاش و نظامی، اقتصادی، روانی و شخصیبی و فرهنکی اجتماعی، محیطی و جمعیبی

که همواره تأثی  عوامل اجتماعی از دیدگاه جامعه شناش مهمیی بوده است؛ در حالیکه  

، تأث  در آسیبهای اجتماعی عمیقیی به از دید جامعه شناش دیبی
ی

ات عوامل فرهنکی ی 

سد.  ی ممکن است وضعیت اجتماعلی »عاملان« یعبی افرادی که مقام    نظر می  گاهی نی 

انی  لت اجتماعی لازم را به دست نمی آورند، در بروز انحرافات اجتماعی تأثی  بسری ی و میی

   داشته باشد. 

ی معتقدند که در مسائل ا جتماعی مهمی چون فساد و اختلاس  برخی جامعه شناسان نی 

لذا باید مراقب بود که سقیفه تکرار نشود،   و جنایت، در ایجاد انحراف نقش دارند. 

ت داشت و   و در نر آن انقلاب به دست نا اهلان نرسد، و اگر رسیده بایسبی بصی 

ی باز هم همانند  بازستانده شود. در خاطر داشته باشیم که در این موقعیت رهیی

ی   )علیه السلام(  سرور و سالار شهیدان مُرادش به هدایت و نصیحت و هشدار به مسئولی 

 هستند و ....  

و خیلی جالب است که در میان هشدارها، راهکارهای تخصض را هم ارائه می دهند  

ی   برای رسیدن به وضعیت خوب و بهیی شدن و رفع مشکلات. ولی افسوس از مسئولی 

را که بیان شد یا دچار شده اند و یا ناخواسته   افعوامل انحر اجرانی که خیلی از 

 توجه ندارند. 

 پس از اطلاع از سقیفه )علیه السلام( ساله امیر المومنیر  25سکوت 

ی کودتاخیی واقعه   المؤمنی  ت پیکر  )علیه السّلام(  ی سقیفه به امی  رسید، در حالی که آن حضی

ی کرده و در قیی گذاشته بود. با شنیدن این خیی بیل  )صلی الله علیه و آله(مبارک پیامیی  را تجهی 

ی فرو کرد، سر مبارک را به آسمان بلند کرد و آیات ابتدای سوره عنکبوت را   را در زمی 

 الرّحمن الرّحیم تلاوت کردند. 
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   كه رمزيست از جانب كردگار                   الف لام ميم است آغاز كار 

 همیر  كه برانند روى زبان                          به دل می نمايند آيا گمان 
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 رها می شوند و نيايد بلا؟                  كه هستيم مؤمن به يكتا خدا 

مم 
ُ
 شدند امتحان با بلايا و غم                  از اين پيش بودند بسيار ا

 از آنان كه دارند صدق بيان                  ناراست گويان عيان بگردند 

 كه بستند بار گناه
 
 به زشن  نهادند گامی به راه                           كسان

 بيابند؟ باشد خطا                   گمان برده اند از عقاب خدا 
ى
 رهان

 از آن نی و فرمودند این همان امتحان و فتنه الهی است که  
خداوند فرموده هیچ امبی

ت   (181ص 4باب  28)بحارالانوار ج  نصیب نخواهند ماند
ّ
ت الهی بر سایر سن

ّ
این سن

های خداوند حاکم است و خدا هیچ گاه از آن دست برنمی دارد. خداوند ابتدا راه را  

روشن کرده، اتمام حجت می کند تا مقدمات لازم برای کسانی که در صدد شناخت  

 می گذارد.                           حق 
ی بافی  . هستند فراهم باشد؛ اما زمینه امتحان را نی 

ی  المؤمنی  سؤال کرد: منظور از فتنه ای که در این آیه آمده  )علیه السلام( شخض از امی 

ی از پیغمیی اکرم  من نی 
ً
ت فرمود: اتفاقا سؤال کردم؛  )صلی الل علیه و آله( چیست؟ حضی

د از من فتنه هانی در این امت واقع خواهد شد. من گفتم: یا رسول الله! فرمودند: بع

آیا به خاطر دارید در جنگ احد، بعد از شهادت بسیاری از مؤمنان، من به این دلیل 

که فوز شهادت نصیبم نشده ناراحت بودم و به محضی شما از این امر گلایه کردم؛  

هاده من ورائکفرمودید 
ّ
 الش

ّ
ی به شهادت  و  أبشر فان به من بشارت دادید که من نی 

فرمودند: بلی، لکن تو چگونه با شهادت روبرو  )صلی الل علیه و آله( خواهم رسید. پیامیی 

عرض )صلی الل علیه و آله( خواهی شد، و چگونه بر آن صیی خواهی کرد؟ در جواب پیامیی 

ی صیی و شکیبانی کردم: یا رسول الله! در برابر شهادت باید خدا را شکر کرد، جا 

                                   .                               نیست. من مشتاق شهادت هستم و آرزوی نایل شدن به آن را دارم

ت می فرمایند: بعد از من فتنه هانی به وجود خواهد آمد؛ مردم در دین  
سپس حضی

مت او را دارند. آنان فریب دنیا را داری بر خدا منت می گذارند، با این حال انتظار رح

 احکام دین را تغیی  خواهند داد. 
را به   رشوهخواهند خورد و بعلت تمایلات نفسانی

 حرام خدا را حلالرا به عنوان بیع انجام داده و  رباعنوان هدیه خواهند گرفت. 

 خواهند کرد. تمام این کارها به علت علاقه به دنیا انجام خواهد شد. 

 که خیی بیعت مردم را با ابوبکر   ابوسفیان 
ومندی داشت، زمانی که شم سیاش نی 

ری عجاجة  شنید، زمینه اختلاف مسلمانان را آماده تر دید و ابراز کرده بود که 
ر
 لأ

إن ّ

م 
ّ
 الد

ّ
ی دیگری نمی تواند آن را خاموش  لا یطفؤها الا  می بینم که جز خون چی 

؛ طوفانی
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، ج   ( برای رسیدن به هدف شوم خود، درِ خانه  45، ص  2سازد )ابن انی الحدید مدائبی

را زد و به وی پیشنهاد کرد که دستت را بده تا من با تو بیعت کنم و علیه السلام  امام علی

دست تو را در جایگاه خلیفه مسلمانان بفشارم که اگر من با تو بیعت کنم، هیچ کس 

د و اگ ی ر فرزندان عبد مناف با تو از فرزندان عبد مناف با تو به مخالفت بر نمی خی 

بیعت کنند، کسی از قریش از بیعت تو سر نمی پیچد و سرانجام همه عرب تو را به  

          . (                                          77فرمانروانی می پذیرند )ابن شهر آشوب ص 

مؤمنان مازلت  فیان گفت: در این لحظه جمله تاریخی خود را درباره ابوس  علیه السلام امی 

. ابوسفیان ساکت   عدوا للاسلام و اهله؛  هسبی
ی
تو بر دشمبی خود با اسلام باف

و یارانش اشعاری بدین مضمون  علیه السلام    ننشست و برای تحریک احساسات امام علی

متان که غارت شده است سکوت کنید! فرزندان  
ی
سرود: نباید در مقابل حق مسل

 هاشم! 

م شما چشم 
ی
سکوت را بشکنید تا مردم به ویژه قبیله های تیم و عدی در حق مسل

ت علی  علیه السلام  طمع ندوزند. امر خلافت به شما و به سوی شماست و برای جز حضی

 ندارد. علی  کسی شایس
ی

که از هدف شوم ابوسفیان در ایجاد فتنه و آشوب علیه السلام  تکی

برای خشکاندن نهال نوپای اسلام و بازگرداندن جاهلیت به خونی آگاه بود، ضمن رد  

این پیشنهاد به وی فرمود: تو به جز فتنه و آشوب، هدف دیگری نداری. تو مدت ها 

ی ج  بدخواه اسلام بوده ای. مرا به نصیحت و  ابن    3سپاهیان تو نیازی نیست )طیی

 (.  2انی الحدید ج 

  )علیه السلام(  امام علی 
ی

فرماید: وقبی  البلاغه می نهج   62نامه  در  معلم اتحاد و همبستگ

ی مسلمانان بر سر حکومت پس از ایشان  »صلی الل علیه و آله« رسول خدا از دنیا رفتند بی 

ی خلافت و بقای اصل اسلام. اگر در این کرداختلاف افتاد. من باید انتخاب می  م بی 

ایط بر حق خود پافشاری کنم، اسلام در خطر می  افتد. اگر حکومت به دست من  سری

به بخورد دیگر قابل برگشت  بیفتد بعد از چندسال تمام می شود اما اگر اسلام ضی

وی   نیست. من در آن زمان به تکلیف خود عمل کردم و اجازه ندادم که باطل پیسری

 کند و حق زائل گردد.  

ین غفلت تباه می کند که وقبی فاطمه  ابن انی الحدید نقل می شد اسلام با کمی 

ی »سلام الل علیها« زهرا المومنی  ش دهیم،  علیه السلام  به امی  اض را گسیی گفتند که باید اعیی

ت امی  اشهد ان محمد رسول الل گفتآمد که می همزمان صدای اذان می علیه  . حضی

خواهی که اسم رسول خدا و این اذان بماند باید تحمل و سکوت  فرمود: اگر می م السلا 
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ت امی    کنیم.  فرماید: من منتقد این وضعیت نهج البلاغه می  58نامه  در  »علیه السلام«  حضی

تر از من برای وحدت و الفت امت اسلام نیست. خداوند  هستم. اما هیچ کس حریص

 جز  الل علیه و آله« »صلی با جریانات بعد از پیامیی 
ی
ما را امتحان کرد و من با اعمال خود هدف

                                           رضایت و پاداش خداوند نداشتم.                                                                                                 

ت امیر   درباره سکوت خویش)علیه السلام(  استدلال حض 

ی بودند و اعضای اوّلی   نهج البلاغه :  ه ای جمع شدند و من تنها ماندم و حسنی 
ّ
عد

خاندان من و من دیدم الآن اینجا خون دادن مثل آن است که انسان خون را در بیابان 

دارد،    به پای شن بریزد؛ آخر به شن خون دادن اثری ندارد! ولی به لاله خون دادن اثر 

من بخیل شدم، اینجا حاضی نبودم سخاوتمندانه خون بدهم،    فضننت بهم، فرمود: 

ی را می کشتند، هیچ اثری از شهادت ما نبود!   الآن اگر من را می کشتند، حسنی 

ی در  و خون هایمان به هدر می رفت.  المؤمنی  باید به جای پیغمیی  لیله المبیتامی 

ح بیایند، او را قطعه قطعه کنند و حرف   40بخوابد بدون شمشی  و 
ی
شمشی  دار مسل

نزند و ساکت باشد! این فقط بذل جان است و ایثار و نثار. الآن اگر من قیام می کردم  

و کشته می شدم، این خونم نی اثر بود، لذا بخل ورزیدم. سالیان متمادی صیی شده  

ت امی  روی کار آمد و س 25 . است سال بعد  20ال از این صحنه گذشت تا خود حضی

ی بن علی با یارانش طبق طبق  از او هم گذشت تا جریان کربلا پدید آمد و آنگاه حسی 

 خون را ایثار کردند. خون دادن یک حسانی دارد، یک نظم خاص خود را دارد.  

ت امیر  ف    کسی کهدر برابر غصب خلافت  )علیه السلام(    حض 
ی
مسئول است و موظ

است این خلافت را حفظ کند، تا آخرین لحظه از آن دفاع می کند. در همان خطبه  

ند، من تنها ماندم. فکر کردم که با دست  ه ای طمع کردند این را بگی 
ّ
شقشقیّه دارد: عد

خالی مبارزه کنم که ممکن نبود؛ چاره ای جز این نداشتم که ساکت بنشینم )خطبه  

 خار بود، در گلویم تیغ بود، غصّه گلویم را گرفت و تحمّل کردم!  (؛ در چشمم3

او در این جریان به کنار قیی پیغمیی رفت؛ قیی پیغمیی یک پناهگاهی بود برای همه   

 و برای اهل بیت
ً
ی بن علی)علیهم السّلام(    عموما ؛ همانطوری که حسی 

ً
در )علیه السّلام(  خصوصا

ی هم در  هنگام خروج از مدینه به طرف مکه  المؤمنی  به کنار قیی پیغمیی رفت، امی 

هنگام تهدید بیعت هم به کنار قیی پیغمیی رفت، آنجا سلام عرض کرد؛ بعد این آیه را  

ي ور تلاوت کرد:  ِ
ون 
ُ
ف عر

ْ
ض
ر
وْمر اسْت

ر
ق
ْ
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َّ
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 تو اى زاده گرديده از مادرم            بدو گفت هارون كه اى شورم

 كه اين قوم كردند من را زبون    مران اين چنیر  خشم بر من كنون 

 ستانند و ريزند خونم به خاك             كه نزديك بودى مرا جان پاك 

 را که هارون به موش
ی
گفت، همان حرف را وجود مبارک )علیه السّلام( همان حرف

ی در کنار قیی پیغمیی اشاره کرد )بحار الأنوار /   المؤمنی  اگر پیغمیی به علی  . (. 220/    28امی 

له هارون من موسیفرمود:   بمی  
  یا علی! انت من ّ

ی
(، یعبی تو نسبت به  107/  8)کاف

، والی منصوب از طرف مبی   ، وزیر مبی ؛ خلیفه مبی من مثل هارون نسبت به موسان 

به پا خاست، مسأله گوساله پرسبی را تروی    ج کرد،   سامری ن؛ به اذن الله و مانند آ 

ه ای هم به دنبال سامری حرکت کردند و من مقاومت کردم، داشتند من را می 
ّ
عد

 کشتند و طلیعه فتنه بود، من ساکت شدم.  

ی به قیی پیغمیی گفت.  فرمود : اینها داشتند  المؤمنی  همان حرف هارون به موش را امی 

و من هم که از کشته شدن هراس ندارم؛ ولی خون بالأخره می ارزد!  مرا می کشتند 

ار هدر  انسان یک وقن  خون می دهد که به پای لاله بریزد، چرا این خون را در شی  

 ؟! بدهد

ت علی  )علیه السلام(فلسفه ی سکوت حض 

 ( 217و  26و  3کمی یاران و نی وفانی دوستان )خطبه های    -1

ی )خ  -2  ( 217و 26یاوری جزء اهل بیت نداشیی

ی اهل بیت نبودن )خ  - 3  ( 217و  26راصیی به کشیی

ایط )خ -4  ( 62و نامه  74یاری اسلام و طرفدارانش در آن سری

ی دین برادرش محمد -5 ی آشوب و غوغا و استقرار یافیی ی رفیی  ( 62نامه  74)خ)ص( از بی 

ی از علوم پنهان و حوادث آینده )خ   -6  (5آگاهی داشیی

 ( 37راصیی و تسلیم بودن در برابر خواسته های خدای سبحان )خ   -7

 (  37)خ )صلی الل علیه و آله( عمل به عهد و پیمان با پیامیی   -8
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علیه   در دلاوری و شجاعت کسی نبود که به پای حیدر کرار، علی مرتضی توضیحات :  

چگونه در نهایت شجاعت درب  علیه السلام برسد و باز همه می دانند که مولا علی السلام 

ی حق مسلم خود یعبی  قلعه خیی    ی کرد... گرفیی وزی را نصیب مسلمی  را از جا کند و پی 

ت کاری نداشت. اما موانع زیادی در سر راه ایشان   ی برای حضی ولایت و خلافت مسلمی 

ه پس از وفات پیامی  و ن  وفاني یاران، بمولا می فرماید: ...  26قرار داشت! در خطبه 

اطراف خود نگاه کرده، یاوری جز اهل بیت خود ندیدم که اگر مرا یاری کنند کشته 

ایطی را بوجود  ... خواهند شد ورده اند که اگر مولا حق خود را می  آغاصبان چه سری

گرفت آنها به اهل بیت او که مدام مورد سفارش پیامیی بودند رحم نمی کردند و انها  

دوستان اهل سنت توقع است، کمی انصاف به خرج  را می کشتند! )سبحان الله( از 

ید به پست و مقام مهمی برسید ولی در مقابل خانواده   دهند، کدامیک از شما حاضی

اگر مرا  وقبی مولا با ضاحت می گوید و عزیزترین کسان خود را از دست بدهید!!!! 

هم  ، پس حق دارد دست از خلافتش بکشد و اگر شما یاری کنند کشته خواهند شد

ی کار را می کردید   جای ان بزرگوار بودید همی 

ی بودید... اما مهم ترین دلیل سکوت مولا از   ومندترین و قوی ترین مرد زمی  اگر چه نی 

ت حق مسلمش  حفظ وحدت میان مسلمیر  و استقرار یافی   دین نوپای برادرش حض 

(   62که ضاحتا ان را در نامه   بود )صلی الل علیه و آله(  محمد نهج البلاغه )نامه به مالک اشیی

ی از لبه شمشی  علیه السلام  بیان میکند! مولا علی کی  دشمن زیاد داشتند و اکیی کفار و مسری

کیبی که از ترس شمشی  اسلام اورده  عدالت گسیی ایشان گذشته بودند و خیلی از مسری

ی دلیل پیامیی بودند کینه ان جناب را در دل داشتند !  به مولا  )صلی الل علیه و آله(  به همی 

فرمود: امت از تو کینه ها در دل دارند و زود است بعد از من به تو خدعه  علیه السلام    علی

نموده و آنچه در دل دارند، ظاهر سازند. من تو را امر می نمایم به صیی و تحمل تا  

که خلافت غصب شد، پیامیی این    خداوند تو را جزا و عوض خی  عنایت فرماید زمانی 

ی دلیل به مولا علی              . فرمود:            علیه السلام  موضوع را به خونی می دانست و به همی 

مولا با نهایت  اگر در امر حکومت، کار به جدال و خونریزی کشانده شد، سکوت کن. 

پس از بزرگواری از حق مسلم خود گذشت و خود را فدای بقای اسلام کرد و فرمود 

 ارزیان  درست، صی  و بردباری را خردمندانه تر دیدم. 

درست است که مولا سکوت کرد اما همیشه خلافت را حق خود می دانست و با  

نید خلیفه اول  غاصبان خلافت و ولایتش احتجاج می کرد به طوری که وقبی ش

خویشاوندی خود را با رسول خدا مطرح می کند و پس از حاکم شدن به بیعت مردم  
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اشاره می کند در مسجد مدینه خطاب به او فرمود: شگفتا ! آیا معیار خلافت صحانی  

بودن پیامیی است؟ اما صحانی بودن و خویشاوندی ملاک نیست؟! اگر ادعا می کبی 

ی به خلا فت رسیدی، چه شورانی بود که رای دهندگان حضور  که با شورای مسلمی 

نداشتند و اگر خویشاوندی را حجت قرار می دهی، دیگران از تو، به پیامیی نزدیک تر  

اوارترند! ]حکمت  هر گاه فرصت را   )علیه السلام( امام  [ 653نهج البلاغه، ص 190و سری

ی به کمک غاصبان   مناسب می دید به خاطر استواری دین و حفظ وحدت مسلمی 

ی او می شدند... چه مسائل و مشکلات   خلافتش می رفت و انها متوسل به وجود نازنی 

ت حل نکرد به طوری خلیفه دوم بارها از خوشحالی فریاد   پیچیده و بهرنخی که حضی

ی )علیه السلام( یکی از مواردی که عمر به علیلولا علی لهک العمر کشید  متوسل شد همی 

ی با دولت ساس  و فتح ایران بود که با راهنمانی های خردمندانه مولا،  جنگ مسلمی 
انی

 ایران فتح شد، بدون حضور در جنگ و .... 

، حمله رومیان و .... سکوت امام :                         
ر
                                                       . خطر تازه مسلمانان

ت با توسل به قدرت و قی ـ 1 ام مسلحانه در صدد قبضة حکومت و خلافت  اگر حضی

ی او معتقد  بر می آمد، بسیاری از عزیزان خود را که از جان و دل به امامت و رهیی

علاوه بر این ها گروه بسیاری از صحابه که به خلافت امام   از دست می داد،  بودند، 

 آنان می 
ی

 شد. راصیی نبودند، کشته می شدند و این امر سبب تضعیف و دو دستکی

)صلی الل علیه از آن جاکه بسیاری از گروه ها و قبایلی که در سال های آخر عمر پیامیی  ـ 2

هنوز آموزش های لازم اسلامی را ندیده بودند و نور ایمان  مسلمان شده بودند، و آله( 

 در دل آنان نفوذ نکرده. بعد از خیی در گذشت پیامیی 
ً
 گروهی از   )صلی الل علیه و آله( کاملا

 با حکومت اسلامی در  
ً
آنان پرچم ارتداد و بازگشت به بت پرسبی را برافراشتند و عملا

ی کاری که حکومت جدید انجام داد   ی جهت نخستی  مدینه مخالفت نمودند به همی 

د با   و سرکونی شورش آنان بسیج کرد   مرتداناین بود که گروهی از مسلمانان را برای نیی

 لاش مسلمانان خاموش گردید.   و سرانجام آتش شورش آنان با ت

ی مانند  علاوه بر خطر مرتدین،  ـ 3 ان دروغی  مسیلمه کذاب، مدعیان نبوت و پیامیی

وهانی دور خود  طلیحه و سجاح ی در صحنه ظاهر شده و هر کدام طرفداران و نی  نی 

گرد آوردند و قصد حمله به مدینه را داشتند که با همکاری و اتحاد شکست خوردند.                                      

ی می توانست مایة نگرانی دیگری برای جبهة    ـ4.  خطر حمله احتمالی رومیان نی 

زیرا تا آن زمان مسلمانان سه بار با رومیان رو در رو، یا درگی  شده  مسلمانان باشد؛

 می کردند و در نر فرصبی بودند که به  
بودند، و رومیان مسلمانان را خطری جدی تلفی
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ین فرصت به دست    همرکز اسلام حمله کنند. و با تضعیف جبه  داخلی مسلمانان، بهیی

 نند. رومی ها می افتاد که از این ضعف استفاده ک

المومنیر  علی  حقیقت دارد. )علیه السلام(  سکوت امیر

انبیاء و اوصیای کرام از خود اختیاری نداشتند و تابع خدای سبحان بودند و اگر خدا  

   . می خواست جنگ می کردند و اگر خدا می خواست سکوت می کردند و..                  

از توصیف خاندان و اهل بیت با  پس)علیه السلام(  مولا علی: 37صفحه  2آخر خطبه 

ت و اهل  )صلی الل علیه و آله(عظمت پیامیی   های حق ولایت به انها ) عیی
ی

، می فرماید : ویژگ

( اختصاص دارد و وصیت پیامیی  ی )صلی الل علیه و آله( بیت پیامیی نسبت به خلافت مسلمی 

اث رسالت به انها تعلق دارد. هم اکنون )که خلافت را به من  دید( حق به   و می  سیر

 اهل آن باز گشت و دوباره به جایگاهی که از ان دور مانده بود، بازگردانده شد. 

به خدا سوگند ! ابابکر، جامه خلافت را بر تن کرد در )خطبه شقشقیه(  3خطبه 

حالی که می دانست جایگاه من نسبت به حکومت اسلامی، چون محور آسیاب است  

کند. خطبه فوق پر است از درد و دل های مولا از  به آسیاب، که دور ان حرکت می  

                                                                                             . ابوبکر و عمر و عثمان و خلافتشان و ....                                            

ایطی قرار دارم ک:     5آخر خطبه   ه اگر سخن گویم، این که سکوت برگزیدم، از  در سری

علوم و حوادث پنهانی اگاهی دارم که اگر باز گویم مضطرب می گردید، چون لرزیدن  

                                                                                                           . ریسمان در چاه عمیق.                                            

پس سوگند به خدا ! من همواره از حق خویش محروم ماندم و از  : 6آخر خطبه 

تا امروز حق مرا باز داشته و به دیگری اختصاص داده اند...          )ص( هنگام وفات پیامیی 

وی بوده ا : 16قسمن  از خطبه  ی ند آنان که سابقه ای در اسلام داشتند و تا کنون میی

 بر سر کار می آیند و آنها که به ناحق پیسیی گرفتند عقب زده خواهند شد. 

در برابر خواسته های خدا راصیی و تسلیم فرمان اویم، آیا می پندارید من : 37خطبه 

ی کسی )صلی الل علیه و آله( به رسول خدا  روا داشتم؟ به خدا سوگند! من نخستی 
دروعیی

    . اول کسی نخواهم بود که او را تکذیب کنم.         هستم که او را تصدیق کردم و هرگز  

وی از سفارش رسول   در کار خود اندیشیدم، دیدم پیش از بیعت، پیمان اطاعت و پی 

را بر عهده دارم که از من برای دیگری پیمان گرفت. چون که  )صلی الل علیه و آله( خدا
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فرموده بود اگر در امر حکومت، کار به جدال    )علیه السلام(به مولا علی)صلی الل علیه و آله(  پیامیی 

 و خونریزی کشانده شد، سکوت کن. 

پس از قتل عمر، در روز شورا، آن هنگام )پس از شورای شش نفره عمر(  74خطبه 

اوارتر از دیگران  که مردم برای بیعت با عثمان جمع بودند فرمود: همانا می دانید که سری

خدا! به آنچه انجام داده اید گردن می نهم تا هنگامی  به خلافت من هستم. سوگند به  

ی روبه راه باشد و از هم نپاشد و جز من به دیگری ستم نشود و   که اوضاع مسلمی 

پاداش این گذشت و سکوت و فضیلت را از خدا انتظار دارم. و از آن همه زر و زیوری  

ی میکنم.   که به دنبال ان حرکت می کنید پرهی 

وزی بر قریش و یارانش از تو کمک می  قریش(  )شکوه از  217خطبه  خدایا برای پی 

 برای مبارزه 
ی

خواهم که پیوند خویشاوندی مرا بریدند و کار مرا دگرگون کردند و همکی

اوارترم متحد گردیدند و گفتند: حق را اگر توانی  با من در حفی که از همه ی انان سری

!  غم و اندوه صیی کن و یا با حسرت بمی  بگی  و یا تو را اگر از حق محروم دارند، یا با 

به اطرافم نگریستم، دیدم که نه یاوری دارم... پس خار در چشم فرو رفته، دیده بر 

هم نهادم و با گلونی که استخوان در ان گی  کرده بود جام تلخ را جرعه جرعه نوشیدم  

ی خشم، در امری تلخ تر از گیاه حنظل و دردناک تر از فرو  ی  و در فرو رفیی ی ی تی 
رفیی

 شمشی  در دل شکیبانی کردم.      

ان هم در فرصت هاني   سکوت کردند؟!  پیامی 

همه انبیای الهی و اوصیای به حق مطابق مقررات و دستورات  ادای تکلیف و وظیفه!  

الهی عمل می نمایند و در موارد مقتضی قیام به جنگ و در مواردی قعود و سکوت می 

قرآن مجید    مواردی از مقابل دشمنان فرار نموده و پنهان می گشتند! نمودند و حبی در  

ی یار و همراه سکوت یا فرار نموده اند.  به برخی از آنها اشاره نموده که به خاطر نداشیی

  شیخ الانبیاء می فرماید  )علیه السلام(  چنانچه در سوره قمر از قول نوح
ٌ
غلوب  مر

ه أن ّ
ّ
ب عا رر

ر
د
ر
ف

پس خدا را خواند و دعا کرد که بارالها من سخت مغلوب قوم شده ام )به  فانتضِ 

 (  10لطف خود( مرا یاری فرما )قمر  

ت ابراهیم ال حضی ی ی و اعیی ی درباره ی کناره گی  وقبی عمویش آزر  )علیه السلام( همچنی 

 مِن دونِ الل وأداستمداد نمود و جواب یأس شنید، فرمود:  
ر
دعون

ر
کِمُ و ما ت

ُ
ل عوا  ور أعی  

 ّ من از شما و بت هانی که به جای خدا می پرستید دوری کرده و خدای یکتا را می رن 

ت ابراهیم48خوانم )مریم  وقبی کمک و یاری از عموی خویش ندید )علیه السلام( ( حضی
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ایط مناسبی فراهم آید                                            . .                                   عزلت و گوشه نشیبی اختیار نمود تا سری

ت موشفرار از دست ظالمان!   با خوف از مض )علیه السلام( فرار کردن حضی
ر
فخرج

المیر ر 
ّ
ن  مِن القومِ الظ

َّ
ج
ر
 ن
ِّ
بُ قالر رب

َّ
ق ر  یی 

ً
از شهر با حال ترس از دشمن منها خائِقا

ون رفت و گفت: بارالها مرا از سری قوم ستمکار نجات ده )قصص بنابراین انبیای    (21بی 

ایط مناسب و تا   الهی اگر برای یاری دین خدا یار و ناضی نیابند برای فراهم شدن سری

ی و قعود و سکوت و عدم قیام را اتخاذ می نمایند.     موعد مناسب عزلت و کناره گی 

 چه گذشت؟ )علیه السلام( سال بر امام علی 25در دوران 

ات امام علی ساعت ها و روزهاى بسیار تلخ و دردناکى را   26و    3در خطبهعلیه السلام    تعبی 

 نی  
ً
می گذارند. نه به خاطر این که در رأس حکومت نیست، چرا که خودش ضیحا

د بیان کرده و روشن ساخته است که  
ّ
اعتنانی خویش را به این امر در خطبه هاى متعد

اى براى افتخار و مباهات، و  این مقام تنها یک مسئولیت الهی است، نه وسیله

سرانجام همان شد تاری    خ نشان داد. یعبی معاویه به حکومت رسید و خلافت رسول  

الله را به نوعی سلطنت خودکامه پر زرق و مورونی تبدیل کرد و بعد از او یزید و یارانش 

بر آن تخت نشستند. و مرتکب اعمالی شدند که در بدترین حکومت هاى خودکامه  

  است.  کم نظی  

ات پرمعناى امام  در این جمله ها نشان می دهد که چگونه تبلیغات  علیه السلام  تعبی 

ده و شدید سردمداران حکومت از یک سو، و تهدید و اِرعاب مردم از سوى  گسیی

را که شایسته ترین فرد براى خلافت بود. و از سوى خدا و توسط  علیه السلام  دیگر، امام

ی شده بود، به انزوا کشاند تا آنجا که  و آله( )صلی الل علیه پیامیی  ی منصب تعیی  ی براى همی  نی 

 جز اهل بیتش، کسی به عنوان یار و یاور براى او بافی نمانده بود!  

ی اهل بیت امام ات نشان می دهد که حامیان خلافت، حبی از کشیی ی این تعبی  علیه  و نی 

ی اِبا نداشتند. چرا که می فرماید السلام   نی 
ْ
ن
ر
ن
ر
ض
ر
وتِ ف مر

ْ
نِ ال

ر
 بِهم ع

ُ
)من دری    غ داشتم که   ت

آنان را به کام مرگ بفرستم(. و این عجیب و وحشتناک است! هر چند اینگونه مسائل  

ی نیست! حامیان متعصّب   ، در عالم سیاست و حکومت شگفت انگی  مهم اخلافی

 آنان را را که احتمال جانشیبی علیه السلام  خلافت، منتظر بهانه اى بودند تا فرزندان امام

ی اعمالی مانند تحریف عقاید و اشتباه در  در آینده می دادند، از میان بردارند همچنی 

فهم احکام اسلام و ارتکاب انواع تبعیضات و نی عدالبی ها و سرانجام تبدیل حکومت  

 اسلامی به سلطنت و ... 
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     .                              علیه السلام             ساله علی   25توجیه ناروای دگراندیشان در مورد صی   

ی  25در مورد  المؤمنی  در زمان سه خلیفه اول، توجیه   علیه السلام سال صیی و مدارای امی 

ت علی به این  علیه السلام دیگری که این روزها گاهی مطرح می شود این است که حضی

 جنگ برایش جایز نبود؛ چرا که در آن 
ً
عا سال اصلا   25دلیل با آنها نجنگید که سری

ی آن اقدام کند!                           ت نبود که بخواهد برای گرفیی                          . حکومت حق آن حضی

خلافت  سال علمای شیعه تلاش کرده اند که بگویند  1300این در حالی است که طى 

ت علی به دستور خدای  )صلی الل علیه و آله(  از سوی خدا است، و پیامیی اسلام  علیه السلام  حضی

ی  المؤمنی  ی کرد علیه السلام متعال امی     را برای خلافت پس از خود تعیی 
ْ
غ
ِّ
ل
ر
سُولُ ب ا الرَّ

ر
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
ر
ي

 
َّ
ل
ر
ا ب مر

ر
لْ ف عر

ْ
ف
ر
مْ ت

َ
 ل
ْ
إِن   ور

ر
ك
ِّ
ب  رر
ْ
 مِن

ر
يْك

َ
زِلر إِل

ْ
ن
ُ
ا أ اسِ  مر

َّ
 الن

ر
 مِن

ر
عْصِمُك

ر
ُ ي
َّ
اللّ   ور

ُ
ه
ر
ت
َ
ال  رِسر

ر
ت
ْ
غ

یفه اهمیت این مسأله به حدی بود که اگر پیغمیی  (33)احزاب بر اساس این آیه سری

ت علی)صلی الل علیه و آله( اکرم را به  علیه السلام این وظیفه را انجام نمی داد و جانشیبی حضی

له این  جای خود   که از جانب خدای متعال مشخص ش ی ده بود   بیان نمی کرد، به میی

بود که اصلا رسالت الهی را تبلیغ نکرده است! چرا که رسالت الهی یک مجموعه  

ی  المؤمنی  است.                                     علیه السلام است که جزء اخی  آن، اعلام ولایت و خلافت امی 

ی ثمری نخو  ی خواهد رفت              از این رو بدون آن، سایر تلاش ها نی                                       . اهد داد و از بی 

وعیت حاکم سِهِمْ    نصب و اذن اله، تنها ملاک مشر
ُ
ف
ْ
ن
َ
 أ
ْ
مِنِیر ر مِن

ْ
مُؤ
ْ
وْلى بِال

َ
ُّ أ ن ِ

َّ
الن

را هم )صلی الل علیه و آله( ( این کج اندیشان می گویند، اگر مردم حکومت پیغمیی 6)احزاب 

ت   حق نداشت بر آنها حکومت کند!   قبول نمی کردند پیغمیی  و مسأله در مورد حضی

ت  )علیه السلام(  علی ی منوال است! چون مردم رأی ندادند و قبول نکردند، حضی ی بر همی  نی 

ند. . نمی توانست خلیفه باشد  علیه السلام علی  و انتصاب خدا را ندیده می گی 

ت امیر همکار   با خلفاعلیه السلام  ی انتقادی حض 

ت امی   با خلفا همکاری انتقادی داشته است. ایشان به خلفا مشورت  علیه السلام  حضی

کرده است. در جنگ خلیفه دوم با ساسانیان، خلیفه دوم  داده و آنان را کمک میمی

ت امی   بپذیرند که ایشان قبول  دهد که فرماندهی سپاه را پیشنهاد می علیه السلام  به حضی

ت امی  نمی  علیه السلام   کنند. خود خلیفه دوم تصمیم گرفت که فرمانده سپاه شود. حضی

ی کرد و می گفت اگر شما کشته بشوی، کل سپاه از هم می  ت  جلوگی  پاشد. یعبی حضی

کرد. ایشان منتقد بود ولی برای دلسوزی  حبی برای خلفا دلسوزی می علیه السلام  امی  

ی به خلفا کمک می  اسلام کرد. )هدف فقط نام اسلام و بافی ماندن آن بود در  و مسلمی 

 مقابل دشمن( 
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ت امی  در قضاوت  دادند و ایشان هم قهر نکرد و  رجوع می علیه السلام  ها خلفا به حضی

 کردند. مشورت می علیه السلام  کردند. خلفا هم با علیکمک می 

، در امور دیوا
ی
نی و اقتصادی و اجتماعی، در مسئله جنگ  در معضلات فقهی و حقوف

ت  ، در تفسی  و قرائت قرآن و ... با حضی ، در مسائل معرفبی و صلح و سیاست خارخی

را بر سایر اصحاب  علیه السلام  شد و مکرر نقل شده که خلفا نظر علیامی  مشورت می 

ی مقدم می  با نظر  در زمان خلیفه دوم و  تاریــــخ هجریداشتند. مثلا مبدأ قرار گرفیی

ت امی   انجام گرفت. در زمان خلیفه اول هم برای رویارونی با روم، ابوبکر  علیه السلام    حضی

 مواجهه با روم پذیرفت.                                   علیه السلام  نظر علی
ی

را در مورد زمان و چگونکی

ی شما پیش به ما می»صلی الل علیه و آله« گوید: پیامیی عمر می .   بی 
ی
گفت که هر وقت اختلاف

آمد به علی مراجعه کنید. این روایت در ش منبع از منابع اهل سنت از خلیفه دوم  

                                                                          . شد.                                       علی نبود، عمر هلاک می نقل شده که اگر 

ت امی   آمدند تا ایشان خلافت را قبول  علیه السلام  بعد از قتل خلیفه سوم که نزد حضی

یکی از شما. من کمک باشم بهیی از این  کند. فرمود دست از سر من بردارید. من هم

 است که حاکم باشم. معبی این جملات این است که بحث ما بر سر حکومت نیست.  

ی صلاح امت اسلامی  المومنی  عی  علیه السلام  همه افعال و اقوال امی  بر اساس وظیفه سری

ت از همه مردم آگاه تر به آن بوده و بر اساس صلاح جام عه  و الهی که خود آن حضی

الهی شان و صلاح امت اسلامی اقتضاء می کرده قیام و  هاسلامی بوده و هرگاه وظیف

مبارزه مسلحانه نموده و هرگاه وظیفه الهی شان و صلاح امت اسلامی مقتضی سکوت  

و بردباری در برابر ستم هانی که در حق آن ها روا داشته شده است بوده سکوت  

له کوتاه آمدن و چشم پوشی در قبال  اختیار نموده اند و این سکوت هیچ گا ی ه به میی

ی نبوده.   عی و بر خلاف مصلحت امور مسلمی   وظایف الهی و سری

بلکه در حقیقت نقش قیام و مبارزه علبی و مُصلِحانه را ایفا نموده و با سکوتشان 

همان کاری را کرده اند که گاهی به مقتضای زمان و مصلحت دین حرکت و قیام علبی 

ی خون ها گردیده نموده اند. و لذا پاسخ اجمالی سئوال هم از نظر  که منجر به  ریخیی

ی لحاظ وظیف الهی و اقتضاء صلاح امور امت اسلامی خواهد  هنهج البلاغه به همی 

 . بود.                  

به ابن عباس می فرماید: آگاه باش، سوگند به   ( شقشقیه، )۳در خطبه علیه السلام  امام

اهبی پوشید و حال آن که می   خدا که پسر انی قحافه )ابوبکر( خلافت را مانند پی 
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دانست من برای خلافت )از جهت کمالات علمی و عملی( مانند قطب آسیا هستم 

)چنان که دوران و گردش آسیا قائم به آن میخ آهبی وسط است و بدون آن خاصیت  

ی خلافت به دست غی  من زیان دارد،    آسیانی ندارد، همچنی 

 است که در گوشه افتاده و در زیر دست و پای کفر و ضلالت لگدکوب  
ی

مانند سنکی

شده( علوم و معارف از سرچشمة فیض من مانند سیل سرازیر می شود، هیچ پرواز  

اهن  کننده ای در فضای علم و دانش به اوج رفعت من نمی رسد، پس )چون اب وبکر پی 

خلافت را به ناحق پوشید و مردم او را مبارک باد گفتند( جامة خلافت را رها و پهلو  

ی سپاه و   از آن تهی نمودم و در کار خود اندیشه می کردم که آیا بدون دست )نداشیی

یاور( حمله کرده )حق خود را مطالبه نمایم( یا آن که بر تاریکی کوری )گمراهی مردم(  

ان را فرسوده جوانان را پژمرده و پی  ساخته، مومن )برای دفع  صیی کنم که د ر آن پی 

د، دیدم صیی کردن خردمندی است، پس صیی کردم در  فساد( رنج می کشد تا بمی 

ی   حالبی که چشمانم را خاشاک و غبار و گلویم را استخوان گرفته بود )بسیار اندوهگی 

ی نمی دیدیم و چون شدم، زیرا در خلافت ابوبکر و دیگران جز ضلالت   ی و گمراهی چی 

 تنها بودم و یاوری نداشتم نمی توانستم سخبی بگویم(  

ت و شگفت است که در زمان حیاتش فسخ  ۱۶۱در خطبه   می فرماید: جای بسی حی 

کم و علٌی فیکم؛ بیعت مردم را درخواست می نمود )ابوبکر:   بخیر
ُ
ای  اقیلون  فلست

را از خلافت عزل نمایید که من از شما بهیی نیستم مردم بیعت خود را از من بردارید و م

ی های او علیه السلام  و حال آن که علی  در میان شماست( ولی تحریک های عمر و توهی 

ایط مختلف چندین بار ابوبکر می   ابوبکر را باز می داشت از این تصمیم. و در سری

ی های عُمَر منضف  می شد تا آن جا خواست صحنه را خالی کند و با نی ادنی و توهی 

 می گفتند.  دائم المعذورکه به ابوبکر 

ولی چند روز از عمرش مانده وصیت کرد خلافت را برای عمر، این دو نفر خلافت را  

مانند دو پستان شیی میان خود قسمت کردند خلافت را در جای درشت و ناهموار 

قرار دادند در حالبی که عمر سخن تند و زخم زبان داشت، ملاقات با او رنج آور بود  

( بسیار و  عذرخواهیش بیشمار بود. پس سوگند به خدا   و اشتباه او )در مسایل دیبی

مردم در زمان او گرفتار شده و اشتباه کردند و در راه راست قدم ننهاده از حق دوری 

 نمودند.  
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 با معاویه درباره خلافت خویش )علیه السلام(کلام امیر مؤمنان 

ت امی  نشان می دهد که ایشان تا آخرین لحظه درباره خلافت احساس   نامه های حضی

ت   مسئولیت می کرد. در نهج البلاغه بخش وسیعى درباره خلافت و امامت آن حضی

ت   ی معاویه و حضی  که بی 
سخن به میان آمده که آن بخش ها را می توان در نامه هان 

 و بدل شده جستجو کرد. در غالب 
ّ
آن نامه ها از خلافت و حکومت و ولایت  امی  رد

یعبی کسی که در  خائض خود و خاندان خود سخن می گوید. به معاویه می گوید : 

گرداب فرو می رود، خوض می کند، یعبی تو مثل کسی هسبی که در یک ظلمبی فرو 

 ما بود؛ این د
ّ
، این حق م ما را نادیده گرفبی

ی
 مسل

ّ
نیا رفبی و دست و پا می زنی و این حق

 ( 65با زیور و زینبی که خود نشان داد ، چشم تو را کور کرده! )نامه 

این که در مقام عمل، با فرقه های گوناگون و )علیه السلام( یکی از مظاهر جامعیت علی

انحرافات مختلف رو برو شده و با همه مبارزه کرده است. گاهی با دنیاپرستان تجمل  

و گاهی با مقدس نماهای جاهل و منحرف  گرا، گاهی با سیاست پیشگان صد رنگ 

در راه خدا از کسی ملاحظه نداشت و اگر کاری انجام )علیه السلام( مبارزه کرده است. علی

 می داد، فقط به خاطر خدا بود.  

   . طبیعتا این حالت دشمن ساز است و روح های پر طمع و آرزو را به درد می آورد 

، قهرمانان بسیار سراغ دارد: قهرمانان سخن، قهرمانان علم و فلسفه،   تاری    خ بسری

قهرمانان قدرت و سلطنت، قهرمانان میدان جنگ؛ ولی در طول زمان، بیشیی آنان در 

نه تنها  )علیه السلام( ذهن بسری کمرنگ و کمرنگیی شدند و برخی به کلی از یاد رفتند. اما علی

 که زنده تر گردید.  با کشته شدنش نمرد، بل

ت امیر  اختلاف نظرها را باید  گذاشتبیر  خلفا و معاویه فرق میعلیه السلام  حض 

شدند. یکی کردن یزید و طبقه بندی کرد. ایشان منتقد خلفا بودند ولی درگی  نمی 

ی  المومنی  در برابر خلفا  علیه السلام  معاویه با عمر و ابوبکر درست نیست. موضع امی 

انتقادی است، اما هرگز موضع ایشان در برابر خلفا مانند موضع شان در برابر معاویه  

ت امی   در نهج البلاغه تفاوت میان خلفا و معاویه را بیان علیه السلام  نبوده. خود حضی

ت امی  می ی می نامه می علیه السلام  فرماید. معاویه به حضی کند و نویسد و به ایشان توهی 

                                                                                                                       . ه خلفا از تو افضل بوده اند.                                زند کطعنه می 

ت در جواب نمی  نامه ات  فرماید: در فرماید که نه، من افضل بوده ام. بلکه می حضی

ی گفبی که اگر درست باشد وشته ن ی  هستند. چی 
ای که افضل اصحاب فلانی و فلانی
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خورد. به تو چه که چه کسی خورد و اگر غلط باشد باز هم به درد تو نمی به درد تو نمی 

افضل است و چه کسی نیست؟! به تو ربطی ندارد که من افضل و برتر هستم یا  

 ابوبکر و عمر.  

بعضی اصحاب با جناب ابوبکر بیعت  تر است مهماجتماع امت از خلافت من 

ت علی کنیم. گفتند تا شما بیعت نکنید، ما هم بیعت نمی میعلیه السلام    نکردند و به حضی

ت امی   دهم به خاطر  فرمود: من حرف خودم را زدم. من اجازه نمی علیه السلام  حضی

ی مسلمانان جنگ راه بیفتد. در زمان خلفا به اصحانی   مانند سلمان و خلافت من بی 

ت امی  های حکومبی می ابوذر و ... پیشنهاد پست علیه السلام  شد. این افراد خدمت حضی

ت امی  به آنان رسیدند و برای قبول این پیشنهادات مشورت می می کردند که حضی

ی علیه السلام   فرمود با حکومت همکاری کنید. امام حسنمی در سپاه علیه السلام   و امام حسی 

کت نکردند. ولی تمام تلاش خود را از پایمال نشدن حق و حقیقت  خلف ا برای جهاد سری

 داشتند و مراقبت می کردند )حبی الامکان زمان تقسیم غنایم(  

مومنان علی حزم و دوراندیسیی از  )علیه السلام(حزم و دوراندیشر از دیدگاه امیر

ت است؛ با این تفاوت که حزم، بیشیی ناظر به عمل همراه با احتیاط و   مصادیق بصیر

ت هرچند که ناظر به عمل است ولی بیشیی به ابعاد نظری آن توجه دارد. حزم   بصی 

ها و سطوح مختلف آن بنگرد و با نوعی یعبی این که انسان به فرجام کارها در لایه 

، فراتر از آنچه به عنوان خروخی و برآیند  و برونداد مستقیم عمل است بنگرد و تدبی 

 لوازم دور و نزدیک آن را بسنجد و آنگاه عزم نماید. 

ی   المؤمنی  ن  ما لبست علی نفش و لا لبس علیفریاد می زند:    علیه السلامامی  : ان معی لبصیر

ت دارم و می فهمم باید چه کار کنم. نه خودم بر خودم امر را مشتبه کردم، و   من بصی 

نه کسی امر را بر من مشتبه کرده. پیداست که او را متهم به ناتوانی در اداره امور می  

ت فریاد می   کردند و برخی ضیحا می گفتند: معاویه جامعه را خوب اداره می کند. حضی

 هیی از شما می دانم و شکی ندارم که راهی جز این وجود ندارد.  زد: من وظیفه ام را ب

در نهج البلاغه در رابطه با فتنه جمل تعبی  واقعا کوبنده ای وجود دارد؛ دیدم امر  

ی دو کار دائر است: یا باید با اینها بجنگم، یا باید دست از دین محمد صلی الل علیه  من، بی 

ت خاص در مسائل  بردارم. این گونه فهمیدن، کو آله   ار هر کسی نیست. نیاز به یک بصی 

اجتماعی دارد که حاق حق را درست بشناسد؛ بفهمد که اگر کوتاه بیاید چه اتفافی  

 خواهد افتاد. 
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عثمان پس از آنکه در  مال اندوزی عثمان و درآمدهای نجومی صحابه پیامی  

ی رفتار نمو مسند خلافت نشست   د. عثمان ببی  بر خلاف سنت پیغمیی و روش شیخی 

 امیه را که در رأس آنها ابوسفیان بود از جهت مال و مقام خوشحال کرد 

و ابوسفیان در مجلسی که عثمان از بزرگان ببی امیه تشکیل داده بود، گفت: که این  

گوى خلافت را مانند توپ بازى به همدیگر رد کنید تا دست دیگرى نیفتد و من هرگز  

سیاست پارنی   . عثمان از طایفه ببی امیه و ثروتمند بود. به بهشت و دوزخ ایمان ندارم

ی خلاف اسلام حاکم شد، عثمان به   بازی خوشگذرانی حیف و میل بیت المال، قوانی 

ی شهرها نمی دهد و سپس نزدیکان خود را   ی در حاکمی  سفارش عمر تا یک سال تغیی 

ساند، عمار را از کوفه عزل و ولید را منصوب میکند  . ولید در حالت  به حکومت می 

اض و آشوب میشود(.   مسبی نماز دو رکعبی را چهار رکعت میخواند )اعیی

از آن طرف معاویه مکار در شام در دوران خلافت عثمان، حکومت خود را تثبیت  

 که پیامیی و صحابه را ندیده اند قانون به نام اسلام وارد و تحمیل 
کرده و با مسلمانانی

معاویه آن کسی است که چون .  مشکلات را، به گردن عثمان می اندازد مینماید و تمام  

عثمان برای نجات خود از خشم انقلابیون از وی کمک خواست، از یاری او سر باز  

 های مکرر او را نداد تا وقبی که خیی قتل او به معاویه رسید، زد، و پاسخ نامه 

ی  ک یه فرمود: باره به معاو در این)علیه السلام(  و امی  المؤمنی  به   فو الل ما قتل ابن عمک غیر

اض کرده و نامه    ات را کسی جز تو نکشت. خدا سوگند عموزاده زمانی هم که مردم اعیی

ی از معاویه و عملکرد خود عثمان و از والیانی که انتصاب کرده، تنظیم   اض آمی  ای اعیی

سانند اعتنا نکرده و عثمان مر  دم را به دروغ گون  و نامه را توسط عمار به عثمان می 

ی لگد به پهلوی او وارد میسازد.   متهم میکند و دستور میدهد عمار را کتک زده و خود نی 

وند و از او همدردی مینمایند. علی )علیهما السلام( شبانه علی و حسن به عیادت او می 

چندین بار عثمان را نصیحت و سرزنش کرده و می فرمایند : نمی دانم که چه بگویم  

 ود میدانی و... مواظب خود باش. که خ

ی گام، برخلاف )صلی الله علیه و آله( امت اسلامی پس از پیامیی   خلافت قبیله ای در نخستی 

به شیوه جاهلی به  )صلی الله علیه و آله( آموزه ها و دستورهای ضی    ح، قرآن و فرمان پیامیی 

ان  ان جامعه اقدام کردند و در شورانی از رهیی ه های  انتخاب رهیی ی قبایل براساس انگی 

انی را برای جامعه برگزیدند.   قبیله ای، رهیی
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وفات کرد، ثروت بسیاری برجای گذاشت. ارزش غلات طلحه در    الخیر   طلحهوقبی  

ی   درهم بود.   1000درهم و درآمد روزانه وی از غلات عراق حدود    500000تا    400عراق بی 

ی ارزش غلات وی در سراة حدود   دین 10000همچنی 
ی
اث باف ی ارزش می  ار بود. همچنی 

ی و دام و اموال و پول نقد )درهم و دینار( ش میلیون درهم بوده  مانده از وی از زمی 

ی و دام و کالا بود.    است. و بقیه به صورت زمی 

خزانه دارش دو میلیون و دویست هزار درهم پول نقد بود و نخلستان ها و دیگر 

ی در نقلی دیگر آمده که از طلحة  اموالش را به ش میلیون درم ارزی انی کردند. همچنی 

بن عبید الله یکصد پوست گاو نر انباشته از زر که در هر یک سیصد رطل طلا بود،  

 ماند
ی
ی، ج باف   (167ص3)بن سعد، الطبقات الکیی

ی معروف  در کوفه خانه ای ساخت که هم اکنون در محله کناسه به نام دارلطلحیی 

املاک عراق روزانه هزار دینار درآمد داشت. در ناحیه سراه بیش از این  است. وی از 

ی خانه ای بساخت و آجر و گچ و ساج در آن بکار برد  .     در آمدش بود. در مدینه نی 

(    1000اسب ،    1000دینار پول نقد،    50000به هنگام مرگ،    زبیر بن عوام ی بنده )غلام وکنی 

و مقادیر زیادی اموال غی  منقول به جای گذاشت، خانه ای در بضه ساخت که  

معروف است و تجار و مالداران و کشتیبانان بحرین در آنجا فرود می آیند او در مض  

 خانه هانی ساخت، آنچ
ی ه درباره خانه ها و املاک وی گفتیم  و کوفه و اسکندریه نی 

   . هنوز هم معروف است و پوشیده نیست.                                   

ی در عقیق خانه ای مرتفع و وسیع بنا کرد و بالای آن بالکنها  سعد ابن ان  وقاص  نی 

 .  خانه ای از عقیق داشت که دارای فضای زیادی بود  .ساخت

هنگام مرگ، غی  از اموال غی  منقول خویش، یکصد هزار دینار طلا  به  زیدبن ثابت 

 و نقره به جای گذاشت

ی خانه وسیعى    10000هزار اسب و هزار شیی و ، عبد الرحمن عوف گوسفند داشت نی 

اسلام  از  )صلی الله علیه و آله( در مدینه بساخت. فان فلوتن می گوید : اصحاب پیامیی
ی

همکی

ثروتهای نی شمار و کاخهای باعظمت گشتند، ثروتمندان   ثروتمندان بزرگ و دارای

 . عرب مبالغ هنگفبی بذل و بخشش می کردند.                                     

گوید: عثمان ابن قتیبه می    می توان به این موارد اشاره کرد  از دیگر بخششهای عثمان 

ی  حکم بن ان  العاص درهم به  300000درهم. و به قولی دیگر  100000 پرداخت. همی 

         و ...... بخشید  خالد بن اسیددرهم به   400000طور 
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 و پذیرش امر حکومت به دلیل احساس وظیفه )علیه السلام(  مولای متقیان 

ارکان آموزه های اسلامی است و با نگاهی به حکومت و اداره جامعه سیاش یکی از 

پس  )صلی الله علیه و آله(  دوران صدر اسلام به راحبی می توان مشاهده کرد که نبی مکرم اسلام 

وع به تاسیس نظام سیاش و حبی تدوین   ب مدینه النبی سری
از مهاجرت به شهر ییی

ش این شهر به  نوعی قانون اساش برای اداره و سر و سامان دادن به وضعیت سیا

ه   و سی 
عنوان مرکز نظام سیاش اسلام برآمد. از این رو با توجه به آموزه های قرآنی

ورت نظام سیاش اسلام بر نمی ماند.   عملی پیامیی گرامی آن، شکی در ضی

ت علی را به عنوان  )علیه السلام(    از سوی دیگر پیامیی در مواردی متعدد مولای متقیان حضی

ی خود برای تصدی منصب امامت جامعه اسلامی مشخص نمودند؛ ولی پس  جانشی 

جریان اوضاع به گونه ای پیش رفت که مسلمانان از نعمت صلی الله علیه و آله  از رحلت پیامیی 

 حکومت این نایب بر حق پیامیی برای سال های متمادی محروم ماندند. 

سال محرومیت جامعه اسلامی از این لطف الهی و به دنبال حکومت    25پس از حدود  

سه خلیفه و سپس کشته شدن خلیفه سوم به دست جمعى از مسلمانان دوباره مسئله 

ی مطرح شد؛ و قاطبه مسلمانان آن روز رو به سوی خانه مولای   خلافت مسلمی 

 . منصب را قبول بفرماید. متقیان آوردند تا از ایشان درخواست کنند که این 

ت علی ی مانند سایر رجال الهی حکومت را به عنوان  )علیه السلام(  از سوی دیگر حضی نی 

ی از استخوان  
ّ
یک مقام دنیوی بارها تحقی  می کرد و آن را همانند سایر مظاهر ماد

خوگ که در دست انسان خوره داری باشد نی ارزش تر می داند و یک کفش کهنه  

 در نزد او از حکومت محبوب تر و خوشایندتر است.   وصله داری

ی حکومت و زعامت را در مسی  اصلی و واقعى آن، که وسیله ای برای اجرای   اما همی 

عدالت اجتماعی و احقاق حق و خدمت به اجتماع است، امری مقدس می شمارد و 

د و شمشی  زدن برای حفظ آن در برابر دشمنان با تمام ق  و  حبی از جنگ و نیی وا و نی 

 دری    غ نمی ورزد. 

ت علی که از ابتدا هم علاقه ای به قبول خلافت نداشتند علت قبول )علیه السلام(  حضی

لو لا حضور الحاض  …..و لسقت اخرها بکاس  این وظیفه را این گونه بیان می کند 

اگر آن اجتماع عظیم نبود و اگر تمام شدن حجت و بسته شدن راه عذر بر من   اولها

 
ی

نبود و اگر پیمان خدا از دانشمندان نبود که در مقابل پرخوری ستمگر و گرسنکی

ستمکش ساکت نشینند و دست روی دست نگذارند همانا افسار خلافت را روی  

 (. 3)خطبه شانه اش می انداختم و مانند روز اول کنار می نشستم 



 

47 

ی تمامی این رویدادها می توان  علت قبول حکومت از سوی  پس با در نظر گرفیی

ت علی ی از تقسیم  )علیه السلام(  حض  را حضور مردم، تمام شدن حجت و جلوگیر

 . جامعه به دو گروه پرخور ستمگر و ستمدیده گرسنه قلمداد کرد 

ی چرا و رعایت ارزش ها ؟ )علیه السلام(  رفتار سیاسی علی المؤمنی  بعد از )علیه السلام( امی 

ی  المؤمنی  )علیه السلام(   رسیدن به خلافت به مبارزه با عده ای از مسلمانان پرداخت؟ امی 

ی می فرماید  خذ  خود در پاسخ این گونه قضاوت ها چنی 
ّ
 زمان قد ات

 
و لقد اصبحنا ف

 
ً
نگ  اکیر اهله الغدر کیسا  مردم نی 

 میکنیم که اکیی
ی

و فریب کاری را ما در زمانی زندگ

 می دانند! 
ی

 و  زرنکی
ی

ت با اشاره به کارهای معاویه، مردم فکر می کنند این از زرنکی حضی

و  درایت معاویه است که برای رسیدن به مقاصد خود مکر و حیله به کار می برد 

افرادی که به حقایق امور آگاه نیستند،   نسبهم اهل الجهل فیه لى حسن الحیله

ه اش مکر و فریب است سیاست مداری و حسن تدبی  و چاره کارهانی را که سرچشم

 اندیسیی می دانند.  

ه سیاسی امیر مومنان و ولایت علی حبی اگر ماجرای غدیر و ابلاغ   )علیه السلام(  سیر

جهت ترجیح او برای زعامت )علیه السلام(  رسالت الهی هم نبود، شخصیت و حیات علی

سیاستمداری که  انسان کفایت می کرد  و حکومت و معماری سیاست تر از کرامت

کدام سیاستمدار را می توان همپای او جست که خطاب به    قول و عملش یگ بود

ه نخواهد شد تا به حرص و آز در   والی خود بنویسد هرگز هوا و هوس بر من چی 

گزیدن خوراک وادارم سازد در حالی که ممکن است در حجاز یا یمامه، کسی حسرت  

امون من شکم هانی گرده نانی بر  د یا سی  نخورد، و یا من سی  بخوابم حال آنکه پی 

 گرسنه و جگرهانی سوخته باشد؟.  

یک آنان   مومنان است و در ناگواری های روزگار سری آیا به این بسنده کنم که گویند امی 

 الگونی برای آنها نباشم؟ من آفریده نشده ام تا مانند  
ی

چارپانی  نشوم یا در سخبی زندگ

این جملات را در  )علیه السلام(  بسته که به علف پردازد، مشغول سورچرانی باشم. علی

حالی می گفت که چندی پیش از آن، جمعیت مشتاق عدالت، به خانه او هجوم آورده  

ی  ده شد و نزدیک بود حسنی  زیر )علیه السلام(  بودند. دو پهلوی او در ازدحام جمعیت فسری

شنگان عدالت گفته بودند از این جا نمی رویم جز با بیعت؛ طفره  دست و پا بمانند. ت

 نرو! دستت را پیش آر تا بیعت کنیم. 

بسته شد. همان جا بود که تسلیم شد اما در همان موضع   )علیه السلام(  راه عذر بر علی

به خداني که  تسلیم، سیمای سیاست علوی و حد و مرز حکومت خود را ترسیم کرد؛  

 فت و جان را آفرید سوگند!  دانه را شکا
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ان نبود و یاران به واسطه یاری حجت را بر من تمام نمی کردند و   اگر حضور حاض 

 
ی

ی ستمگر و گرسنگ اگر خداوند از دانایان و عالمان پیمان نستانده بود که بر سیر

ستمدیده تاب و قرار نداشته باشند، افسار شی  خلافت را پشت کوهانش می  

 بز ن  ارزش تر استافکندم که دنیای  
. هر یک از این جملات  شما نزد من از آب بین 

طلانی لابد صد تکبی  به نشانه تأیید داشت. برای علی، بار امانت و سنگیبی مسئولیت  

مومنان   همان است که به عثمان بن حنیف نوشت آیا به این بسنده کنم که گویند امی 

یک آنان نشوم ی  الگونی برای آنها  است و در ناگواری  های روزگار سری
ی

ا در سخبی زندگ

نباشم. و اگر زشبی غدر و خیانت نبود، من سیاستمدارترین مردم بودم اما هر غدر و  

نگ باز خیانتکاری در روز قیامت   ، گناه است و هر گناهی، کفر. و برای هر نی 
ی

نکی نی 

 پرچمی است که با آن شناخته می شود. 

همه فضیلت بلارقیب، دشمن پیدا کرد، پاسخ را باید  با آن  )علیه السلام(  این که چرا علی 

ی روح با کرامت و امانتدار او جستجو کرد. امام درباره کسی شنید که می گویند  در همی 

همه از او راصیی هستند و شهادت داد که قطعا او به جفا و نه به عدل رفتار کرده  

ه خویش را  همان قرار داد که به  وگرنه با عدالت نمی توان همه را راصیی کرد. و سی 

ی از هر عملی که صاحب خود را خشنود سازد اما برای   هی  حارث همدانی نوشت بیر

ی ناخوش و زشت آید  ی از هر عملی که در پنهان انجام گردد و .  عامه مسلمی  هی  و بیر

سند، صاحب   ی کن از هر عملی که وقبی از آن بیر  شود. و پرهی 
ی

مندگ در آشکار، باعث سری

یا عذر بخواهد... و به صلاح آر هر نعمبی که خداوند به تو ارزانی  عمل انکار کند 

داشته و آن را تباه مکن. و باید اثر نعمبی که خداوند به تو داده در عمل تو دیده شود.   

بدان که برترین مومنان، برترین آنها در تقدیم و بذل جان و مال و خاندان خویش  

 است....  

به ظاهر مصلحت اندیش امام از او می خواستند فعلا    غی  از دنیاطلبان، حبی دوستان

با صاحبان امتیاز و قدرت مدارا کند و عدالت را درباره غارت آنها از بیت المال جاری  

وزی رسد. پاسخ امام به این دو گروه متفاوت هم یکی بود. آیا فرمان می   نسازد تا به پی 

وزی را در ستم بر کسانی که ولایت مرا  پذیرفته اند، طلب کنم؟! به خدا  دهید که پی 

ی نخواهم کرد.   سوگند تا دنیا دنیاست و ستاره ای از پس ستاره ای می آید، هرگز چنی 

اگر مال از آن من بود، همه را به مساوات تقسیم می کردم چه رسد به این که مال  

قطعا و منحضا مال خداست. عدم اعتماد و اطمینان به سیاستمداران و هراس از 

علیه السلام  آنچه از علی ت آنها، همواره نگرانی بسری در طول تاری    خ بوده است. خیان

 اسطوره سیاست ساخت، عزت )نفوذ ناپذیری( او بود.  
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بزرگ بود و روح بزرگ را نمی شد خرید و فروخت و معامله کرد. او علیه السلام  روح علی

یفه شد کهچون جان خویش را ارزانی رضایت حق کرده بود، شان نزول این آ  در    یه سری

 پیامیی بخوابد و جان خود را در لبه تیغ شمشی  قرار دهد تا پیامیی هجرت کند 
 ور  بسیی
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و از مردم کسی اللّ

پروردگار معامله کرده و خدا نسبت به است که جان خویش را برای کسب خشنودی 

 بندگان مهربان است 

امام مرز کشید میان جان های گرامی همطراز رضوان خداوند با فرومایگان مسلمان 

نما و اهل خدعه، آنجا که فرمود کجایند برگزیدگان و شایستگان و آزادگان و بزرگواران  

و بازدارد و تغیی  دهد، شما؟!... فساد آشکار شد اما کسی که آن را زشت شمارد 

ی می خواهید مجاور خداوند در عالم قدس شوید و عزیزترین  نیست. آیا این چنی 

اولیای او باشید؟ هرگز! با خدا و رضوان او خدعه نتوان کرد و به رضایت او جز با 

طاعتش نمی توان رسید. لعنت خدا بر آنها که امر به معروف می کنند و خود، آنرا فرو  

، و از منکر باز می دارند و خود به آن عمل میکنند. گروه خونی ابوتراب آن  می گذارند 

ی نمی توانست با جماعت دنیازده، زراندوز، طرفدار تبعیض، ریاست   افلاکى خاک نشی 

طلب، خائن به امانت، عافیت طلب، منافق، میانه نما، مقدس مآب آلوده و مستعد  

زگار باشد که او در روز بیعت، با خدا  سواری دادن به جبهه جور و فساد و تبعیض سا

و خلق هر دو عهد بسته بود خیانت در امانت نکند و حق خدا و خلق را ارزانی زیاده  

 .  خواهان نکند 

جبهه ای مقابل امام آراسته شد که یک ش آن معاویه و عمروعاص و ولید  بنابراین  

بیعت شکن  چون زبیر   و مروان و همه امویان ذاتا کافر بودند و ش دیگر آن، یاران

و طلحه، و میانه این صف، مقدس مآبان دنیازده و اهل حسادن  چون ابوموسی  

ان و ثروت های ن  شمار که اندوخته   اشعری و سعد ان  وقاص )همان نجومی بگیر

ه بودند(  ت زده اما مغرور و لجوخی از تی  و سیاهی لشکر آنها جماعت ساده لوح حی 

یک جدا و گاه با هم ساخته! دل مولا را شکستند و جان او  خوارج. بیگانه و دوست هر 

را خستند تا یکی از پاک دست ترین و قدرتمندترین سیاستمداران تاری    خ، مظلوم ترین  

مغضوب واقع شد و در کانون انواع هجمه ها از جمله ترور  )علیه السلام(  آنها شود. علی

مت سیاست شده بود. بر  شخصیت قرار گرفت، چون نقطه اطمینان صیانت از سلا 

او خشم گرفتند و آشکار و پنهان، رشته های اقتدار و سیاست ورزی او را گسیختند  

ت زهرا قابل معامله بود و به تعبی  حضی امامت او می  )سلام الله علیها( چون نفوذناپذیر و غی 

توانست »امان از تفرقه« باشد. از او انتقام کشیدند چون با حق آمیخته و پرچم 
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خص عدالت شده بود. او علم جهاد را در برابر همه امتیازطلبی ها و برتری جونی شا

ی مردم امکان پذیر نبود. همه    گرفیی
ی

ها برافراشته بود و تا این پرچم برپا بود، به بردگ

و  سیاست گرد مدار حق و عدالت می گشتمسئله این بود که با حضور علی، 

ی بود که حکمیت پیش هر  این محوریت و حکمیت باید از علی ستاند ه می شد. چنی 

بردند، در حالی که فرمان داده شده بودند به طاغوت کافر  )علیه السلام(  کس جز علی

مومنان و امام عدالت شکاف  شوند. ایمان ها را موریانه خورد و پایه های امارت امی 

ی امام ابیانی با این مضمون خو  برداشت.  اند اگر  در بحبوحه یکی از ناکامی های صفی 

اطاعت میکردند آنها را با امنیت و آسایش در جنت الهی پناه می دادم اما چگونه  

وی کنم.   محکم کنم امری را که در آن می خواهند اندیشه فرومایگان نی سر و پا را پی 

وزی بیش از یک و گره در کار امام افتاد وقبی از او نشنیدند و نپذیرفتند که   تا پیر

به نزدیکی خیمه معاویه رسیده بود و  علیه السلام  گر مالک اشیی علی، حبی ا نفس نمانده

وزی به اندازه یک کمان بافی نمانده است. بدن های کنار  غمگسارانه فریاد می زد تا پی 

ت می فرمود کلامتان صخره   هم با سوداهای پراکنده از یکدیگر، )همان ها که حضی

ه طمع می اندازد( امی  عدالت را زمینگی   سخت را نرم می کند اما عمل شما دشمنان را ب

 . کردند.                                        

ی بس که   ه علوی همی  قرن بعد، انقلانی بزرگ با الهام از    14در کارآمدی و ماندگاری سی 

وزی های جهانی مستضعفان را   ه ای از پی  وزی رسید و زنجی  آن رویکرد علوی به پی 

آورد. جهان، در حال انقلانی بزرگ است اما نه به نام معاویه و عمروعاص و  در نر 

انسان )عجل الله تعالی فرجه( اصحاب سقیفه و جمل. پرچمدار اصلی این نهضت حجت خدا

وزی اش فرمود  علیه السلام  کاملی است از نسل علی مومنان در بشارت آمدن و پی  که امی 

یت خواهد کرد، همچون ماده شیی بد خو که با »جهان پس از سرکسیی رو به ما اهل ب

رْضِ طفل خود مهربان شود. 
ر ْ
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 است که کانون  1430
ی

ی حوادث و جنبش بزرگ سال پس از ماجرای غدیر، جهان آبسیی

ایران مردمانی بالیده و برآمده  آن در پایتخت محبت مولا )ایران( قرار گرفته. اکنون در  

اند که پشت در پشت هم و زیر پرچم ولایت فقیه به مولای متقیان و امی  عدالت  

اقتدا کرده اند. عزم جزم آنها »علوی« شدن است چندان که بشارتش را رسول خدا 

یفه   دِينِهِ ذیل آیه سری
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مائده داده؛ فروتن با مومنان، نفوذناپذیر و سرسخت در   54آیه  ي

س در برابر ملامت سرزنش کنندگان.   و این هنوز  برابر کافران، مجاهد در راه خدا و نیی

 . تا صبح دولت حق بدمد، ان شاءالله از نتایج سحر غدیر است،



 

51 

 بر چه کسان  سخت می گرفت؟ )علیه السلام(علی

سخت گی  است و راست می گفتند، علی سخت گی  بود. اما  )علیه السلام( می گفتند علی

این، فقط نیمی از واقعیت بود و این واقعیت نیمه دیگری هم داشت که ناگفته می 

نشاند و به دست و گذاشتند و می گذشتند. آن کودک یتیم را که بر پشت خود می 

زانو راه می رفت تا غم نی پدری از دل او بزداید. وقبی می شنید که حرامیان، خلخال از  

ک مسیخ ربوده اند، چهره به آتش سوزان تنور نزدیک می کرد و می   پای آن دخیی

د بر او ملامبی نیست  .   فرمود؛ اگر کسی از این غصه بمی 

می کشید و پنهان از چشم این و آن در کوچه شب هنگام کیسه نان و خرما به دوش 

ی روزهای  ی نگذارد. در نخستی  های تاریک می خزید تا هیچ تهی دسبی سر گرسنه بر بالی 

ین نزد علی )علیه السلام( بعد از خلافت ظاهری، تعدادی از خواص آلوده به چرب و شی 

و به  کند؟!   آمده و او را ملامت کردند که چرا بیت المال را به تساوی تقسیم می

ی نمی دهد؟!  اف و خواص، سهم بیشیی ت خروشیده و گفته بود؛ آیا از   اسری و حضی

وزی   من می خواهید با ستم کردن در حق مردمی که بر آنها حکومت دارم، در نر پی 

اگر این اموال متعلق به خود    باشم؟ به خدا سوگند هرگز دست به این ظلم نمی آلایم. 

در میان مردم تقسیم می کردم، چه رسد به آن که، این من هم بود، همه را یکسان 

   . اموال، مال خدا و بیت المال است

کتاب »صوت العداله الانسانیه«، این همه    جرج جرداق نویسنده مسیحیبه قول 

ون از اندازه  )علیه السلام(  که از فضایل و مردم دوسبی علی ی بی  ی اندازه نی  آمده است و همی 

  . است  )علیه السلام(  اندگ از بسیارها و قطره ای از اقیانوس نی کران علیو شمار است فقط  

جرداق در توضیح این نظر خود به واقعیت تلخی اشاره کرده و می گوید؛ بسیاری از  

را دشمنانش به کینه و دوستانش به تقیه، ناگفته گذاشته  )علیه السلام( فضیلت های علی

نه با مردم، بلکه از یکسو با کارگزاران حکومت  علی سخت گی  بود، اما . . و گذشته اند 

که وظیفه آنان را خدمت به خلق خدا می دانست و می فرمود؛ آنها، یا برادران شما 

هستند در دین و یا برابر با شما در خلقت. و از دیگر سو به خواص آلوده، صاحبان  

وع، مفت خورها، زورگویان و همه کسانی که از این قم اش بودند،  ثروت های نامسری

ی  سخت می گرفت.  ی طیف از آلودگان و زیاده خواهان بودند که از سخت گی  همی 

مولای مظلوم ما در هراس بودند و اضطراب خود از عدالت علی را به حساب نگرانی 

 . مردم! می نوشتند 
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کرار غیر فرار و اسدالل الغالب و غالب کل    علیه السلام  به تصدیق دوست و دشمن علی

له لباس جنگ او بود مانند پیشبندى فقط با غالب بود  ی ت که به میی ، زره آن حضی

هاى او به هم وصل میشد و به کلی فاقد قسمت پشت بود علت چند حلقه در شانه 

 این امر را از وى سؤال کردند فرمود: من هرگز پشت به دشمن نخواهم نمود در این

                                                                                                 . صورت احتیاخی به پشت بند زره ندارم                                  

ت پرسیدند که اگر جنگ مغلوبه   علیه السلام در یکی از جنگها فرماندهان علی از آن حضی

ا از هم پاشیده شد ما بعدا شما را کجا پیدا کنیم خوبست قبلا نقطه  شد و صفوف م

ی شود تا همه به آن نقطه گرد آیند. علی  تعیی 
ی
فرمود شما مرا در هر کجا   علیه السلام  الحاف

 رها کنید من در همانجا خواهم بود و از جاى خود تکان نخواهم خورد.  

ت عر  علیه السلام یکی از اصحاب علی ض کرد که براى میدانهاى جنگ  خدمت آن حضی

ی اسبی صاحب خود را در مهلکه  ها نجات  اسبی تندرو و چالاک ابتیاع کنید که چنی 

فرمود من هرگز از جلو دشمن فرار نخواهم کرد تا با اسب تند رو   علیه السلام دهد علیمی

ی تعقیب نخواهم نمود تا بخواهم زودتر   از ورطه خطر دور شوم و دشمن فرارى را نی 

 . به او برسم بنا بر این مرکب من هر چه باشد اهمیبی ندارد 

شجاعی بود که نام گذشتگان را محو   علیه السلام ابن انی الحدید سبیّ مذهب گوید: علی

کشت تکبی  کرد و محلی براى آیندگان بافی نگذاشت، هر رزمجوى دلاورى را که می

(سخت گفت و در لیلة الهریر )می ی اتش به  ترین شب حمله جنگ صفی  شماره تکبی 

نفر از ابطال نامی را در آن شب به دیار عدم فرستاده    523رسید و معلوم گردید که    523

بود که وقبی پا به میدان    اسدالل الغالبو  ضیغم الغزوات    علیه السلام  است. بارى علی

ان و شجاعان در سینه ها تنگ میشد و بهر فرقه  گذاشت نفسمحاربه می هاى دلی 

حمله میکرد عفریت مرگ با صورت هولناکى بر آن گروه نمایان میگشت. ثمره 

فت احکام الهی و رواج دی علیه السلامشجاعت و مجاهدت علی  ن حنیف اسلام و پیسری

 . محو کفر و بت پرسبی گردید 

ط آن که عطف بما سبق نشود)علیه السلام( بیعت با امام علی  به شر

، شنیدن پیام پیامیی برای  (لی الل علیه و آله)صپس از ظهور اسلام در مکه و بعثت پیامیی اکرم

ان و مال اندوزان آن سامان گران آمد. پس  ، )صلی الل علیه و آله(از رحلت پیامیی مستکیی

ابوبکر، عمر و عثمان به ترتیب حاکمیت مسلمانان را به مرکزیت مدینه به عهده  

 . گرفتند 
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ی اسلامی پس از پیامیی  از صحنه  علیه السلام  و علی ، منحرف گردید)صلی الله علیه و آله(  مسی  رهیی

ی در اداره امور جامعة اسلامی بدور ماند.  )علیه سپس علیسیاش و مرکز تصمیم گی 

از سوی مردم به خلافت رسید اگر چه او خود به دلیل مشکلات فراوان از  السلام( 

 . حکومت کناره می گرفت و می گفت: مرا بگذارید و این تعهد را از دیگری بخواهید. 

ی که جامه مسلمانی در برداشتند در زمان  صلی الل علیه و آله()بسیاری از دشمنان پیامیی   نی 

خلفای سه گانه حاکمیت برخی از ایالتهای حوزه اسلامی آنروز را در اختیار داشتند 

 ساده و نی آلایش دوران پیامیی 
ی

ی جامعه ای و تغیی  آن به زندگ ی چنی 
)صلی الل علیه پذیرفیی

ی بود که   . انتظار می رفت )علیه السلام( کاری است سخت که تنها از علی و آله( ی و این چی 

ثروتمندان حجاز هرگز آن را نمی خواستند و چون وی در تقسیم بیت المال همه را 

به یک چشم نگریست و موجودی را به همه یکسان داد رفتار او در نظر مردمی که  

  . رب  ع قرن با روشی خاصی خو گرفته بودند خوشایند نیامد 

سیاش و رجال بزرگ را باید از دشمنانشان شناخت، همچنان که از دوستان نظام های  

در قیاس با خلفای قبل و بعد از خود، که  )علیه السلام( آنها. این افتخاری است برای علی

مردم با شور و اشتیاق تمام و بدون اینکه شعبده بازی های سیاش در کار باشد، برای  

ت هجوم آوردن ت که  بیعت به سوی آن حضی د و امتیازی دیگر است برای آن حضی

بدنام ترین و فاسدترین و خیانت پیشه ترین چهره های سیاش در صف دشمنان او 

ت   3ماه حکومت عدالت،  9سال و  4اینکه در  قرار گرفتند.  جنگ بزرگ به حضی

تحمیل شد، حاکى از سلامت و استواری این نظام سیاش بر سر اصول اسلامی و مبانی  

 است و الا اگر قرار می شد امام بر سر حقوق مردم با خواص فزون طلب اخلافی 

ی  ت برپا می شد و نه جنگ صفی  مداهنه و معامله کند، نه جنگ جمل علیه آن حضی

 تا از درون آن، فرقه خوارج پدیدار شود  

فقط می ماند امید یک امت تبعیض زده و ستم کشیده     و به عدالت امام پناه آورده 

افیگری و خویشاوند سالاری و طعمه انگاری منصب به ستوه که از  نی عدالبی و اسری

آمده و به امام عدالت پناه آورده. آیا با خیانت به این همه امید و انتظار، نام مولای  

  متقیان همچنان متمایز از دیگران بر تارک سیاست و خلافت اسلامی می درخشید؟! 

اف متنفذ و زراندوزان و زور سالاران در موج اجتماعی برخاسته بود. نخبگان و ا سری

کار این موج عدالت خواهی آن قدر بالا    برابر این موج بزرگ چه می توانستند بکنند؟

گرفته بود که یکی مثل ولیدبن عقبه بن انی معیط والی کوفه در زمان خلیفه سوم )که  

ابخواری حد بر او واجب شده بود    به خاطر سری
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جسارت تمام، حد را بر این صاحب منصب جاری ساخت( سراغ امام    با )علیه السلام(  و علی

 از جمعى از اقران و نظایر خود با امام مذاکره کند 
ی

 الحق  . آمده بود تا به نمایندگ
ّ
ان

ی باطل نمی کند  القدیم لایبطله شأ ای اباالحسن! می دانی   حق دیرپا و قدیمی را چیر 

ای اول اسلام دل خوشی از تو نداریم و  همه ما که اینجا نشسته ایم به خاطر جنگ ه

هر یک از ما یک یا چند نفر از خویشاوندان را داریم که در آن جنگ ها به دست تو  

   کشته شده اند. 

ط آن که عطف اما ما  یم از آن خون ها ضف نظر کنیم و با تو بیعت کنیم به شر حاض 

، بعد از این  بما سبق نکن   هر طور می خواهی عمل  و به گذشته کاری نداشته باشی

در پاسخ فرمود اما موضوع خون هانی که گفتید، خونی نبوده که   )علیه السلام(امام. کن

حق بر   برای کینه شخض ریخته باشد، ما برای حق می جنگیدیم و شما برای باطل. 

ید که باطل   ضید و خونبها می خواهید بروید از حق بگی 
وز شد. شما اگر معیی باطل پی 

 .                                    اما اینکه به گذشته کاری نداشته باشم، در اختیار من نیست  شکست. را درهم 

آیا مفسدی چون ولید در برابر مردی که سیاست را با قوت و جدیت و بر مبنای  

ی پیشه کرده بود و جاذبه و دافعه های روشبی داشت، باید جز به   اصولگرانی راستی 

 پیوست؟ اردوگاه شام می

فقط فرصت طلبان و قدرت زدگان نبودند که   علی بود و خدا و خلوت هایش

را دعوت به سیاست ورزی عرفی توأم با بده بستان و مصلحت اندیسیی  )علیه السلام( علی

ی از سر نصیحت! از امام   خواه نی  های آن چنانی می کردند، که حبی برخی دوستان خی 

 با بعضی از  
ً
خواص مدارا کند و مناصب یا امتیازات ویژه آنها را ندید  می خواستند فعلا

د.  امام اما دلش پیش آن طبقات محروم و زجر کشیده ای بود که با هزار امید   بگی 

دست به دامانش آویخته بودند و با او پیمان بسته بودند. آنها با همه انبوهی،  

ی بودند. بیعبی کر  ی حاشیه نشی 
.                      ده و رفته بودند صدایشان به جانی نمی رسید. میی

علی بود و خدا و خلوت هایش. و خدا در این خلوت ها بود. پس او چگونه می توانست  

در محضی خدا، بر سر حقوق خلق نی سر و زبان که عائله او محسوب می شدند و به  

 او اعتماد کرده بودند، معامله و خیانت کند؟

أتأمرون  أن اطلب النض بالجورفیمن   ندیشش فرمودامام به یاران نزدیک و مصلحت ا

یت علیه 
ّ
وزی را در ستم بر رعیت بجویم. به خدا  و ول آیا مرا فرا می خوانید که پی 

ی نخواهم کرد. اگر مال   سوگند تا دنیا دنیاست و ستاره ای از نر ستاره ای می آید چنی 

ی مردم به تساوی قسمت می کردم، چ ه رسد به اینکه مال  از آن من بود، همه را بی 
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بدانید که بخشش مال به ناحق، تبذیر و اسراف است و صاحبش را  خداوند است. 

در دنیا بالا می برد و در آخرت ساقط می نماید. او را نزد مردم گرامی کند و نزد خداوند 

 (126خوار نماید )خطبه  

ی دلیل  هم بود که هم در علی از مردم روزگارش جفا دید اما بر آنها جفا نکرد. به همی 

آغاز امارتش آن گونه با هجوم مردم مواجه شد و هم آن روز که بر بسیی شهادت  

افتاد، پابرهنگان را به خیابان های پایتخت کشاند؛ همان ها که هر یک کاسه ای از  

  شی  به دست گرفته بودند و سراغ خانه علی می رفتند. جماعت کجا؟ در خانه علی 

، تمام قوت ما. چرا خانه علی؟ فرقش  این    . علیه السلام  که دست شماست چیست؟ شی 

، شی   بت شمشی  شکافته و طبیبی که بر بالینش آمده، می گوید مرهم درد جانگداز ضی

سال   50سال،  5است، می رویم مرهمی بر زخمش باشیم. علی می توانست به جای 

لت جویان و اما نمی ماند و سلوکش، راه روشن حق طلبان و عدا. حکومت کند

 سیاست پیشگان صادق نمی شد.  

در روزگاری سیاست دیبی و اخلافی و عدالت خواهانه را ارج گذاشت که   علیه السلام علی

ی شده و روزگار جنگ بر سر تأویل و تفسی    یل قرآن سیر ی
روزگار جنگ با کفار بر سر تیی

های گونه گون از  آن آغاز شده بود.  دین مد شده بود.  قرائت های مختلف و تفسی 

ی از دین و قرآن، با بدعت ها و انحرافاتش تدارک  هر فرقه سیاش برای خود تفسی 

 کرده بود

ی روزهای خلافت   اجرای قانون الهو  تصمیم تاریحی   وقبی در نخستی 

ی  المؤمنی  ی اسلام با اجتماع گرد یکی  علیه السلامامی  ، طایفه ای از سابقون و یاران نخستی 

، حزنی در »درون نظام و در مقابل امام« تشکیل دادند (لی الل علیه و آله)صهمسران پیامیی از  

ی   ، بر امام معصوم و خلیفه حق شوریدند، ابرهای فتنه،  جنگ جمل و با به راه انداخیی

ی را در  و مردم، بر سر دو راهی انتخاب سخبی قرار   بر گرفت آسمان جامعه مسلمی 

، ندای دعوت مردم به جهاد شنیده می شد اما این  علیه السلام دوباره از نای علی . گرفتند 

، که در مقابل مسلمانانی با سابقه، افرادی با ظاهری   ی کی  بار نه در برابر کفار و مسری

 ! له پایان سلطه    دیبی و حبی نزدیکان پیامیی ی کسانی که حاکمیت دولت جدید را به میی

ی می دانستند، کسانی ک ه برپانی دولت عدالت محور علوی خود بر بیت المال مسلمی 

را پایان دولت هزار فامیل می دانستند و بالاخره کسانی که به زعم خود »احساس خطر  

کرده بودند« و می آمدند تا با ادعای حفظ دین اسلام، از استقرار دولت جدید که با 

ی کنند                                                                                      .              .            شعار »عدالت« بر سر کار آمده بود، به هر شکل ممکن جلوگی 
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حبی در آن سپاه مسلمانان با سابقه ای بودند که چندی قبل برای تشکیل حکومت  

سهمی از حاکمیت به آنها نداده بود،  علیه السلام  علوی تلاش کرده بودند و اکنون که علی

ی از مردم،    جبهه مقابل پیوسته بودند! فتنه پیچیده ای شکل گرفته بود. به   جمع کثی 

صف آراستگان در مقابل امام را می شناختند. بخاطر داشتند که آنان سرداران جنگ  

ان و حاکمان پس از جنگ هستند                                                                                            .                                    و امی 

صدر اسلام و خدمانی که به اسلام کرده بودند،   سوابق درخشان برخی از ایشان در 

ی خدمات یاران دیروز،   د با ایشان را دشوار کرده بود. اتهام برادرکسیی و نادیده گرفیی نیی

ی سپاه با مشکل مواجه کردعلیه السلام  علی ت  را در تجهی  ه بود. حبی از درون اردوی حضی

 زمزمه هانی شنیده می شد. 
ی ی چنی  ت فرمودند:   نی  در وصف همان زمان است که، حضی

همانا فتنه ها چون روی آورد، باطل را بصورت حق آراید و چون پشت کند حقیقت  

 ( 93)خطبه   چنانکه هست رخ نماید. 

ی  السلامعلیه بزنگاه تاریخی مهمی شکل گرفته بود. علی ی   مدعیان حق وحق باید بی  بی 

ی جلب رضایت خدا و   ی و بی  مصلحت اسلام و مصلحت طبقه ای ویژه از مسلمی 

رضایت خواص یکی را برمی گزید. تصمیم دشواری بود. اصل تشکیل حکومت عدالت  

 بود که »خیلی ها« تاب آن را 
ی

محور علوی، در جامعه اسلامی آن روز انقلاب بزرگ

د و یا انحرافی بنیان کن برای نداشتند و اکن ون می رفت تا انقلاب دیگری شکل بگی 

بود که از درنده خویان    اسدالهاما  علیه السلام  علی  همیشه در پیکره اسلام نهادینه شود. 

ی نمی کرد. می دانست که طلاهای   نمی هراسید و عدالتخواهی که به ویژه خواران تمکی 

اید با تیی تقسیم کرد و البته همزمان در جامعه  برخی یاران دیروز انقلاب را امروز ب

وع، توان   اسلامی جمعى از مردم گرسنه اند.  می دانست که در سایه این ثروت نامسری

 بسیج رجاله ها و اراذل و اوباش برای ایشان فراهم است. 

اما »مولا« تصمیم تاریخی اش را گرفت. به همه ثابت کرد که در اجرای قانون الهی، 

ثابت کرد که سابقه کسی،   فی ندارد و با کسی »عقد اخوت« نبسته است. هیچ تعار

برایش مصونیت نمی آورد و مصلحت اسلام از مصلحت تمام افراد و گروهها و حبی  

ین یاران پیامیی 
پس، فریب خوردگان را اندرز داد تا به .  بالاتر است)صلی الله علیه و آله(  نزدیکیی

آنگاه بر آنان که امنیت شهرها را مختل کرده بودند و مردم را به  دامن اسلام بازگردند.  

شورش و نافرمانی دعوت می کردند و بر »خروج بر امام« اضار داشتند مردانه و نی 

  محابا حمله آورد و سپاه جمل را تار و مار کرد. 
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ته  سپس فرمود: ای مردم، من چشم فتنه را در آوردم پس از آنکه موج تاریکی آن برخاس

ی این کار را نداشت   بود و گزند آن، همه جا را فرا گرفته بود و کسی جز من جرات و دلی 

ت شنیده نشد و درش   (93)خطبه  فرمایسیی که در هیچ جنگ دیگری از آن حضی

  حق را به حق بشناسیم نه به افراد، جاوید برای همیشه تاری    خ به یادگار گذاشت که  

 . بدان محک بیازماییمحق را بشناسیم و آنگاه افراد را 

سه جریان به تخاصم و دشمبی صف کشیده بودند. )علیه السلام( در مقابل امی  مومنان

( که برخی از آنان علیناکثیر    را می خواستند،  )علیه السلام()اصحاب جمل نظی  طلحه و زبی 

جستجو می کردند و  )علیه السلام( )خوارج( که عدالت را نی علیمارقیر  اما نی عدالت! و 

را می خواستند و نه عدالت   )علیه السلام( )معاویه و دار و دسته اش( که نه علی قاسطیر  

)علیه را. این هر سه جریان اگرچه تابلوی اسلام برافراشته بودند اما، با مولای ما علی

 می)صلی الله علیه و آله( تنها به این علت که اسلام ناب محمدیالسلام( 
ی

 کرد و بر  را نمایندگ

»عدالت علوی« که ترجمان نی کم و کاست »عدالت نبوی« بود، اضار می ورزید، به  

 . مخالفت و کینه توزی برخاسته بودند 

ی و درس آموز آن که به گواهی نی چون و چرا و خالی از ابهام تاری    خ،   ت انگی  نکته عیی

، نه فقط در دوران پر  ی ی و مارقی  ت امی   ناکثی  بلکه در تمامی  سلام( )علیه الماجرای حضی

ی در  آمده و ساز آنها را کوک کرده اند. طلحه و زبی  از   دوران ها، به خدمت قاسطی 

 از معاویه در مقابل علی
ی

ی در فتنه جمل به نمایندگ صف کشیدند، شمر  )علیه السلام(  ناکثی 

ین رذالت را در حق فرزند پیامیی خدا داشت، از   ، روا )صلی الله علیه و آله(که در کربلا، بیشیی

ی همینطور .  ی بود و ابن ملجم مرادی نی   خوارج و جانباز! جنگ صفی 

بنای امام در مواجهه با فتنه گران در ابتدا گفت وگو و نصیحت بود اما آنها 

 حکومت برای من  :  بنای دیگری داشتند
ّ
من به خاطر عدالت و حق آمده ام و الّ

ی نمی ترسم و  ی الآن هم که عده ای به فتنه و آشوب  ارزشی ندارد. من از هیچ چی 

دچار شده اند با اینها می جنگم؛ من اهل عقب نشیبی نیستم، من نصیحت و موعظه  

 می کنم. 

ت امی   نامه ای را برای حاکم کوفه فرستاد و تا آخر هم می گفتند علیه السلام  حضی

ان خوش  مصالحه، مذاکره، گفتگو و نصیحت. به یاران خود می گفتند با اینها با زب

سخن بگویید و آنها را تحریک نکنید. ما نمی خواهیم بجنگیم بلکه می خواهیم با هم 

 باشیم و کوتاه بیایید. اما اینها این کار را نکردند. 
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عی می خواستند  مقدس مآبان  مثل اشعری برای مقابله با فتنه حجت شر

ت امی   ی را که از زمان  که به خلافت رسید قصد داشت ابوموش اشعر علیه السلام  حضی

ت امی  . خلیفه قبل حاکم کوفه بود عزل کند  به ابوموش اشعری که  علیه السلام  حضی

حاکم کوفه بود نامه ای نوشت و گفت که طلحه و زبی  و عایشه قصد شورش دارند  

و بفرست و مردم کوفه را بسیج و کمک کن تا  و حق هم با ماست. بنابراین برای ما نی 

برویم بضه چرا که آنها آمده اند و بضه را اشغال کرده اند. بعد از آن ابوموش اشعری  

وع ک رد با ادبیات مقدس مآب صحبت کردن؛ اینکه جنگ مسلمان با مسلمان و با  سری

عی اصحاب در برابر اصحاب بایستند؟   کدام حجت سری

ی است،   ی مسلمان هستید ولی آن طرف هم ام المؤمنی  بله. شما علی هستید، اولی 

طلحه و زبی  هستند، زبی  سیف الاسلام است، یعبی چه جنگ مسلمان با مسلمان،  

عی دارد. مردم! آرامش داشته باشید و به هیچ کدام از دو طرف  این ج نگ شبهه سری

ع است ت امی  .  ملحق نشوید ، این جنگ خلاف سری گفت: این جنگ را علیه السلام  حضی

ع است. اینها  وع نکردیم که به من می گویید خلاف سری بر ما تحمیل کرده اند، ما سری

ا براندازی کنند. باید به آنها  علیه حکومت شورش کردند و می خواهند حکومت ر 

ید و نباید بگویید که در هر صورت کاری نمی کنیم.  بگویید و شما باید طرف حق را بگی 

ت امی  دو بار نامه فرستاد ولی ابوموش اشعری اعتنانی نکرد.    حضی

ت امی   محمدبن ابوبکر را به کوفه فرستاد و ابوموش اشعری  علیه السلام    بعد از این حضی

دند و با  علیه السلام  زل کرد. امام علیرا ع شهر را به ابن عباس و محمدبن ابوبکر سیر

ت مخالفت کرد   وهای خود برای جنگ رفتند اما باز هم ابوموش اشعری با حضی نی 

ی   انی کرد مببی بر اینکه ای مردم به جنگ نروید چرا که آن طرف جنگ نی  و سخیی

اند، کسانی هستند که نزد پی اند و  اصحاب پیامیی امیی سوابق دارند و خویشان پیامیی

ت امی   علیه السلام  بزرگان اسلامند، و ایجاد تردید و شبهه در دل مردم کرد تا اینکه حضی

ی ابوموش اشعری را با حالت ذلت بار بازداشت   را به کوفه فرستادند و او نی 
مالک اشیی

 کرد و از سمتش او را عزل کرد. 

ت امی   ، حاکم بضه عثمان بن بضه را اشغال کردندالسلام  علیه وقبی دشمنان حضی

ت امی   ت  علیه السلام  حنیف از طرف حضی بود. )وی همان کسی است که یک بار حضی

اف رفته بودند توبیخ کردند(. البته عثمان ابن  علیه السلام  امی   او را به علت میهمانی اسری

دشمنان . تخلف استحنیف بعد عذرخواهی کرد و گفت من نمی دانستم که این 

ت آمدند و بضه را گرفتند.   حضی
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ت در این شهر را اعدام کردند و خون آنها را  70- 80در ابتدا حدود  نفر از یاران حضی

وع کردند و بعد تمام سر و صورت عثمان ابن حنیف،   ریختند؛ یعبی آمدند و جنگ را سری

کننده ای او را  ون انداختند و گفتند  حاکم کوفه را تراشیدند و بعد با حالت تحقی  بی 

ت امی   رسید گفت: )علیه السلام(  حالا برو پیش علی. وقبی عثمان ابن حنیف خدمت حضی

مردی با وقاری بودم اما حالا مانند یک   آقا! من وقبی به کوفه رفتم یک فرد کامل و پی 

، تمام سر و صورت مرا تراشیدند و  ، نه مونی
 نفر را  70پسر بچه برگشته ام؛ نه ریسیی

ت امی   ی کشتند. حضی  را خواندند.   انا لله و اناالیه راجعونبار آیه  3علیه السلام  نی 

ی مردم دچار اختلاف شدند   که سپاه طلحه و زبی   شان فتنه بر ش رهی 
زمانی

شهر بضه را گرفتند و وقت اقامه نماز رسید، سر اینکه چه کسی امام جماعت باشد  

ی شان اختلاف افتاد. طلحه جلو  ایستاد، بعد زبی  آمد جلوتر ایستاد. بحث شد بر   بی 

سر اینکه باید معلوم شود چه کسی امام جماعت باشد سرانجام با میانجیگری جناب  

عایشه قرار شد یک وعده طلحه امام جماعت باشد و یک وعده زبی  که دعوا صورت  

د.    نگی 

ی  فتنه جملقبل از  المؤمنی  زبی  با رفقای سابق و هم رزمان و با طلحه و علیه السلام  امی 

ت امی   استدلال می کند و می فرماید: علیه السلام    سابقه داران اسلام احتجاج می کند. حضی

ما دنبال خونریزی و خشونت نیستیم. بیایید با هم صحبت کنیم و مسئله را به نحوی  

  حل کنیم. اگر هنوز در ذهن شما سوءتفاهمی هست که نیست، ولی اگر هست می

ی ایجاد شود، خون مسلمانان نریزد، مردم   خواهم حجت تمام شود، نمی خواهم درگی 

 دو دسته نشوند و به جان هم نیفتند؛ فتنه راه نیندازید.  

ی   بودید که آمدید و به من گفتید که شما شایسته ترین فرد برای رهیی
ی کسانی شما اولی 

ی نیست و   این را چند بار تکرار کردید هستید و هیچکس شایسته تر از شما برای رهیی

من چند بار خودم را کنار کشیدم، شما اضار کردید که نه فقط شما باید رهیی باشید. 

از شما به حق آن برادری های سابق و به حق آن ایمان سابق می خواهم که از این  

ی را به جان هم نیندازید و زودتر توبه کنید.   فتنه باز گردید و مسلمی 

تظاهر کردید که مایلید با من بیعت کنید و در دل این گونه نبودید؛ خوب  اگر آن موقع  

ون  پس خود را محکوم کرده اید و من علیه شما باید احتجاج کنم که چرا درون و بی 

 اظهار طاعت و بیعت 
ً
شما دو شکل بود که آن هم تازه به نفع شما نیست. شما ظاهرا

ی مرا ق  بول نداشتید  کردید اما در باطن از اول هم رهیی
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و مدام سنگ پیش پای من انداختید. براسبی شما پنداشته اید که من در خون عثمان، 

خلیفه سوم، دست داشته ام؟ کسانی از مردم مدینه که از بیعت با من و شما سرباز 

ی من و شما چه کسانی  زده اند و نی طرف هستند آنها میان من و شما حکم کنند که بی 

 دست داشته اند؟   در خون عثمان خلیفه

مردان! از این رأی نادرست  ت رو به طلحه و زبی  کرده می فرماید: ای پی  سپس حضی

برگردید. فرصت برای بازگشت من و شما زیاد نیست. از سن من دیگر گذشته است.  

به ای که به شما می خورد این است که به شما می  ین ضی اگر اکنون برگردید، بزرگیی

ت خوردند؛ عیبی ندارد؛ بپذیرید پیش از آنکه نار و عار در گویند ترسیدند و شکس

 قیامت سراغ شما بیاید. 

، پیمان شکنان(   اولیر  فتنه : )جنگ جمل( )ناکثیر 

ی می خواستند، هشدار علی به این دو  : هرکاری علیه السلام امام: طلحه و زبیر سهم بیشی 

را در آخرت از خدا بخواهید. انجام دادید برای خدا انجام داده اید، پس پاداش آن 

یگاران و سابقه داران در فردای قیامت پاداش خود را از خداوند بخواهند و خداوند   پرهی 

یگاران و مجاهدان قرار نداده است.  روز بعد طلحه و زبی  به مسجد    دنیا را پاداش پرهی 

  گوشه ای دور از مسجد تجمع دیگری انجام شده و مردم را به دو بخش   آمدند. در 

 تقسیم می کنند. 

،  علیه السلام  مردمی که پشت علی   نماز را اقامه می کردند به طلحه و زبی  و عبدالله بن زبی 

مروان و جمعى دیگر از مردان قریش پیوستند و ساعبی آهسته با یکدیگر پچ پچ می  

انی علیه السلام    کردند. بعد مخالفت آنها آشکار شد. عمار آمد پیش علی   و گفت: این سخیی

ی روز اول این افراد دارند پرچم برمی   ، همی 
چه بود که شما انجام دادید. کمی آرامیی

انی   ت امی  رفت بالای منیی و سخیی دارند و فتنه و خلف وعده می کنند. دوباره حضی

 کرد.  

ت علی  روز سوم حکومت، همچنان که شمشی  بر کمر بسته بود  علیه السلام حضی

انی کرد و گفت: ای مردم ب رترین مردم نزد خداوند از نظر مقام فردی است که  سخیی

تابع کتاب و سنت باشد و به تکلیفش عمل کند. سپس به عمار گفت برو به طلحه و  

ت   زبی  که گوشه مسجد نشسته اند بگو اینجا من با آنها کار دارم. وقبی آمدند حضی

یا شما از   به آنها گفت: آیا من شما را مجبور به بیعت کردم؟ من قدرت طلب بودم

 من خواستید؟ گفتند چرا ما گفتیم: 
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ت امی  گفت: شما مجبور بودید و زور بالای سرتان بود که با من بیعت کنید یا  حضی

خودتان خواستید؟ گفتند: ما با شما بیعت کردیم و فکر می کردیم که شما روش 

طى که  شما در دیگری دارید. نمی دانستیم که این گونه است. ما بیعت کردیم به سری

ی شما را  کارها با ما مشورت کنید و بدون نظر ما کاری نکنید و فکر کردیم اگر ما رهیی

تایید می کنیم، شما هم هوای ما را دارید و بالاخره سهم و حق ما محفوظ است و  

ید   . فضیلت ما را بر دیگران در نظر  می گی 

ت امی   و یا به شما ستمی نموده  فرمود: آیا من حفی از شما سلب کردم علیه السلام  حضی

ام؟ گفتند: نه، فرمود: آیا حفی از مسلمان ضایع و پایمال کردم، یا حکمی از احکام خدا  

ید؟ گفتند به خاطر   ت فرمود: پس چرا از من دلگی  را زیرپا گذاشتم؟ گفتند: نه، حضی

روش حکومت تو و حرفهانی که مطرح می کبی و اینکه چرا در حکومت نظر ما را نمی  

ت امی  پرش گفت: اگر من درجانی نیاز به مشورت داشته باشم نظر  علیه السلام  . حضی

شما را می خواهم آنچه که تا الان گفتم نیاز به مشورت نبود چرا که نظر ضی    ح  

                                                                                               . خداوند و سنت پیامیی بود.                                    

ت امی  و گفتند: ما می خواهیم به عمره برویم.   بعد طلحه و زبی  آمدند پیش حضی

ت فرمود: شما قصد عمره ندارید و من می دانم شما کجا می خواهید بروید. این   حضی

وع کردید و حالا می روید تدارک پیمان  اجازه برای عمر  ی را سری ه نیست. دعوا و درگی 

ت امی  لبخندی   ی را ببینید. آنها قسم خوردند که اینگونه نیست. حضی شکبی و درگی 

زد و گفت: پس دوباره تجدید بیعت کنید. آنها پیمان بسته و سوگند خوردند و زمانی 

ت امی   خدا سوگند دیگر اینها را نخواهید دید الا فرمود: به علیه السلام  که رفتند، حضی

اینکه به روی ما شمشی  و جنگ را بر ما تحمیل می کنند و هر دو آنها کشته خواهند  

 شد. 

ی شورش استفاده کردند.  همه همسران  فتنه گران از همش پیامی  برای رهی 

م اند. حبی نباید به او اهانبی )صلی الل علیه و آله(  پیامیی  شود ولو اینکه او با علی    برای ما محیی

ت امی  علیه السلام  ابن ابیطالب  ام عایشه را  علیه السلام  درگی  شده است. خود حضی هم احیی

ی  المؤمنی  اجازه علیه السلام  نگه داشت حبی بعد از جنگ که جناب عایشه اسی  شد و امی 

ین اهانبی به وی شود.    نداد کوچکیی

سند و در آن می گویند که به ما ملحق شو تا  طلحه و زبی  نامه ای به عایشه می نوی

اوضاع را به هم می ریزد. ام سلمه مکه  علیه السلام    بایستیم چرا که علیعلیه السلام    مقابل علی

بود. آنجا از جریان مطلع می شود و می فهمد که طلحه و زبی  در حال برنامه ریزی  
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وع به افشاگری و و حکومت ایشان هستند. علیه السلام  توطئه ای علیه علی ام سلمه سری

انی به نفع امام علی می کند که ای مردم! خود شما با علی بیعت کردید و علیه السلام    سخیی

نباید با او درگی  شوید چرا که حکومت علی حق است. خیی به عایشه می رسد که  

ملاقات   آگاه می کند. عایشه بهعلیه السلام  جناب ام سلمه دارد افکار مردم را به نفع علی 

ی زن از زنان مهاجر رسول خدا    ابا امیه! تو نخستی 
ام سلمه می آید و می گوید ای دخیی

.  )صلی الل علیه و آله( و از بزرگان اهل بیت پیامیی   هسبی

ئیل بیش از همه در خانه شما  ین آیات الهی در خانه تو بر پیامیی نازل شد و جیی بیشیی

ب به عایشه می گوید شما که جزء مخالفان  بر رسول خدا نازل می شد. ام سلمه خطا

  خلیفه سوم )عثمان( بودید چطور حالا به عنوان انتقام او می خواهید در برابر علی 

وع می کند به یادآوری برخی مسائل برای عایشه؛  علیه السلام  بایستید؟ و بعد ام سلمه سری

 چه گفت و...  اینکه آیا یادت می آید که یک روز علی آمد و پیامیی در مورد علی  

هر چه می گوید عایشه تأیید می کند و می گوید بله یادم هست. بعد ام سلمه می گوید: 

وع به راه   پس با این وضع دیگر این چه قیام و شورشی است که علیه حکومت مسری

انداخته اید. عایشه می گوید: مسائلی وجود دارد که باید حل و اصلاح شود و بعد ام  

.  سلمه می گوید که خو   دت می دانی

می نویسد و خیی می دهد که اینها دارند شورش  علیه السلام    ام سلمه نامه ای خطاب به علی

ت امی   انی می کند و می فرماید: کسانی که در علیه السلام    به پا می کنند. حضی در جانی سخیی

خون  حال حاضی به اسم خون عثمان حرف می زنند می دانند که برخی از خود اینها در  

ل شورش تلاش می کرد که خلیفه   عثمان دست داشتند و کسی که برای مهار و کنیی

 . کشته نشود من بودم 

ض بودم ولی شنیدم خلیفه قبل از   عایشه گفته بود بله من به عثمان منتقد و معیی

اینکه کشته شود توبه کرده بود بنابراین زمانی که توبه کرده نباید کشته می شد و الا  

ضان عثمان بودم ولی او توبه کرده بود پس   قبول دارم که من هم جزو منتقدان و معیی

 چرا او را کشتید؟ 

ت امی   می فرمایند: جواب دادند که ما با هم دنبال قاتلان عثمان باشیم علیه السلام  حضی

ض به   ت آنجا توضیح می دهند که من هم منتقد و معیی تا قاتل او را پیدا کنیم. حضی

ی حال مخالف قتل عثمان بودم و با افراطیونی که عثمان را  عثمان بودم و ه م در عی 

 به قتل رساندند مخالف بودم و در برابر آنها ایستادم. 
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ت امی  افرادی را  نشد علیه السلام  عایشه حاض  به بحث و مناظره با علی بعد حضی

امیی به  پیش جناب عایشه می فرستند تا با او صحبت کنند؛ و یادآوری نماید که مگر پی

ون نیایید و وارد این مسائل و دعواها نشوید. بعد هم این افراد  شما نگفت از خانه بی 

ی می خواهد بیاید و با شما صحبت کند. جناب  المؤمنی  به جناب عایشه گفتند که امی 

عایشه گفت که من حوصله اینکه با علی بنشینم و جر و بحث کنم ندارم. کسی با 

مناظره کند. من پاسخی برای علی ندارم و در احتجاج، بحث    علی نمی تواند مباحثه و 

و مناظره من حریف علی نیستم. ابن عباس به جناب عایشه می گوید: شما که با 

 مخلوق خدا حاضی نیسبی بحث و مناظره کبی 

  در قیامت چگونه با خداوند بحث خواهی کرد؟ جواب خداوند را چگونه خواهی داد؟ 

ت امی   به مردم فرمودند: ای مردم! من با این گروه مدارا کردم تا شاید علیه السلام  حضی

متنبه شوند و برگردند. آنها را به پیمان شکبی هایشان توبیخ کردم. ستمی را که کردند 

ی با  و می کنند را دوباره به رویشان آوردم ولی باز برای من پیغام دادند که آماده درگی 

هایشا  ه ها و شمشی  ی  ن باشم. نی 

چندین بار به یاران امام شبیخون وارد میشود سرانجام جنگ جمل علی رغم میل امام   

ی  آغاز شده و عایشه سوار بر شیی مردم را علیه علی تحریک و شعار لعنت بر قاتلی 

سد تا   عثمان سر میدهد و از نزدیکی خود با پیامیی میگوید و.. ، امام به این نتیجه می 

است این فتنه خاموش شدنی نیست محمد حنفیه را مامور به   زمانی که شیی زنده 

ی شیی ولی موفق نمیشود   .  کشیی

ماموریت می یابد و کار را تمام میکند طلحه به دست خودی یعبی  )علیه السلام(امام حسن

مروان به قتل رسیده و زبی  به هنگام فرار از جنگ کشته میشود و امام کشنده را،  

سرزنش مینماید جنگ دو روز ادامه مییابد و به نفع سپاه اسلام خاتمه می یابد. امام  

وند و مدینه را ترک میکنند  انی برای مردم   و یاران به کوفه می  و امام حسن را به سخیی

و آگاه کردن کوفیان از ماجرای جمل مامور میشود. بعدها عایشه از کار خود پشیمان  

 بیوتکنو هرگاه 
 
 را میخواند شدیدا گریه میکرد   و قرن ف

البته زبی  و طلحه هیچ  اطرافیان زبیر اجازه گرفی   تصمیم درست را از او گرفتند 

وهای علی ت امی  علیه السلام    کدام به دست نی  قبل از جنگ  علیه السلام    کشته نشدند. حضی

ت امی   علیه السلام  به زبی  گفتند بیا می خواهم با شما صحبت کنم؛ زبی  جلو آمد و حضی

 در یک صف و در کنار پیامیی بودیم؛  گفت: زبی  ما با هم 
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چیست؟ علیه السلام   آیا یادت می آید که روزی پیامیی از تو پرسید که نظرت راجع به علی

. اینها را 
ی

ت فرمودند ولی با علی می جنکی و تو گفبی علی را دوست دارم و بعد حضی

 گفت که یک مرتبه زبی  یادش آمد؛ بعد از این قضیه زبی  برگشت.  

ع این صحنه پسر زبی  خطاب به وی گفت: چه شد ترسیدی؟ گفت: نه، علی  با وقو 

جمله ای را از پیامیی نقل کرد که من فراموش کرده بودم و حدیبی را از پیامیی به یادم  

آورد که ترسیدم؛ زبی  برگشت رفت که اسلحه بگذارد و جبهه را ترک کرد؛ یک لحظه  

ا اشتباه کردیم، حق با علی است. به خودش آمد و گفت این جنگ درست نیست، م

! رفت و چشمش به شمشی    ی  را ببی 
آمد برود که پسرش و برخی از اصحاب گفتند فلانی

ی حمله   المؤمنی  وهای امی  علی افتاد و ترسید. بعد زبی  شمشی  کشید و به سمت نی 

 کرد. 

ت امیر  ت امی   تلاش کرد به هر ترتیب زبیر را باز گرداند  علیه السلام حض  حضی

متوجه ماجرا شدند. فهمیدند که زبی  پشیمان شده اما در رودربایسبی گی  کرده،  

ت امی  فرمود: اگر به جناح چپ سپاه حمله می کند، راه دهید؛ بیایید عقب و  حضی

مت راست آمد جلوی بگذارید او جلو بیاید. بگذارید رجز بخواند و برگردد و اگر به س

 راهش را خالی کنید و با او نجنگید. 

سیده است. بعد   زبی  چند دور زد تا شجاعت خود را نشان دهد و معلوم شد نیی

سیدم و بحث مرگ نیست؟ گفتند: بله، شما خیلی   برگشت و گفت: دیدید من نیی

؛ گفت: ولی من نمی جنگم چون جنگ با علی درست نیست. آنجا زبی    شجاع هسبی

وهایش به او گفت: شما کجا می روید؟  جبهه را ترک کرد. در پشت جبهه یکی از نی 

گفت: من پشیمان شدم چون جنگ با علی درست نبود. گفت: بچه های مردم را 

 آوردی خط مقدم و حالا که جنگ در حال آغاز است،  

یف می برید؟ اینگونه نمی شود. بعد از پشت زبی    او را زد  سر بزنگاه یک مرتبه شما تسری

ت امی   ت برای زبی   علیه السلام  و کشت.  در روایات آمده خیی که به حضی رسید، حضی

اشک ریخت چون آنها هم رزم یکدیگر بودند و سال های سال در جبهه در کنار 

وهای علی کشته نشد بلکه  علیه السلام  یکدیگر جنگیده بودند. طلحه هم به دست نی 

وهای خودشان ک ی به  توسط برخی از نی  شته شد. نقل شده که مروان از پشت تی 

 طلحه زد و او را کشت. 
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ت امی  ماجرای شهادت جوان  که جنگ با فتنه گران را ناگزیر کرد  علیه  بعد حضی

وهای خود و فرمود: یک شهید می خواهم؛ چه  السلام   یک قرآن برداشت و آمد طرف نی 

د و به سمت سپا ه دشمن برود و آنها را  کسی حاضی است این قرآن را در دست بگی 

ی جنگ راه نیفتد. و البته بداند که  ی مسلمی  برای آخرین بار به قرآن دعوت کند که بی 

م بروم.    کشته خواهد شد. جوانی بلند شد و گفت: من حاضی
ً
 قطعا

ت امی  فرمود: می خواهم زمانی که قرآن را در دست گرفبی اگر دست تو را قطع   حضی

، گفت: باشد. کردند برنگردی و با دست د یگرت قرآن را برداری و به آنها عرضه کبی

ت فرمود: می خواهم زمانی که دست دیگرت را هم قطع کردند باز هم  بعد حضی

برنگردی. این جوان رفت و همان شد که علی گفت، رو به سپاه جمل کرد که به حق  

ی و جنگ راه نیندازید و برای براندازی حک ی مسلمانان درگی  وع،  این قرآن بی  ومت مسری

 مردم را تحریک نکنید که آنجا زدند و آن جوان را شهید کردند. 

د واجب شد و از این پس ما برای   ت امی  فرمود: الآن دیگر نیی به این شکل بود که حضی

عی داریم. امام ها را بکشید علیه السلام    جنگیدن با اینها حجت سری فرمود: به نام خدا شمشی 

وع کنید. در این جنگ چند هزار نفر از مسلمانان و حبی  و به نام خدا عملیات را سری 

دو طرف کشته شدند و در آخر هم این جنگ به نفع  )صلی الل علیه و آله( اصحاب پیامیی 

ت امی  علیه السلام  علی فرمود:  علیه السلام  و جبهه حق به پایان رسید. پس از جنگ حضی

ام برگردانید.    جناب عایشه را با احیی

ت با  مأمور محافظ فرستادند. عایشه گلایه کرد   40عایشه اظهار پشیمانی کرد و حضی

ت امی  )صلی الل علیه و آله( و گفت: چطور همسر پیامیی  )صلی را با  نامحرم می فرستید؟ حضی

جبهه آمدی، آنها حساب نبودند؟ فرمود: شما با چند هزار مرد نامحرم به الل علیه و آله( 

ت به  وهای گارد ویژه بودند، حضی اینها خانم ند و لباس مردانه پوشیده اند اینها نی 

ام کامل به مدینه برگردانید.   آنها فرمود: با احیی

در صدر اسلام، بزرگان اسلام گرفتار شدند؛ کسانی که باید بارها شهید می شدند، از 

ی  و نزدیک ترین خویشان پیامیی  المؤمنی  بودند علیه السلام  اصحاب و دوستان پیامیی و امی 

 که گرفتار شدند.  
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 و برنامه ریزی فتنه ی صفیر   در شاممعاویه 

ی عثمان را به شام برد و در مسجد شام به نمایش گذاشت و با  اهن خونی  معاویه پی 

؛ استناد به آیه 
ً
 فقد جعلنا لولیّه سلطانا

ً
هر کس مظلوم کشته شود  من قتل مظلوما

برای ولی او حق مطالبه )خون مقتولش را( قرار داده ایم، فریاد خونخواهی عثمان را  

د با علیسر داد و هزاران تن از مردم شا کشاند. علیه السلام    م را به دنبال خود به میدان نیی

 
ً
سند آیا واقعا مردم کوته نگر شام بدون درنگ در محتوای آیه و بدون اینکه از خود بیر

معاویه مصداق ولّی دم عثمان است یا فرزندان عثمان؟ وی را به عنوان منتقم خون  

 عثمان پذیرفته، دعوت معاویه را لبیک گفتند. 

ی چهار هزار تن از قرّاء شام در جناح راست سپاه معاویه با هم بیعت کردند د  ر صفی 

بجنگند. حماقت شامیان چنان بود که به معاویه اجازه می  علیه السلام  تا پای مرگ با علی

، نماز جمعه را به بهانه اشتغال زیاد، روز چهارشنبه اقامه کند؛ می گفت  ی داد در صفی 

ی شیی نر و ماده فرق نمی گذارند، با او می به علی بگویید من با  ونی که بی  صد هزار نی 

نمونه بارز دیگر از فقر فکری شامیان در هنگام شهادت عمار نمایان شد؛  . جنگم

تو را یک گروه   تقتلک الفئه الباغیه؛ فرموده بود:  عماردر مورد )صلی الل علیه و آله( پیامیی 

 ستمگر می کشند. 

مانان منتسری بود؛ حبی به گوش شامیان هم رسیده بود. از این این خیی در میان مسل 

ی عمار در  رو یک بحران روخ برای سپاه معاویه ساخت؛ زیرا آنها می ترسیدند با کشیی

ی واقعه رخ داد و  خلال جنگ، مصداق همان گروه ستمگر شوند. دست برقضا همی 

راحبی بفهمند حزب    عمار در خلال جنگ به شهادت رسید. انتظار می رفت شامیان به

از او خیی داده، و از او کناره )صلی الل علیه و آله(  معاویه همان گروه ستمگری است که پیامیی 

ند؛ ولی معاویه با یک حیله به آسانی آنها را فریفت؛ او گفت قاتل عمار آن کسانی  گی 

 است. قاتل عمار علیه السلام  هستند که او را به میدان جنگ آورده اند؛ یعبی علی

سپاه شام در نهایت کوته نظری این استدلال را پذیرفتند. آنان با خود نگفتند اگر 

ی است پس قاتل کشته های سپاه شام هم خود معاویه است. وانگهی عمار با   چنی 

ی می جنگید  اختیار خود به میدان آمده بود کسی او را نیاورد؛ با کمال اشتیاق در صفی 

وهای تحت     فرمانش به سوی سپاه شام یورش می برد. و با نی 

جائیکه مکر و حیله در کار باشد    معاویه عمرو عاص را جهت جنگ با علی می طلبد3

ی مردم عوام کار ساده و آسان است و چون عقل و شعور مردم با مکر و حیله   فریفیی
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ربوده گردد در آن حال ترجیح تو بر علی امکان پذیر خواهد بود! معاویه گفت عمرو 

عاص این دعوت را از من نپذیرد زیرا او هم می داند که علی از هر جهت بر من رجحان  

  برترى دارد عتبه گفت عمرو مردم را میفریبد تو هم با پول و وعده عمرو را بفریب !  و 

اى با آب و تاب تمام به عمرو عاص که در معاویه پیشنهاد برادرش را پسندید و نامه

ی بود فرستاد و مضمون نامه بطور خلاصه این بود که من از  آن موقع در فلسطی 

اش تشنه  ثمان هم خلیفه پیغمیی بود که در خانه جانب عثمان در شام حاکم هستم و ع

ی  ی در قتل او بسیار غمگی   که مسلمی 
اند و لازم است و مظلوم کشته شد و تو میدانی

که از قتله عثمان خونخواهی کنند و من تو را دعوت میکنم که در این 

ى! خونخواهی  کت کبی و از این پاداش و ثواب بزرگ بهره بیی  سری

عمرو عاص بمحض خواندن نامه مقصود معاویه را دانست و بدون اینکه به روى او 

ی نوشت    آورد و به او بفهماند که مقصودش را دانسته است پاسخ وى را چنی 

اى در حالیکه علی برادر  اى معاویه مرا بر خلاف حق به جنگ علی ترغیب نموده

کم عثمان میدانی با کشته  رسول خدا و وصی و وارث اوست و تو هم که خود را حا 

ی خاتمه یافته است، آنگاه راجع به اسلام و ایمان علی )علیه شدن او دوره حکومت تو نی 

ت نازل  السلام(   ح جنگها و خدمات نظامی او اشاره کرده و آیانی را که درباره آن حضی و سری

را به معاویه  در مورد وى رسیده همه صلی الل علیه و آله  شده و احادیبی را که از پیغمیی 

ط  . نوشت ش به سنگ خورده و نتوانسته عمرو را بدون قید و سری معاویه که دید تی 

ی به شام کشد ناچار تا حدى پرده از روى کار کنار زد و مجددا نامه  اى با  از فلسطی 

ی نوشت :   اختصار چنی 

ی با شنیدى و اکنون مروان بن حکم )علیه السلام( اى عمرو جنگ طلحه و زبی  را با علی نی 

جمعى از اهل بضه نزد من آمده و علی هم از من بیعت خواسته است و من چشم به  

راه تو دارم تا در اطراف این مسأله با تو سخن گویم. پس در آمدن به سوى من تعجیل 

لبی خواهی داشت.  ی  کن که در نزد من جاه و مقام و میی

محمد را فرا خواند تا   چون نامه معاویه به عمرو عاص رسید پسران خود عبدالله و 

ی به سوى معاویه منع کرد ولی   ی در اینکار بداند، عبدالله پدرش را از رفیی نظر آنها را نی 

محمد او را بدین کار ترغیب نمود عمرو گفت عبدالله آخرت مرا در نظر گرفت ولی  

میدانست باز  محمد دنیاى مرا خواست، و با اینکه عمرو این مطلب را بهیی از همه 

عمرو عاص با سرعبی تمام خود را به شام رسانید   یا گروید و آخرت را فراموش کرد. بدن
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اى از وى پذیران  نمود و چون خانه  و معاویه مقدم او را گرامی شمرد و بنحو شایسته 

از بیگانگان خالی شد معاویه که عمرو عاص را بدست آورده بود باز مانند سابق بطور  

 اهی عثمان زد و او را هم بدین کار ترغیب نمود!  رسمی سخن گفت و دم از خونخو 

طى در این امر خطی  وارد   عمرو که دید معاویه میخواهد او را بدون هیچ قید و سری

فت اسلام بیان  )علیه السلام( نماید زبان به مدح و ثناى علی گشود و خدمات او را در پیسری

یاد آور شد و بعد به حالت  هصلی الل علیه و آل کرده و رشادتهایش را در غزوات پیغمیی 

ی   اض به معاویه گفت اقدام تو در اینکار نه تنها ساده و آسان نیست آخرت ترا نی  اعیی

تباه گرداند. معاویه گفت من براى طلب آخرت اینکار را پیش گرفتم، چه کارى بهیی از  

ه  این که من براى طلب خون عثمان قیام کنم زیرا عثمان خلیفه رئوف و مهربانی بود ک

مظلومانه کشته شده است! عمرو گفت اى معاویه تو مرا دعوت کردى که مردم را  

؟! و با من که از جهت مکارى در تمام   فریب دهم حالا خودت میخواهی مرا بفریبی

؟  ى ندارم مانند اشخاص عوام و عادى سخن میگون   عرب نظی 

عثمان می سوزد چرا کدام آدم عاقل سخنان ترا باور میکند اگر تو واقعا دلت به حال 

موقعیکه او در محاضه بود و از تو استمداد میکرد بیاریش نیامدى؟ تو چشم طمع  

ی در اى و خونخواهی عثمان را بهانه کرده بخلافت دوخته  اى و اگر میخواهی من نی 

  
ی

اینکار با تو همکارى کنم باید به زبان خود من سخن بگون  و از در صداقت و یکرنکی

. زیرا من نگ زدن ما بیکدیگر نی معبی و   برآن  و تو همدیگر را خوب میشناسیم و نی 

دور از عقل است و براى اینکه من با تو همدست شوم همچنانکه تو خلافت را براى  

خود میخواهی باید حکومت مض را هم بمن واگذار کبی و متعهد شوى که همیشه از  

ى!   آن من باشد. و هیچوقت پس نگی 

و عاص از نیت او آگاه بوده و از طرفی جز حکومت مض با او  معاویه که دید عمر 

همکارى نخواهد کرد ناچار تقاضاى او را پذیرفت و قرار دادى میان آندو نوشته و  

امضاء گردید و در اینجا هم معاویه در صدد حیله بر آمد. و در آخر قرار داد بکاتب  

ط طاعته گفت:  ط اطاعت . یعبی بنویس که اکتب علی ان لا ینقض شر عمرو سری

معاویه را نشکند و مقصودش این بود که از عمرو عاص بر طاعت خود به بیعت  

د که اگر مض را هم به او نداد او نتواند از طاعت وى سرپیخر کند  مطلقه اقرار بگی 

طا  اما عمرو که از معاویه زرنگیی بود بکاتب گفت:    . اکتب علی ان لا ینقض طاعته شر

طى که شده است نشکند یعبی اگر معاویه  بنویس که اطاعت او ر  ا با توجه بسری

 حکومت مض را ندهد طاعت او واجب نخواهد بود.  
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بالاخره عمرو عاص تعهد کتبی از معاویه گرفت و خود را در اختیار او قرار داد و از آن 

ی فرصت عمرو عاص را بحضور طلبید و   پس وزیر و مشاور وى گردید.  معاویه در اولی 

عرضه داشت از جمله گرفتاری  هاى معاویه این بود که محمد بن  ر را به وى  مشکلات کا

ی دشمن معاویه بود از زندان گریخته بود و معاویه از فرار وى سخت  انی حذیفه که اولی 

 آشفته و ناراحت بود. 

سم  علیه السلام  لذا به عمرو گفت اگر من از شام بمنظور جنگ با علی خارج شوم مییی

سر به شام حمله کرده و بر اوضاع مسلط شود و بغرنجیی از آن موضوع  محمد از پشت  

است که او کسانی را از جانب خود بدینجا فرستاده و از من   )علیه السلام( جنگ با علی

ی استفاده کرده و در صدد  ی از اختلافات مسلمی  بیعت خواسته است، دولت روم نی 

داد شام میباشد.    اسیی

ى که مهم است همان جنگ با علیعمرو عاص کمی اندیشید و   ی علیه السلام  گفت چی 

ی میتوان با ارسال تحف   است زیرا محمد بن انی حذیفه اهمیبی ندارد و دولت روم را نی 

علیه السلام  و هدایا فعلا راصیی نگاهداشت بنابراین تلاش اصلی تو باید براى جنگ با علی

اى را به تعقیب  اص عدهباشد! معاویه گفت هر چه گون  من انجام دهم، عمرو ع

ی بردند   . محمد فرستاد و آنان فورا محمد را دستگی  کرده و از بی 

ی با ارسال تحف و هدایا سرگرم نمود و آنگاه تمام همت   اطور روم را نی  سپس معاویه امیر

ی سپاه بمنظور جنگ با علی بکار برد. معاویه در این باره از علیه السلام  خود را براى تجهی 

و تزویر و ریا و دروغ خود دارى نکرد و به بهانه خون عثمان مردم شام را  هیچ حیله

ت تهمت زد و تا توانست کینه  علیه السلام علیه علی  شورانید و در همه جا به آن حضی

ی و   او را در دل شامیان آکنده نموده و در حدود سیصد هزار نفر براى جنگ تجهی 

که از مکاتبات زیاد با معاویه در مورد تسلیم و    همعلیه السلام آماده کرد. از آن سو علی 

ت   ی دلالت بر جنگ معاویه با آن حضی  نی 
بیعت او نتیجه نگرفته و نامه مالک اشیی

 .  میکرد 

ی آگاهی یافته بود به عبد الله بن  ی عمرو عاص به اردوى معاویه نی  ی از پیوسیی همچنی 

ی کرده و به کوفه بیاورد و  عباس که والی بضه بود مرقوم فرمود مردم آن شهر را   تجهی 

ی به منیی رفت و کوفیان  ی احضار نمود و خود نی   را نی 
چند نفر دیگر من جمله مالک اشیی

 را از هدف و مقصود معاویه آگاه گردانید. و آنگاه به بسیج سپاه پرداخت. 
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 )علیه السلام( منافقان دوست نما و چاره علی

 جنگ نبود، جنگ هنوز آغاز نشده بود. پيامیی تی  در گوشه اي از اردوگاه افتاد. تی  

ی   كوتاه بر چوبه آن حك شده بود. 
از اردوگاه دشمن پرتاب شده بود اما لحبی

خواه و ناصح خدا. من شما را  خواهانه داشت. من عبدالله الناصح ... از بنده خی  خی 

ايد خیی و هشدار میی دهم كه معاويه میی خواهد فرات را بشكافد و به جانب شما گش

مؤمنان )علیه السلام( تا شما را غرق كند، پس خود را بپاييد. تی  كه افتاد و در سپاه امی 

ه نكشيده و جنگ   دست به دست شد، ولوله برپا كرد.  ی هنوز كار به قرآن هاي سرنی 

 آغاز نشده بود.  

نگ معاويه و عمروعاص كار خود را كرد. آنها ميخواستند اردوگاه كوفه را كه در   نی 

ي قرار داشت از جاي بجنبانند و موقعيت آنها را به تسخی  درآورند و  موضع بهیی

ی هم شد. جماعت به سوي علیی بن ابيطالب هجوم آوردند درحالیی كه  )علیه السلام( چنی 

امام فرمود    عمله معاويه را نشان میی دادند، كنار فرات مشغول »نمايش« حفاري!   200

وي اين كار را ندارند و ت سانند و از جاي بجنبانند. اما  آنها نی  نها میی خواهند شما را بیی

جماعت گفتند به خدا سوگند دارند حفر میی كنند و ما اينجا نمیی مانيم و تغيی  موقعيت  

میی دهيم، تو میی خواهیی بمان. امام فرمود رأي مرا تباه میی كنيد و به ناچار با آنها همراه 

ی و آب و آذوقه اشغال كرد. شد و لشكر شام موقعيت برتر را از لحاظ امد
 ادرسانی

امام پس از اين اتفاق تلخ، مالك اشیی و اشعث بن قيس، هر دو را سرزنش و ملامت   

كرد. آيا شما نبوديد كه مرا مغلوب نظر خود كرديد، اكنون اين شما و اين وضع تازه.  

اين ماجرا پس از خطبه اي كه امام در دعوت جماعت به عزت و جهاد خواند، ختم  

ی حادثه    . به خی  شد و سپاه امام موقعيت از دست داده را پس گرفت ی آبسیی اما صفی 

هاي مهيب تر و خرد سوزتر بود، آنجا كه راه مالك و اشعث از هم جدا شد، يکیی مدال  

ی از چيدمان نقشه  
شجاعت و افتخار از امام زمان خود گرفت و ديگري به عنوان بخسیی

 دشمن، مجسمه خيانت در فتنه شد.   

، شعری را زمزمه كرد كه مضمون آن اين بود   ی مؤمنان در همان آزمون اول صفی  امی 

اگر اطاعت میی شدم، قوم خود را مصون و در پناه نگاه میی داشتم اما چگونه كار خويش  

وي كنم.  سخن  را محكم و استوار كنم حال آن كه از من میی خواهند فرو مايگان را پی 

ز دشمن كه گله اي نيست. و خدا میی داند كه سهم  از دوستان و دوست نمايان است، ا

طايفه دوستان دين و اهل بيت، از تاخی  در تشكيل دولت كريمه دوست چقدر است.  
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ی به ترديد  
ی غيبت شد تا آنجا كه جماعبی و امن و آسايش و عدالت، همچنان پرده نشی 

  افتادند نكند عدالت، افسانه اي بيش نباشد! 

در این زمان بجز شامات   یر  ( )قاسطیر  ، ستمگران(توطئه ای دیگر : )جنگ صف 

ی کرده و معاویه، منصوب عمر، در جواب   دیگر بلاد با علی بیعت و امام حاکمیبی تعیی 

نگ تقاضا   نامه امام مببی بر رعایت احکام اسلام و عدم ستم بر مردم و دوری از نی 

زمان زنده ماندن از   میکند که امام با او کاری نداشته باشد و حکومت شام و مض تا 

آن او باشد که امام مخالفت کرده و به او به عنوان نماینده از طرف حکومت اسلام  

اهبی را خون آلود کرده و منیی مسجد را با آن آذین میکند  نمی دهد معاویه در شام پی 

ی را سفارش میکند که عزاداری و گریه کنند و مردم را برای انتقام تحریک   و تعداد کثی 

ق دمشق بالای رود   120کند و با می ی در سری هزار نفر به طرف منطقه ای به نام صفی 

ی مستقر شده و سفارشات   80فرات حرکت میکنند امام هم با   هزار نفر در منطقه صفی 

وع جنگ میدهد   لازم را بر عدم سری

نماینده معاویه امام حسن را تشویق به جدان  از پدر و جایزه و.. حکومت کوفه  

میدهد ،نماینده معاویه ناامید و به صورنی که امام حسن پیش بیبی کرده بود  پیشنهاد  

ی هان  هم  کشته میشود معاویه آب را بر سپاهیان اسلام میبندد و گوشه و کنار درگی 

ت عباس و یاران در زمانی با یورش به سپاه دشمن به آب دست   بوجود می آید ، حضی

 و اویس قرنی روز به طول م  120می یابند . جنگ حدود  
ی

یکشد عمار با رشادت همیشکی

 خسته از طولانی شدن جنگ امام قرآن برای  
ی

سند همکی عارف نامی به شهادت می 

معاویه میفرستد و تقاضا میکند تا به حکم قرآن او را وادارسازد که فرستاده را به قتل  

ساند   می 

قبول نمیکند. امام حمله امام پیشنهاد جنگ تن به تن با معاویه را میدهد و معاویه 

د عورت خود را آشکار   ی بیی د و تا نزدیک است که او را از بی  به طرف عمروعاص مییی

میسازد و امام روی بر میگرداند و آن طرف میدان مالک اشیی چند قدمی معاویه است  

ه میکنند   ی ی به پایان فتنه نمانده که به پیشنهاد عمروعاص قرآن ها را بر سر نی  ی و چی 

ی سپاه اسلام میافتد اشعث و خالد،و یا امام را تهدید    ران علی را فریب داده و تفرقه بی 

نگ است  .  به باز گرداندن مالک از ادامه جنگ میکنند  هر چه امام توضیح میدهد نی 

و قرآن بهانه است گوش نمی دهند و مجبور به پذیرش حکمیت از طرف سپاه دشمن 

ک را به عنوان حکم انتخاب کرده ولی یاران  میشود امام ابن عباس و بار دیگر مال

 مخالفت و نمیپذیرند و ابوموش اشعری را به امام تحمیل میکنند  
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روز به درازا   75از آن طرف هم عمروعاص حکم میشود مذاکره دو حکم هم به مدت 

میکشد و ابوموش فریب میخورد و امام را خلع از حکومت و عمروعاص بر خلاف  

 مینماید و جنگ ظاهرا به نفع دشمن پایان قرار معاویه را ب
ی
ه عنوان حاکم معرف

میپذیرد، حکم برای ترجیح کتاب خدا بود ولی بر خواهش دل انتخاب گردید و لقب 

ی تغیی  یافت. هنگامی که اشعث اقرار نامه حکمیت را   المومنی  معاویه از والی به امی 

پذیرفته بودند به  میخواند تعدادی خشک مقدش که ابو موش را به حکمیت 

 مخالفت پرداخته و.... 

 ؛ فریب یاران و مقدس نماها )علیه السلام( مشکل علی

ی می رفت که فتنه خاموش و شکست بخورد که با حیله عمروعاص   در جنگ صفی 

ت   ه رفت. پس از آن که کار به حکمیت کشید، علی رغم آن که حضی ی قرآن ها بالای نی 

اما تحت فشار مقدس های نادان و ساده لوح و در ابتدا حکمیت را نمی پذیرفت، 

کسانی که فریب عمرو عاص را خورده بودند مجبور به پذیرش آن شد. مقدس های  

ی دور علی را گرفتند و  ساده لوح همیشه بوده و هستند. این مقدس ها در جنگ صفی 

ت علی ت  کشته شود. از این  )علیه السلام(آن قدر فشار آوردند که نزدیک بود حضی رو حضی

، برگرد! آنها  )علیه السلام(برای مالک اشیی پیغام فرستاد که اگر می خواهی علی را زنده ببیبی

می گفتند ما با قرآن نمی جنگیم؛ لشکر شام قرآن بالا برده اند و حاضی شده اند به  

ی حکم قرآن را قبول کن.   حکم قرآن تن دهند، تو نی 

 فرمود:  )علیه السلام(علی
ّ
ه  اطق؛  انا القرآن الن ی قرآن ناطق و مفسر قرآن منم و آنچه بر سر نی 

ی نیست. گفتند: ما این حرف ها را نمی فهمیم، هر چه   ی ب چی 
ی
است جز کاغذ و مرک

ت علی مجبور شد حکمیت را )علیه السلام(قرآن بگوید قبول داریم. بدین ترتیب حضی

ی شخص حکم رسید. همان مقدس ها  بپذیرد. پس از قبول حکمیت،نوبت به تعیی 

ی  المؤمنی  اضار )علیه السلام(اضار داشتند که حکم باید ابوموش اشعری باشد و هر چه امی 

کرد که ابن عباس باشد، زیر بار نرفتند! اما بعد از حکمیت، همان کسانی که به  

، گفتند تو اشتباه کردی و با  ی فشار آوردند که باید حکمیت را قبول کبی المؤمنی  امی 

ی! باید از این کار خود توبه کبی و دوباره با معاویه وارد جنگ  قبول حکمیت کافر شد

 شوی! 

ت فرمود: شما فشار آوردید و مرا به این کار وادار کردید؛ اکنون من قول داده ام   حضی

و عهد و پیمان بسته ام، برای یک حاکم اسلامی زیبنده نیست که به پیمانش عمل  
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عه سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.  نکند. اگر رعایت عهد و پیمان نشود، در جام 

 گفتند: اگر حرف ما را نپذیری و توبه نکبی معلوم می شود کافر شده ای! 

ونی   اگر کار به این روش پیش می رفت این مشکلات پیش نمی آمد؛ اما من با چه نی 

شما را وادار کنم که بجنگید؟ من می خواستم جنگ ادامه پیدا کند، مالک اشیی در  

وزی بود و بعد از تحمل آن سخبی ها، همه می رفتیم که از جنگ نتیجه  چند قدمی پی  

یم، ولی شما نگذاشتید و فشار آوردید که حکمیت را قبول کن من اگر می خواستم  .  بگی 

ونی می توانستم در مقابل شما مبارزه کنم؟ و از آن سو با چه   قبول نکنم با چه نی 

ونی با معاویه می جنگیدم؟   و و سپاه و به    ؛ا لى منلک نب من و  نی  به وسیله کدام نی 

 امید چه کسی بجنگم؟

از این رو باید خون دل بخورم و این حکمیت را بپذیرم. اینها گوشه ای از فرمایشات  

ت گاهی به جنگ روی آورده و گاهی  )ع( بود درباره این که چرا آن حضی ی المؤمنی  امی 

ی دست از جنگ شسته و راه سکوت یا صلح را در پ خودداری آن  . یش گرفته استنی 

ت از جنگ در دو مرحله بود؛ یکی در زمان سه خلیفه اول و قبل از بیعت مردم   حضی

. کسانی می پنداشتند که  ی ت، و دیگری پس از قبول حکمیت در جنگ صفی  با آن حضی

ی می گفتند چون شک دارد و به   ت از ترس جانش سکوت می کند، و برخی نی  آن حضی

ی ندا ت در پاسخ دسته اول فرمودند؛    رد، به جنگ اقدام نمی کند. وظیفه اش یقی  حضی

ی فرمودند، من کسی هستم  سم؛ و در پاسخ گروه دوم نی 
من کسی نیستم که از مرگ بیی

 که حقیقت حق را به من نشان داده اند، آن گاه چگونه در حقیقت شک می کنم؟! 

، از دین خارج(   میدهند    لا حکم الا لللهو شعار خوارج ) مارقیر 

ی آشکار شدن خطر شکست سپاه شام، سپاهيان شامیی  خوارج :   ، در نر
ی در جنگ صفی 

ه هايشان برافراشتند و اين کار در ميان  ی با رهنمود عمروبن عاص، قرآن ها را به روي نی 

ی برد ولیی عده اي از افرادش به  به اين خ علیه السلام  عراقيان تاثی  گذاشت. امام دعه نر

دليل اينکه امام به کتاب خدا پاسخ مثبت نداد، او را تهديد کردند. اين عده پس از  

قبول حکميت و با مشاهده فريب خوردن خود، توبه کرد و مجددا خواستار جنگ  

اين   شدند و فشارهاي زيادي بر امام وارد کردند تا جنگ را از نو آغاز کند ولیی امام از 

 . .                                                                                                کار خودداري کرد 

سر دادند.   الل   لا حکم الا   اين عده، سپس حکميت را بر خلاف اسلام دانستند و فرياد

علیه السلام  لشکر امام علیی هزار نفر بالغ میی شد، از  12000فلذا اين عده که تعدادشان به 
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 افرادي بودند که بر امام علیی 
ی   جدا شدند و به حروراء، نزديک کوفه رفتند. اينان اولی 

ی تقسيم شدند علیه السلام  
خروج کردند. با اينکه خوارج با گذشت زمان به شعبات مختلفی

ح زير برشمرد: از نظر خوارج علیی 
ک آنان را میی توان به سری

علیه  ولیی اصول عقايد مشیی

ی کافر بودند. از نظر خوارج، لازم نيست که خليفه و  السلام  و عثمان و معاويه و حکمی 

ی غلامان را 
، عرب و از قبيله قريش باشد و خلافت غی  عرب و حبی ی پيغمیی جانشی 

ه را کافر میی دانند و خروج کردن بر امام   جايز میی دانستند. خوارج صاحب گناهان کبی 

ی که مخالفت سنت ک
ی واجب میی دانند. وقبی

 ند را حفی

وند و    که امام به کوفه وارد میشوند نزد امام می 
و با حکمیت مخالفت میکنند و زمانی

اض میکنند و میگویند چرا رجال در حکم دین داخل شده و شما حکمیت را پذیرفته   اعیی

کلمه حق یراد بها الباطل  اید و چرا غنائم جنگ جمل را تقسیم نکردید امام میفرمایند:  

ی ما کتاب خدا   اولا با حکمیت و با انتخاب ابوموش هم مخالف بودم و قرار بود بی 

هر چه حکم کند پذیرفته شود نه حکم رجال . خوارج امام را رها و به مدائن و محله  

 نهروان مستقر شدند . 

اض به معاویه که حکم  ی به شام برای اعیی امام آنها را دعوت به همراهی خود برای رفیی

اب خدا عمل نمودند و خوارج در جواب نوشتند امامت شما را قبول بر خلاف کت

 نداریم

سیدند و اگر خلاف میلشان  با هر کس روبرو میشدند نظرش را راجع به حکمیت مییر

ساندند و به این کار هر روز ادامه میدادند امام   بود همراه با خانواده آنها را به قتل می 

ن د و جنگ نهروان را آغاز می کنند که امام با شجاعبی  تصمیم به مقابله با آنان را میگی 

ساند و تعدادی هم که فرار کرده اند دستگی  و به   خاص شدیدا آنها را به هلاکت می 

خانواده اش تحویل میدادند امام بعد از نهروان بارها کوفیان را برای مبارزه با فریبکاری  

د و شیعیان را به ش ی  که معاویه می 
ساند ها و شبیخونهان   هادت می 

و معاویه و عمرو عاص را به   علیه السلام  سه نفر از خوارج پیمان میبندند که همزمان علی

قتل برسانند. معاویه زخمی میشود. عمروعاص در مسجد حاضی نبوده و ابن ملجم  

ی به نام قطام که پدر و برادرش در جنگ نهروان کشته شده   ل اشعث با دخیی ی در میی

ی علیاند آشنا و در تصمی جدی میشود    علیه السلام  م خود برای رسیدن به این دخیی برکشیی

ساند) فزت و رب  هجری( .  40و امام را در محراب به هنگام نماز صبح به شهادت می 

  الکعبه
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ي و علل و عوامل بروز اين فاجعه اجتماعیي   فتنه انگیر 

ي هاي زما  - ¤ خوارج صادق بودند ولیی بازي خوردند   علیه  ن علیی هيچ يك از درگی 

ت علیی   - دعواي اسلام و كفر نبود  السلام 
ی مصداق  علیه السلام  جنگهاي زمان حضی

ی
همکی

ت امی    - فتنه بود  میی فرمايد: شيطان با  علیه السلام  فتنه بروز عملیی شبهه است. حضی

ی ندارد و سراغ همه میی رود و از هيچ كس نمیی گذرد، سراغ قوي ترين 
هيچ كس شوخی

 رزمندگان، مجاهدان و شهادت طلبان تاري    خ رفته و آنها را فاسد كرده است. 

ی   ی و شهوت طلبی ، ثروت طلبی ی ی و قدرت طلبی ، رياست طلبی ی سركينه، رقابت، جاه طلبی

ی خاطر همه ما تا  لحظه آخر در خطريم و بايد دانست كه فتنه بروز عملیی   و به همی 

ی بود. . شبهه است   اسلام ناب و اسلام قلانی
ی ، جنگ بی  ي هاي بعد از پيامیی    - درگی 

وع فتنه از نفس     - مخلوط شدن دوست و دشمن از عوارض چهارگانه فتنه است.   سری

 و بدعت نظري در مفاهيم است. 

ی  در این گفتار تاریخی خود درش به همه  لام علیه الس امام هوشیاری لازمه رهی 

زمامداران بیدار و با ایمان و مسئولان کشورهاى اسلامی داده است که براى مقابله با 

خطرات دشمن، گاه روزها، بلکه ساعت ها و لحظه ها سرنوشت ساز است. نباید  

 از دست بدهند و تسلیم پیشنهادهاى سست عافیت طلبان 
ی

فرصت را به سادگ

به نکته دیگرى می پردازد که گفتار اولش  علیه السلام    د. سپس در ادامه این سخن امامگردن

را با آن تکمیل می کند، می فرماید: من نه تنها غافلگی  نمی شوم، بلکه با هوشیارى تمام 

مراقب مخالفان هستم و ابتکار عمل را از دست نمی دهم و با شمشی  برنده هواداران 

داران مطیع  حق بر کسانی که به  د می کنم و با دستیارى فرمانیی حق پشت کرده اند نیی

 ام پایان  
ی

 من است تا روزى که زندگ
ی

با عاصیان ناباور می جنگم و این روش همیشکی

د!                                                                                                                                                     . گی 

بدیهی است در یک جامعه، همواره همه مردم طالب حق نیستند؛ گروهی نی ایمان یا 

سست ایمان و هواپرست و جاه طلب وجود دارند که وجود یک پیشواى عالم و عادل  

وع خود می بینند و دست به تحریکات می زنند و از حربه هاى   را مزاحم منافع نامسری

ند. پیشوایان آگاه و بیدار  فریب  نگ و دروغ و تهمت و شایعه پراکبی بهره می گی  و نی 

، آنها را از پیکر   باید به این گونه افراد مهلت ندهند و همانند یک عضو فاسد سرطانی

جامعه جدا سازند و نابود کنند و در صورنی که خطرشان شدید نباشد آنها را محدود  

طیعان گوش بر فرمان، سلاح برنده اى براى در هم کنند و همیشه هواداران حق و م

                                                                                                                      . کوبیدن این گروهند.                                 
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ی و آخرین نکته از علیه السلام    امام سخن خود اضافه می کند که این کارشکبی ها   در سومی 

 ندارد: به خدا سوگند از زمان وفات پیامیی 
ی

تا امروز همواره )صلی الل علیه و آله(  برای من تازگ

از حقم باز داشته شده ام و دیگران را بر من مقدم داشته اند! اشاره به این که کار 

یک جریان مستمر که از روز  طلحه و زبی  یک مسأله تازه نیست؛ حلقه ای است از 

وع شد و هنوز هم ادامه دارد. )صلی الل علیه و آله( وفات پیامیی   سری

مؤمنان ی می خوانیم:  علیه السلام  در کلامی از امی  که شیخ مفید در ارشاد آورده است چنی 
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، هنگامی که دیدند خداوند حق ما را  )صلی الل علیه و آله( نبوتند و نه از فرزندان رسول خدا

بعد از سالها به ما باز گردانده حبی یک سال، بلکه یک ماه کامل صیی نکردند و  

ند و   برخاستند و همان روش گذشتگان را در پیش گرفتند که حق مرا از میان بیی

ی را از گرد من پراکنده سازند!                                                                                                                   . جماعت مسلمی 

در این گفتار تاریخی خود درش به همه زمامداران بیدار و با ایمان و  )علیه السلام( امام

مسئولان کشورهاى اسلامی داده که براى مقابله با خطرات دشمن، گاه روزها، بلکه  

 از دست بدهند  ساعت ها و لحظه ها سرنو 
ی

شت ساز است. نباید فرصت را به سادگ

افرادى را که این  )علیه السلام( و تسلیم پیشنهادهاى سست عافیت طلبان گردند. امام

 لحظات حساس را از دست می دهند تشبیه به کفتار کرده است. 

این تشبیه از چند جهت قابل توجه است: کفتار، حضور دشمن را احساس می کند 

زمزمه هاى او به خواب می رود؛ خوانی که منتهی به اسارت و مرگ او می شود.  ولی با 

ین مقاومت در چنگال   کفتار در خانه و لانه خود شکار می شود. کفتار حبی بدون کمیی

 دشمن گرفتار می گردد و به دام می افتد. 

مل  کسانی که فرصت هاى زودگذر را با خوش باوری ها یا ضعف و سسبی یا تردید و تأ

ی همچون کفتارند، به خواب می روند و در خانه و لانه خود به   از دست می دهند نی 

 دام می افتند و مقاومبی از خود نشان نمی دهند. 

ی تمام   این سخن بدان معنا نیست که نی مطالعه یا بدون مشورت و در نظر گرفیی

ل را بررش کرد  جوانب کار اقدام کنند؛ بلکه باید با مشاورانی شجاع و هوشیار، مسائ

 و پیش از فوت وقت اقدام نمود. 
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ت تحميل   3ماه حكومت عدالت،  9سال و  4اينكه در تحلیلی  جنگ بزرگ به حضی

ی  
ی
ی اخلاف

شد، حاکىی از سلامت و استواري اين نظام سياشی بر سر اصول اسلامیی و مبانی

نه و  است و الا اگر قرار میی شد امام بر سر حقوق مردم با خواص فزون طلب مداه

ی تا از درون   ت برپا میی شد و نه جنگ صفی 
معامله كند، نه جنگ جمل عليه آن حضی

آن، فرقه خوارج پديدار شود. فقط میی ماند اميد يك امت تبعيض زده و ستم كشيده 

افيگري و خويشاوندسالاري و طعمه انگاري منصب به ستوه   ی و اسری
ی عدالبی كه از نی

دند. آيا با خيانت به اين همه اميد و انتظار، نام  آمده و به امام عدالت پناه آورده بو 

 !  ؟ همچنان متمايز از ديگران بر تارك سياست و خلافت اسلامیی میی درخشيد  علی

دست سران  یرو  آب پاکى)علیه السلام(که امام علی  آنگاه یر  فتنه جمل صف ان  ی شهیر  

و به بانگ بلند بر بازگرداندن اموال بر   ختیالمال ر  تیزرسالار فربه شده از خزانه ب

ی اگر چه کاب -  المال تیتاراج رفته ب   م یتقس اضار نمود و مسیی  -  زنان شده باشد  ی 

ی المال ب تیعادلانه ب  پ و غبی  ی  فق ی 
ً
ی خون  اهنی  پ کرد؛  شهی را عملا مقتول به   فهیخل ی 

ی بر ن یتلان و دروغ توسط قا آماج   )علیه السلام(علی یرفت و حکومت نوپا خونخواهی هی 

  از  دند ید  حساب خود را در خطر می قرار گرفت که منافع هنگفت و نی  تهاجم کسانی 

ی سوابق افتخارآم یدارا انیجر  نیقضا پرچمداران ا   نی  یدر اسلام بوده و مدال ها ی 

الاسلام، طلحه،   فی س ،ی  کرده بودند. زب  افتیاعظم)ص( در  امیی یاز شخص پ یی  نظ

ی ام المؤمن شه،یعا  ،ی  طلحه الخ  .هذایو قس عل ی 

خود   تیرا سمبل حقان یسرخ مو  یمقتول، شیی  فهیخواران دوران حکومت خل ژهیو 

دشمن   نیبزرگیی   - انیفرزند ابوسف  هیشام، معاو   یقراردادند و دست اتحاد با حاکم امو 

دند و فتنه جمل را به امام عدالتخواه تحم-  اکرم امیی یاسلام و پ کردند تا به    لیسیر

طلب، مستلزم   ا ی خواص دن نی اگرایدن طه یاعلام کنند که ورود به ح)علیه السلام(امام

ی سنگ  ار یبس  نی ها  نهیپرداخت هز   . .                                                             است  ی 

ی سه جنگ خون رشیهمان و پذ عدالت طلبی  از موضع امام امدنین کوتاه جمل و  ی 

ی صف فرق شکافته و شهادت در محراب کوفه همان. مجادله   تیو نهروان و در نها ی 

  . .                                                                 فتنه است  یامدهایاز پ کییو بگومگو  

فرقه خوارج(    یشود که در بحبوحه جنگ جمل حارث بن حوت )عضو بعد  می  چنان

اصیی   یانکار   و با لحبی   د ی  را بگ  )علیه السلام(مؤمنان علی  ی  ام  بانیگر  سد چرا با  و اعیی با    د یبیر

 ا ی م؟یجبهه بوده اند بجنگ کیبا ما در  روز یخوانند و د که مثل ما نماز می  مسلمانانی 

ی صف  لییدر بحبوحه جنگ تحم  ی ن  نکهیا  یخورده به جا  بیفر   جماعبی   ،ی   ی  و شمش  هی 
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ی را حواله آغازکنندگان جنگ کنند، ت  ند ی  را جانب امام بگ   شیزبان خو   یسلاح و تند  یی 

 تا غائله بخوابد؟ دهی و مصالحه تن نمی تیکه چرا به مذاکره و حکم

  از خود نمی  خواه،ی  از آن ساده دلان خ کییکند که   چنان فضا را غبار آلود می فتنه

ی صف ا یسر به شورش گذاشتند و جنگ جمل  پرسد چه کسانی   را تدارک کردند؟  ی 

ی و در صفدر جانشان از جنگ جمل بسته شد    تی  که نطفه ح   خوارخی    ی دار ی به پد  ی 

  شیخو  یمنجر شد، آن قدر مروت نداشتند که به مقتدا یشورش در جبهه خود 

همه با هم خطا    اعلی ی  گفتند   .میمانیو اکنون پش  میحق با تو بود و ما خطا کرد  ند یبگو 

ی و تو ن میکرد ی ! عاقبت نیتن داد ت یکه به حکم  توبه کبی  د یبا  ی    ی  بر مولا شمش ی 

  ن یدانست ا می کی که ن  و امام مجبور شد »چشم فتنه« را درآورد در حالی دند یکش

 جماعت آلت فعل فتنه گرانند

  ی نشدند، به جا  می مستق  ضاطى  چیکه به ه  و شورشی   اعیی ی  شد کرد با جماعبی   می  چه

( تن به  تیحق )ولا  ار یاز مع دنیسر به لجاجت و عناد گذاشتند، با بر  ی  عذر تقص

 بدعت آلود دادند   یاجتهادها

از آنها آن   کییافتاد و  در کوچه می از نخل کسی نی رفتند که اگر خرما شیتا آنجا پ و 

اما  بطلبی  تیاز صاحب نخلستان حلال د یگفت با  می یگر یخورد، آن د خرما را می

  ت یبود، حکم به حل  که محب علی  افتند ی  رامی  همان ها در معابر و راه ها هر جا کسی

 !باردار باشد دادند ولو آن شخص، زنی  می یخون و 

  سبی ینگر   نانهیحوادث تلخ به حارث بن حوت فرمود: »تو کوته ب  نیقبل از همه ا  امام

هستند   آن چه کسانی  ارانی تا بدانی  ی. تو حق را نشناخته اشانهیو ژرف اند قینه عم

 «.اصحاب آن کدام گروهند تا بفهمی  یو باطل را نشناخته ا

همچنان نقاب حق بر چهره داشتند   ازطلبیبود که راه کج کردگان امت  نیمسئله ا   همه

ی انداختند حال آن که عملشان ع  و جماعت را به اشتباه می   ، جاه طلبی   ،ازخواهی یامت  ی 

 .  الارض بود  و فساد فی  یگر   اعیی ی

ی بدعت را نهادند، منافق  نیا( لی الله علیه و آله)صامیی یپ صحانی  برخی  وقبی  چون پسر   یکافر   ی 

از مرگ رسته بودند جسارت  ( لی الله علیه و آله)صهم که به مرحمت رسول خدا انیابوسف

« گشوده شده به واسطه صحانی   دا یپ  بزنند.  خونیرجعت طلب شب کردند از »معیی
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 )علیهم السلام(با جنگ های زمان حکومت علی  تفاوت جنگ های پیامی  

ی  المؤمنی  در نهج البلاغه در توصیف جنگ های زمان پیامیی می فرماید:  )علیه السلام( امی 

 
ّ
ا مع رسول اللّ

ّ
 القتل لیدور علی الآباء و الأبناء  فلقد کن

ّ
.....؛ در زمان پیغمیی و ان

ایطی پیش می آمد که ما باید با پدران، فرزندان، برادران و  )صلی الله علیه و آله(اکرم سایر سری

ی آنها اقدام کنیم، این مصیبت   خویشانمان بجنگیم و راهی نمی ماند جز این که به کشیی

ها و امتحان های سخت موجب نمی شد که ما دست از ایمانمان برداشته و در راه و 

روشمان سست شده و از جنگ فرار کنیم، بلکه این مسایل بر ایمان، پایداری و  

)صلی الله علیه ن همه، خصوصیت جنگ های زمان پیغمیی مقاومت ما می افزود. لیکن با ای

کان قرار   و آله( این بود که جبهه حق و ایمان، کاملا روشن بود و طرف دیگر کفر و مسری

 داشت. و خلاصه، دغدغه، اضطراب و ابهامی در کار نبود. 

ی  المؤمنی  بود.   علیه و آله( )صلی اللهکار بسیار سخت تر از زمان پیامیی )علیه السلام( اما در زمان امی 

ت در یکی از   روزگاری شده بود که باید مسلمان با مسلمان نمای دیگر بجنگد. حضی

ت فرمودند، از جمله   خطبه های نهج البلاغه از قول پیامیی نقل می کند که آن حضی

ون  فتنه هانی که پس از من در میان امتم ظاهر خواهد شد این است که: 
ّ
فیستح ل

بیذ و ال
ّ
ه و الرّباب البیعالخمر بالن

ّ
اب    155خطبه  ؛    سّحت بالهدی روزگاری بیاید که سری

 را به اسم آب انگور، رشوه را به اسم هدیه، و ربا را با نام بیع حلال می شمرند. 

یل و تأویل  نقل شده که فرمودند: )علیه السلام( از امام زین العابدینجنگ بر اساس تی  

ت آن را به علیلهصلی الله علیه و آروزی بند کفش پیغمیی  دادند )علیه السلام(  کنده شده بود. حضی

تا تعمی  کند. سپس خودشان در حالی که به یک پایشان کفش و پای دیگرشان برهنه  

بود در جمع اصحاب حاضی شدند. آن روز در مسجد افراد زیادی، از جمله، ابوبکر و  

رو به آنان کرده  علیه و آله()صلی الله عمر و بسیاری دیگر از اصحاب حضور داشتند. پیامیی 

یلو فرمودند:  ی  
ّ
أویل کما قاتل معی علی الت

ّ
 منکم من یقاتل علی الت

ّ
؛ در میان شما  ان

خواهد کرد همان گونه که همراه من   قتال علی التأویلکسی هست که بعد از من 

یل  کرده است.   قتال علی التی  

تأویل جنگ خواهد کرد من هستم؟ ، آیا آن کسی که بر انا ذاکابوبکر سؤال کرد: 

فرمودند: نه، عمر سؤال کرد: آیا آن شخص من هستم؟ باز هم   )صلی الله علیه و آله(پیامیی 

ه خاصف    فرمودند: نه، اصحاب ساکت شدند و به یکدیگر نگاه کردند. فرمودند: 
ّ
ولکن

علوا و مأ بیدها لى  
ّ
  ؛ کسی که بر تأویل خواهد جنگید )علیه السلام(  علیّ الن
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کردند.  بدین ترتیب  )علیه السلام(  همانی است که الآن کفش مرا پینه می زند؛ و اشاره به علی

)علیه از همان زمان حیات خودش زمینه سازی می کرد که بگوید علی  )صلی الله علیه و آله(پیامیی 

بعد از من خواهد جنگید و جنگش بر حق و بر اساس قرآن است؛ پس به او السلام( 

اض نک  نید که آیه قرآن را درست تطبیق نمی کند. اعیی

ت علی هنگامی که برای جنگ با اصحاب جمل )علیه السلام( و عجیب این است که حضی

مْ   مهیا می شد این آیه را خواند: 
ُ
ي دِينِك ِ

 
وا ف

ُ
ن عر

ر
دِهِمْ ور ط

ْ
ه
ر
عْدِ ع

ر
 ب
ْ
مْ مِن

ُ
ه
ر
مان
ْ
ي
َ
وا أ

ُ
ث
َ
ك
ر
 ن
ْ
ور إِن

 
ر
ون

ُ
ه
ر
ت
ْ
ن
ر
مْ ي

ُ
ه
َّ
ل عر
َ
مْ ل

ُ
ه
َ
 ل
ر
مان

ْ
ي
َ
مْ لا أ

ُ
ه
َّ
رِ إِن

ْ
ف
ُ
ك
ْ
 ال
ر
ة ئِمَّ

َ
وا أ

ُ
قاتِل

ر
کان با شما پیمان و  12توبه ف مسری

ا اوقات دیگر با  قرارداد ترک مخاصمه می بندند و متعهد می شوند در چهار ماه حرام ی

ی به پیمان خود وفادار   شما نجنگند؛ مادامی که آنها به قراردادشان عمل می کنند شما نی 

 باشید، اما اگر آنان پیمان را شکستند، با پیشوایان کفر بجنگید.  

ی  المؤمنی  ، طلحه و  أئمّه الکفر آن روز پس از تلاوت این آیه فرمود، )علیه السلام( امی  زبی 

هستند و از روزی که این آیه نازل شده، به آن عمل نشده بود و ما با جنگ  عایشه 

)صلی جمل به آن عمل می کنیم. این در واقع تأویل آیه و از همان مواردی بود که پیامیی 

 (32)بحارالانوار ج  بر اساس تأویل جنگ خواهد کرد )علیه السلام(  فرموده بود علی  الله علیه و آله(

ی را برنتافتند ؟ ه السلام( )علیچرا عدالت علی دوران مظلومیت    پس از رحلت خاتم النبیی 

نفرموده بودند   صلی الله علیه و آله آغاز می شود آنچنان که انگار پیامیی )علیه السلام( و تنهانی علی

 و بدان فرموده ها تأکید نداشتند که 
ُ
ة
ر
دِين ا مر

ر
ن
َ
 ، أ

ُ
وْلاه لِیٌّ مر

ر
هذا ع

ر
، ف

ُ
وْلاه  مر

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
ن مر

ارر  
ر
ا د مر

ُ
يث
ر
ورُ ح

ُ
د
ر
ٍّ ي لِیي

ر
عر ع  مر

ُّ
ق
ر
 ور الح

ِّ
ق
ر
عر الح ٌّ مر لِیي

ر
عر علی و ع  مر

ُّ
ق
ر
ا ، الح

ر
ه
ُ
اب
ر
ٌّ ب لِیي

ر
مِ ور ع

ْ
عِل
ْ
ال

اما دیری نپایید که بتدری    ج گروهی ساز ضلالت کوک کردند و از سبیل هدایت فاصله  

ی امام سر ب از زدند و گرفتند؛ جمعى عهد و پیمان شکستند، جمعیبی از تبعیت آیی 

خروج از دین را برگزیدند و جماعبی اطاعت از حق و حقیقت را به گوش نگرفته و به  

دند.   نسیان و فراموشی سیر

از حال و روز آنان جامه واقعیت بر تن کرده بود  )علیه السلام( اینجا بود که پیش بیبی امام

دست آرید، زیرا ما  آنگاه که در روز بیعت فرموده بودند: مرا واگذارید و دیگری را به

ی است و چهره های  به استقبال حوادث و اموری می رویم که رنگارنگ و فتنه آمی 

گوناگون دارد و دل ها بر این بیعت ثابت و عقل ها بر این پیمان استوار نمی ماند.  

هشدار داده بود که اگر دعوت شما مردمان را برای پذیرش حکومت   علیه السلام امام

آنچه که می دانم با شما رفتار می کنم و به گفتار این و آن و سرزنش بپذیرم براساس 
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سرزنش کنندگان گوش فرا نمی دهم. حبی به آن جمعیت پرشمار که سر از پا نمی  

نی وقفه نی تانی نشان می دادند )علیه السلام( شناختند و بر پذیرش خلافت از جانب امام

تان گردم. تاکید کرده بودند که اگر من وزیر و مشاورتا ن باشم بهیی است تا امی  و رهیی

ی عدالت علی بود؛ چرا که  )علیه السلام(  آنچه در کارزار عمل اتفاق افتاد حکایت تلخ برنتافیی

اف   ی کوتاه شده بود، دیگر اسری دست ویژه خواران و رانت خواران از بیت المال مسلمی 

 .  و سرمایه داران سهمی ممتاز و خاص دریافت نمی کردند 

بردگان و غلامان همان اندازه از بیت المال می ستاندند که مدعیان و بزرگان دریافت  

می کردند. عرب را بر عجم برتری نبود و حقوق آنها بالسویه پرداخت می شد.                      

 و کارآمدی پیش می رفت،  
ی

عزل و نصب استانداران و حاکمان تنها بر مبنای شایستکی

ن گریزان و اجرای حدود الهی مسامحه ای در کار نبود و هر روز دایره  در مجازات قانو 

افزون طلبی زیاده خواهان تنگ و تنگ تر می شد. اما مردمان آن دیار و روزگار نه تنها 

قدر ندانستند بلکه مرور زمان حکایت از آن داشت که هر روز حامیان امام کمیی و  

 کمیی می شد. 

مانی که مست و نی تاب خواهان پذیرش حکومت  سؤال اینجاست که چه شد مرد

؟ دو عامل در جستجوی رسیدن به   عدالت او را برنتافتندبودند  علیه السلام توسط علی

 : پاسخ حائز اهمیت 

 استحاله فکری و ایدئولوژیک مردم و جامعه.  1

از یکسو در جامعه اسلامی اندیشه دنیا گرانی و رنگ خواص و نخبگان     انحراف پر   . 2

وت اندوزی میان مردم آنچنان اوج گرفته بود که ارزش ها به ضدارزش ها مبدل  ثر 

گشته بود و ضد ارزش ها رنگ و لعاب ارزش ها را به خود گرفته بود. اینجاست که  

هشدار می دهد که مردم آگاه باشید که وضعیت امروز شما همانند روزی )علیه السلام(  علی

ش را بر   شما مبعوث گردانید. از سوی دیگر؛ خواص و نخبگان است که خداوند پیامیی

که گروهی از آنها سابقه ای از جنگ و مبارزه، در رکاب با پیامیی به همراه داشتند هر 

 بر مسی  عدل و عدالت ثابت قدم نماندند و چون به ریخت و پاش  
کدام به طریفی

ز اردوگاه امام رخت  های عثمان و یا از تکیه زدن بر فلان منصب و مقام دور ماندند ا

، ابوموش اشعری،   بربستند. چهره های سیاش و مشهوری چون عایشه، طلحه، زبی 

زیدبن ثابت، حسان بن ثابت، ابوهریره، سعدابن انی وقاص، اشعث بن قیس و دهها  

 نفر دیگر به اپوزیسیون تبدیل شدند و از امام جدا گردیدند. 
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المؤمن  با فتنه گران   یر  پیش بین  پیامی  در مورد جنگ امیر

ی ابن ان  الحدید  المؤمنی  ح نهج البلاغه از امی  نقل می کند که پیغمیی )علیه السلام( در سری

ت فرمودند:  )صلی الله علیه و آله(اکرم  قد کتب علیک جهاد  خطاب به آن حضی
ّ
 اللّ

ّ
ان

ین و مخالفه الامر.  
ّ
 الد

 
المفتونیر  کما کتب علّی ……کما اشهد قال علی الا حداث ف

کان را و بر تو جهاد با فتنه زدگان را واجب کرد.  )علیه السلام( علی خدا بر من جهاد با مسری

سؤال کردند این فتنه ای که می فرمایید کسانی فتنه زده می شوند و من باید با آنها 

ی را بر   هستند که شهادتی 
بجنگم، چه فتنه ای است؟ فرمودند: آن فتنه زدگان کسانی

ت من مخالفند  زبان دارند؛ یعبی 
ّ
آنان احکام ظاهری اسلام را عمل می کنند، اما با سن

و به رفتار من اقتدا نمی کنند؛ عرض کردم، یا رسول الله چطور با مسلمانی که نماز می  

 
ی

د، بجنگم؟! فرمودند: آنچه باعث می شود که تو با آنان بجنکی خواند و روزه می گی 

رند، و دیگر این که با تو مخالفت می کنند؛  یکی این است که آنها در دین بدعت می گذا

و مخالفت با تو، به عنوان امام و خلیفه بر حفی که حقانیت و خلافتش ثابت گردیده 

 امام حق است، که باید با آن مقابله کرد.   و پذیرفته شده است، خروج بر 

ی  المؤمنی  و  می فرماید:  خود در نهج البلاغه درباره ظهور بدعت ها در دین  )علیه السلام(  امی 

 منها؛ 
ّ
 ما حفظ اللّ

ّ
 المهلکات الا

ّ
 المبتدعات المشبّهات هن

ّ
بدعتها و امور شبهه  ان

هانی که جزو دین نیست ولی با توجیهانی به نام دین به مردم ارائه می شود،  
ی ناک، و چی 

ی  ت بگذارد و از مفاسد آن جلوگی 
ّ
باعث هلاکت مردم می گردد، مگر اینکه خدا من

نابود شدن جامعه شود حکومت و قدرت الهی که در اختیار من قرار   کند و مانع

گرفته، موجب می شود که شما بیمه شوید و کارتان به سامان برسد، مبتلا به شبهات 

نشده و هلاک نشوید. حال که حکومت من عامل نجات شما از هلاکت است، از  

، با حکومت من همکاری کنید و  ید آن را از   روی اختیار، و نه اکراه و جیی تصمیم بگی 

دل و جان بپذیرید تا هم در دنیا عزتتان محفوظ بماند و هم در آخرت به نجات و  

 سعادت برسید.  

سپس می فرماید، یا این کار را انجام می دهید و خود را با طوع و رغبت با حکومت حق  

همراه می کنید، یا این که خدا این قدرت را از شما خواهد گرفت؛ اگر با حکومت حق  

همراهی نکنید، خدا سلطنت اسلامی و حکومت اسلامی را از چنگ شما در خواهد  

  .                                                                       آورد و به دست دیگران خواهد داد.  

دوره کرده اند و یکی از آن میان به تمسخر می گوید شما را یهودیان ( السلامعلیه )علی

ده بودید که درباره جانشینش اختلاف   تان را به خاک نسیر مسلمانان هنوز جنازه پیامیی
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نی   به ژرفای ایمان علی بن ابیطالب است که می تواند کردید.  اینجا فقط صیی و بصی 

ی پیامیی و  در برابر غریبه ها و نامحرمان خویشتنداری کند و بگوید ما فقط در جانشی 

ی او دچار اختلاف شدیم اما شما یهودیان هنوز پایتان از خیسی دریا  نه در پیامیی

تان گفتید  ای موش همان گونه که برای  ( 138)اعراف خشک نشده بود که به پیامیی

 خدانی قرار ده. موش گفت به راسبی که شما مردمانی 
ی آنان خدایانی است برای ما نی 

 ( 317)نهج البلاغه، حکمتنادان هستید 

در پاسخ عده ای که  )علیه السلام( امام علیدر برخورد با مخالفان )علیه السلام( روش امام علی

ندند، فرمودند: من نه تنها غافلگی  نمی شوم و با مقابله با طلحه و زبی  را نمی پس

د می کنم و با   شمشی  برنده هواداران حق بر کسانی که به حق پشت کرده اند نیی

ی  المؤمنی  داران مطیع با عاصیان ناباور می جنگم. طلحه و زبی  با امی  )علیه دستیارى فرمانیی

، از ایشان رویگردان شده و هاى معاویهبازى بیعت کرده بودند، سپس با دغل السلام( 

ی است:   جنگ جمل را برپا کردند. داستان پیمان شکبی این دو نفر به طور اختصار چنی 

 بیعت کردند. )علیه السلام( پس از آنکه مهاجرین و انصار با علی

ت  به معاویه نوشت: مردم عثمان را بدون مشورت با من کشتند و سپس با  آن حضی

د با من بیعت نمودند، موقعى که نامه من به تو رسید، با میان خو  مشورت و اجتماع 

اهل شام را به نزد من بفرست. وقبی که فرستاده  من بیعت کن و بزرگان 

ی  المؤمنی  ت را خواند، مردى را )علیه السلام(  امی  به نزد معاویه رسید و معاویه نامه آن حضی

نوشت. وقبی  زبی  بن عوام  اى به وسیله او بهاز قبیله ببی عمیس انتخاب نموده نامه 

مطلع ساخت و   زبی  رسید، خوشحال شد و طلحه را از مضمون نامه که این نامه به 

خواهی معاویه به خود راه ندادند و از آن موقع  با به مخالفت آن دو تردیدى در خی 

 تصمیم گرفتند. )علیه السلام( علی

گذشته بود که آن دو نفر نزد او آمده  )علیه السلام( چند روز از بیعت طلحه و زبی  با علی

ی  المؤمنی  ، تو از جفا و خشونبی که در تمام دوران خلافت عثمان  )علیه السلام(  گفتند: یا امی 

بر ما گذشت، اطلاع دارى و می دانی که همواره ببی امیه منظور عثمان بود. خداوند 

فرما.  ها نصب به بعضی از ریاست پس از او خلافت را به تو عنایت کرده است، ما را 

ی  المؤمنی  ی پاسخ می)علیه السلام( امی  خداوندى درباره    دهد که به قسمتبه آن دو نفر چنی 

ده شده خود راصیی باشید، تا درباره شما بیاندیشم و بدانید من در امانبی که به من   سیر

یک نمی  داشته باشم،  ن گردانم مگر اینکه به دین و امانتش اطمینااست، کسی را سری

 او را دریافته باشم. 
ی

 چه از یاران من باشد و چه کس دیگرى که شایستکی
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مجدد کنید،    به طلحه و زبی  فرمود : بیعت)علیه السلام(  علیآنهاني که از امام جلو افتادند  

به آن دو  )علیه السلام( ها بیعت را تکرار کردند، علی ترین سوگندها و پیمانآن دو با سخت

ون رفتند، علی اشخاصی  به    )علیه السلام(  اجازه داد که براى عمره بروند. وقبی که آن دو بی 

که حاضی بودند، فرمود: سوگند به خدا، آن دو را نخواهید دید مگر در شورشی که  

 به کشتار خواهند پرداخت 

ی  المؤمنی  : آن دو را ، دستور فرمایید )علیه السلام( آنانکه حاضی بودند، عرض کردند: یا امی 

اش را برگردانند. فرمود: بگذارید به راه خود بروند تا قضاى خداوندى ]که زمینه 

اند[ بر سرشان فرود آید. این دو نفر از مدینه خارج شده فراهم ساخته خودشان 

بیعبی در گردن )علیه السلام(  گفتند: علی  رسیدند، میرهسپار مکه گشتند. به هر کس که می 

اى طلحه و زبی  به گوش علیما ندارد و بیع 
)علیه ت ما با او از روى اکراه بوده! دروغ و افیی

 رسید. فرمود: خداوند آن دو را از رحمت  السلام(  
ی

شان آواره خود به دور و از آشیانه زندگ

دانم که آن دو با بدترین وضعى خود را خواهند کشت و کسی کند. سوگند به خدا می

ترین روز را بر سرش خواهند آورد. آنان با دو قیافه  وم آن دو نزدیک شود، ش که به 

شکبی از من برگشتند. گرى و پیمانبر من روى آوردند و با دو چهره حیله منحرف 

سوگند به خدا، آنان پس از این روز مرا نخواهند دید مگر در میان سپاه خشن که 

ی خواهند داد. دور از رحمت   وند و محو گردند. خدا ش خود را در برابر آن به کشیی

تآنهاني که از امام عقب افتادند  ، روش )علیه السلام( گروه دیگری از اطرافیان آن حضی

دیگری را برگزیدند، هنگامی که طلحه و زبی  پیمان شکبی کردند و با عایشه به بضه  

آمدند و آن جا را در زیر سلطه خود قرار دادند، بعضی معتقد بودند که امام با آنها 

ى درگی   ی  نشود؛ آنها را به حال خود رها سازد و پایه هاى خلافت را محکم کند، چی 

در پاسخ به آنها فرمودند: به خدا  )علیه السلام( نمی گذرد که آنان تسلیم می شوند. امام

بات آرام و ملایم بر در لانه  خواب  اش به سوگند! من همچون کفتار نیستم که با ضی

ش سازند،  هستم( و با شمشی   نه، )من کاملا مراقب مخالفان رود و ناگهان دستگی 

و با اند خواهم ساخت  مندان به حق، کار آنان را که به حق پشت کرده برنده علاقه 

برداران مطیع، عاصیان و تردیدکنندگان در حق را براى همیشه کنار  دستیارى فرمان 

ی روز عمرم ادامه خواهم داد  ، به خدا سوگند! از  خواهم زد. من این کار را تا واپسی 

ی محروم مانده   )صلی الله علیه و آله(پیغمیی  هنگام مرگ   ام و دیگران تا هم اکنون از حق خویشیی

 . اند.                                 داشته را به نا حق بر من مقدم 

واقعیت هاى تاریخی آن زمان نشان می دهد که پیشنهاد عدم تعقیب طلحه و زبی  
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اده لوحانه بود؛ چرا که نقشه این بود که آنها بضه و سپس کوفه را در اختیار  بسیار س

د و   ی براى آنان بیعت بگی  ند و معاویه با آنها بیعت کند و در شام از مردم نی  خود بگی 

به این ترتیب بخش هاى عمده جهان اسلام در اختیار جاه طلبان پیمان شکن قرار 

د و تنها مدینه در دست علی بماند. آنها با تکیه بر شعار خونخواهی عثمان  لیه السلام(  )عگی 

 این شعار که قاتل عثمان،  
ً
روز به روز مردم را به هیجان بیشیی فرا می خواندند و تدریجا

است را در میان مردم پخش می کردند و مردم ناآگاه را بر ضد امام می  )علیه السلام( علی

مؤمنان  با سرعت، ابتکار عمل را در )علیه السلام( علیشوراندند. واضح است که اگر امی 

دست نمی گرفت نقشه منافقان به زودى عملی می شد و همان گونه که می دانید با  

                                                                                                     . آن سرعت عمل که امام در پیش گرفت.                               

ی توطئه و تلاش جدانی طلبان را در نطفه خاموش ساخت و به آسانی بضه و   نخستی 

در مورد ظالمان شام با )علیه السلام( کوفه و تمام عراق را نجات داد و اگر برنامه امام

ی از سری ظالمان نجات  مخالفت بعضی از یاران ناآگاه رو به رو نمی شد به خونی شام نی 

ت قرار می   می یافت و پاکسازى می شد و جهان اسلام یکپارچه در اختیار آن حضی

نگ دشمن، کار   گرفت، ولی متأسفانه جهل و ناآگاهی و لجاجت در برابر فریب و نی 

وزى کامل، متوقف گشت.   خود را کرد و جنگ با شامیان در آستانه پی 

 را »چه« کشت ؟!  علیه السلام  علی

ت علیشهادت  مومنان، حضی ترین فجایعى است که در تاری    خ  ، از دردناک علیه السلام امی 

طلب،  های حقبسری اتفاق افتاده. او نه تنها برای شیعیان و مسلمانان، که برای تمام دل 

، اسطورهعدالت  داشتبی بوده و هست. برای   ای دوستخواه و جویای فضایل اخلافی

ی است که همه جان یفته و سوگوار شهادت مظلومانه اوست و هنوز  های پاک، شهمی 

هم این پرسش در برابر قتل ناجوانمردانه او بافی است که چرا؟ بررش و تحلیل فاجعه  

ت علی ، حداقل از دو زاویه قابل انجام است: نخست آنکه  علیه السلام شهادت حضی

سیم او را چه کسی و چگونه کشت؟ مقدمات و آثار این حادثه چه بود؟   دیگر آنکه  بیر

 »چرا«نی این اقدام ضدانسانی باشیم                                 
ی                                                                                                      . به دنبال یافیی

چه  گوییم ملجم، و یک وقت می علی را چه کش کشت؟ البته عبدالرحمن ابن 

ترین  مغزی و خشکه مقدش. جمود فکری مهمباید بگوییم جمود و خشک کشت؟  

ی عقیده علی را به آرزویش رساند، نه  تهدید برای جامعه و تفکر اسلامی است. و همی 

تنها مصدافی از این خطر بزرگ هستند؛    علیه السلام  ابن ملجم مرادی. خوارج و قاتلان علی

های حیات و حضور روحیه خوارج همواره نه تنها مصداق آن و بالاتر اینکه نشانه 
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آموزنده    وجود داشته و دارد. بحث درباره خوارج و ماهیت کارشان برای ما و اجتماع ما 

 نمرده است؛ روح خارخی 
ً
گری است. زیرا مذهب خوارج هر چند منقرض شده اما روحا

         . (                       333ص  16در پیکر بسیاری از ما حلول کرده!! )مجموعه آثار ج

 و وهانی دقیقا پا جای خوارج گذاشته  
ی سلفی در زمان حال افراطیونی در غالب تکفی 

( به   و چهره زشبی از اسلام با حمایت صهیونیست های )آمریکانی اسرائیلی و اروپانی

میدهند. و آثار و زیارتگاه ها و آنچه از آثار صدر اسلام باقیمانده نابود  دنیا نشان 

ن است هنوز هم زنده و خطرناک  روح خارحى  میکنند 
ّ
ل از تدی

ّ
گری، انفکاک تعق

اینان با توقف در ظواهرِ احکام از اهداف دین دور شده و بلکه علیه آنها اقدام  است.  

ی مردمانی می                                                                             . اند                                  بودهکنند و خوارج جلوه بارز چنی 

اینها وقبی قرار گذاشتند علی و معاویه و عمروعاص را به   جمود و جهالت چیست؟

 شب نوزدهم ماه مبارک رمضان را انتخاب کردند.  
ً
گفتند: قتل برسانند، مخصوصا

ی را انجام می دهیم، پس بهیی این  می خواهیم خدا را عبادت بکنیم و چون امر خی 

یم   ی بیی
)مجموعه  است که این کار را در یکی از شبهای عزیز قرار بدهیم که اجر بیشیی

  (93، ص21آثار ج

ی ( خورشید فروزان و ن  غروب تاریــــخ   )مقام معظم رهی 

خورشید فروزان و نی غروب تاری    خ بسری و اقیانوس عظیم )علیه السلام( امی  مؤمنان علی 

 در مقابل ستمگران و 
ی

 ها و زیبانی هاست. عدالتخواهی، دینداری و ایستادگ
شگفبی

ی در    ها و نشانه های راه امی  مؤمنان است و پایداری مردم و مسئولی 
ی

زورگویان، ویژگ

، تنها راه تحقق آرمان ها و آرزوه ای بزرگ ملت ایران به شمار می رود. متعلق  این مسی 

به همه انسان هاست. آنچه همگان را در مقابل ایشان خاضع و خاشع کرده است،  

عظمت شخصیت آن بزرگوار است. درک ابعاد و اعماق اقیانوس عظیم شخصیت  

ی                                                                                               .  ممکن نیست.                             )علیهم السلام( امی  مؤمنان، جز برای معصومی 

شجاعت، عبادت، جوانمردی، جهاد، ایثار، انسان شناش، رحم و مروت، پافشاری  

 با ظلم و جور، نی باکى در مقابل گردنکشان و مستبدان، حکمت 
بر عدالت، دشمبی

یت از امی  مؤمنان درک کرده است، های عمیق و دیگر ویژ   ها و زیبانی هانی که بسری
ی

گ

ی به اعماق  فقط ظواهر اقیانوس ژرف و عمیق شخصیت ایشان است و دست یافیی

این اقیانوس پیچیده و شگفت آور، حبی برای فرزانگان و صاحبان علم و عقلِ ژرف 

ی امکان پذیر نیست. تلاش نی وقفه برای اجرای عدالت، علی بن  )علیه السلام( انی طالبنی 

را به اسوه کامل برای همه دوران های عمر انسان تبدیل کرده و او را بر قله آفرینش  
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ببی بسری نشانده است. پایداری در راه خدا، نهراسیدن از سرزنش دیگران و تلاش  

 ناپذیر برای اجرای عدالت، از جمله زیبانی های شخصیت امی  مؤمنان است.  
ی

 خستکی

، سلوک راه خداست و شیعه یعبی کسی که علاوه بر محبت  )علیه السلام(  علی  منطق و راه

مؤمنان، در این راه، حرکت و تلاش می کند، چرا که ستایش و تعریف  و تمجید از امی 

مؤمنان و محبت قلبی به آن بزرگوار، بدون حرکت در راه او، فایده ای ندارد و  از امی 

 مورد رضایت امی  مؤمنان نیست. 

   )صلی الله علیه و آله(قال رسول الله با حق و حق با علی استعلی 
ُّ
ق
ر
 ور الح

ِّ
ق
ر
عر الح ٌّ مر لِیي

ر
ع

 ٍّ لِیي
ر
عر ع ( در  25ص  40است حق هم همراه اوست. )بحار ج )علیه السلام( و هر کجا علی  مر

ی شخصیت عالم  )علیه السلام( مقابل اقیانوس وجود علی ما قطره هم نیستیم. او دومی 

 است . امکان 

 ور در جای دیگر می فرمایند، کلامی بسیار زیبا و ارزشمند:  صلی الله علیه و آله پیامیی 
لِیٌّ مِن ّ

ر
ع

 
ُ
ه
ْ
ا مِن

ر
ن
َ
( از دوران کودگ در دامن من  74ص  38علی از من است و من از اویم )بحار جا

ی کسی بود که به من ایمان آورد، لحظه ای بر من نگذشت مگر   پرورش یافت، اولی 

نکه در کنار من بود، علی از من است و من از اویم. یعبی راه من، کتاب من، دین  ای

ادامه پیدا می کند و پا )علیه السلام( من، مرام من، اهداف الهی من با ولایت و امامت علی

ی فرمود:    بر جای می ماند. و نی 

به   هر کس داخل این کشن  شدعلی جان! تو برای امت من همچون کشبی نوخ. 

احل نجات و فلاح و رستگاری خواهد رسید و هر کس سرباز زد در لابه لای امواج  س

ی  شکننده این دنیای مادی شکسته خواهد شد و در گرداب این دریای متلاطم از بی 

فر  خواهد رفت. 
َّ
ل
ر
خ
ر
 ت
ْ
ن مر ا، ور

ر
ج
ر
ا ن
ر
ه کِبر  رر

ْ
ن وحٍ؛ مر

ُ
ةِ ن

ر
فِین لُ سر

ر
ث مْ مر

ُ
ِ فِیک

یْن 
ر
لِ ب

ْ
لر أه

ر
ث  مر

َّ
إن

 
ْ
ن
ر
 ع

َ
ک
َ
ل
ر
ا ه

ر
  و باز این پیامیی رحمت فرمودند: ه

ر
اد رر
َ
 أ
ْ
ن مر

ر
ا ف

ر
ه
ُ
اب
ر
لِیٌّ ب

ر
جنه ور ع

ْ
 ال
ُ
ه
ر
دِین ا مر

ر
ن
َ
أ

ا
ر
ابِه
ر
 ب
ْ
ا مِن

ر
تِه
ْ
أ یر
ْ
ل
ر
جنه ف

ْ
ای مردم! من شهر بهشتم و علی در بهشت است هر کسی   ال

ی به بهشت را دارد و می خواهد وارد آن شود باید از در آن وارد شود ) الخصال  اراده رفیی

ارِ ( و فرمودند: 31. بحار ج 2ج
َّ
ةِ ور الن

َّ
ن
ر
سِیمُ الج

ر
 ق
ر
یا علی تو تقسیم کننده  یا علّی انت

. )بحار ج  (  173ص 49بهشت و دوزخی

زند به اش موج می می فرماید کسی که حب و عشق تو را دارد و محبت تو در سینه 

ارد، نی شک  بهشت خواهد رفت و کسی که دشمن توست و عداوت و بغض تو را د

 جهنمی خواهد بود. 
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انسان والانی است که در خانه حق )کعبه( پای به عرصه گیبی می گذارد )علیه السلام( علی

ی خود را آغاز می کند و از این سرای  و در محراب عبادت )مسجد کوفه( خروج خونی 

 فانی رخت بر می بندد. 

 سجد شهادت به کعبه ولادت، به م   /   میسر نگردد به کس این سعادت 

من قال لااله  زد: های مدینه فریاد میعلامه امیبی : روزی کسی از صحابه در کوچه 

بهشت بر او واجب می شود.  لااله الاالل هر کس بگوید  الاالل وجبت له الجنه

؟ این عبارت مردم را گستاخ می  عمربن خطاب جلوی او را گرفت و گفت چه می گونی

معصیبی انجام دهند آن شخص گفت: من از خودم نمی گویم، این  کند تا هر گناه و 

گفت چه کسی و کجا شنیده؟ آن شخص گفت خودم امروز  .  سخن رسول خداست 

و صحابه  )صلی الله علیه و آله( رو کنند پیامیی در مسجد شنیدم. رفتند خدمت پیامیی روبه 

 پاسخ دادند: بله حضور داشتند عمر عرض کرد یا رسول الله شما فرمودید؟ 

مثل اهل بین  فیکم مثل سفینه نوح من دخلها نجا، و    : قال النبی اهل بیت پیامی  

مثل خاندان من در میان شما همانند کشبی نوح است، هرکس    من تخلف عنها هلک  

                   .  که وارد کشبی شد نجات پیدا کرد و کسی که از سوار شدن سرباز زد نابود شد 

معروف   تطهیر احزاب که به آیه  33فرهنگ اسلامی این واژه از قرآن کریم، آیه در  . 1

ا  می باشد گرفته شده   ً هِیر
ْ
ط
ر
مْ ت
ُ
ك رر
ِّ
ه
ر
ط
ُ
ي يْتِ ور بر

ْ
لر ال

ْ
ه
َ
سر أ

ْ
ج مُ الرِّ

ُ
ك
ْ
ن
ر
هِبر ع

ْ
ُ لِيُذ

َّ
 اللّ

ُ
رِيد

ُ
ا ي مر

َّ
إِن

 را از شما 
ی

برطرف نماید و شما را پاک و  اهل بیتخداوند خواسته است هر آلودگ

ه گرداند.  ی ت)صلی الله علیه و آله( از طرف پیامیی اکرم پاکی  ، علمی  عی  ،  به عنوان مرجع دیبی

 . اجتماعی و هدایبی امت اسلامی معرفی شده است

اصطلاح دیگری در قرآن کریم وجود دارد که همان معنای اهل بیت را با خود   . 2 

ش می فرماید:  القرن  حمل می کند و آن واژه  مْ  است. خداوند به پیامیی
ُ
ک
ُ
ل
َ
سْأ
َ
 أ
َّ
ل لَ

ُ
ق

ر  رْن 
ُ
ق
ْ
ِ ال

 
 ف
ر
ة
َّ
د ور مر

ْ
 ال

َّ
رًا إِلَ

ْ
ج
َ
یْهِ أ

َ
ل
ر
من هیچ مزدی از شما برای رسالت خود، جز  بگو ع

 دوسبی خویشاوندان نزدیکم نمی خواهم.  

اجر رسالت معرفی شده است و قرنی و نزدیکان، کسانی جز   مودت قرن  در این آیه 

نیستند، و مصادیق بارز القرنی علی، فاطمه، حسن و  )علیهم السلام( اهل بیت اطهار

ی  ی بن علی  امام معصوم  9و  )علیهما السلام(  حسی  در قرآن    می باشند. )علیه السلام(  از فرزندان حسی 

ان اجر را به نزد   این عبارت فقط در مورد خاتم الانبیاء آمده و در مورد دیگر پیامی 

  خداست اشاره شده )حتما در آن رمزی است(
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 مردی برای تمام دوران هاعلیه السلام علی

ی   المؤمنی  ایط گوناگون، برای همه نسل های  از جهات  علیه السلام  وجود امی  متعدد و در سری

، یک درس جاودانه و فراموش نشدنی است؛ چه در عمل فردی و شخض خود،   بسری

چه در محراب عبادتش، چه در مناجاتش، چه در زهدش، چه در محو و غرق شدنش  

ه های نفسانی و مادی.  ی  در یاد خدا، و چه در مبارزه اش با نفس و شیطان و انگی 

 انسان، همچنان  این ج
ی

، در فضای آفرینش و فضای زندگ ی المؤمنی  ملات از زبان امی 

ی است:  یپرطنی  ؛ ای جلوه های دنیا، ای زیبانی های پرجاذبه، ای  یا دنیا... غرّی غی 

هوس هانی که قوی ترین انسان ها را به دام خود می کشید، بروید کس دیگری غی   

 تر و قوی تر از این حرف هاست. علی را فریب بدهید؛ علی بزرگ تر و بالا 

ی ساعات،   لی الله علیه و آلهص یعبی آن روزی که نبی اکرم بار رسالت را بردوش گرفت، از اولی 

یک مبارز و مجاهد مؤمن و فداکار که هنوز در دوران نوجوانی بود در کنار خود پیدا  

 ، ی  کرد، و او علی بود. تا آخرین ساعات عمر با برکت پیامیی مجاهدت در راه برپاداشیی

ی را فارغ نگذاشت.  المؤمنی   نظام اسلامی و بعد حفظ کردن آن، لحظه ای امی 

چقدر مبارزه کرد، چقدر خطرها را به جان خرید و چقدر در راه مبارزه برای اقامه حق  

و عدل محو بود. آن وقبی که هیچکس در میدان نمی ماند، او می ماند. آن وقبی که  

 ان قدم نمی گذاشت، او می گذاشت. هیچکس به مید

 سبیل الله 
ی
آن وقبی که سخبی ها مثل کوه های گران، بر دوش مبارزان و مجاهدان ف

سنگیبی می کرد، قامت استوار او بود که به دیگران دل گرمی می بخشید. برای او،  

 
ً
ی بود که از امکانات خداداده، از قوّت جسمی و روخ و ارادی و کلا  همی 

ی
  معنای زندگ

از آنچه که در اختیار اوست، در راه اعلای کلمه حق استفاده کند و حق را زنده نماید.  

 . با قدرت اراده و بازو و جهاد علی، حق زنده شد.                             

اگر امروز مفاهیم حق و عدل و انسانیت و مفاهیمی که برای انسان های هوشمند در 

اهیم، مانده و روز به روز قوی تر و راسخ تر شده است،  دنیا باارزش است و این مف

 . به خاطر همان مجاهدت ها و فداکاری هاست.                               

، تجسم  ی   او تجسم حکومت الهی، تجسم آیات قرآن در میان مسلمی 
َ

لی
ر
اءُ ع

ّ
شِد

َ
ا

م 
ُ
ه
ر
ین
ر
ماءُ ب

ر
ارِ رُح

ّ
ف
ُ
خود نزدیک می کرد کان   و تجسم عدل مطلق بود. او فقرا را بهالک

ی و ضعفا را مورد رعایت خاص قرار می داد. برجستگانی که با پول و زور  یقرّب المساکی 
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و بقیه وسایل مطرح شدن، خودشان را به ناحق مطرح کرده بودند، در نظر علی با  

خاک یکسان بودند. آنچه در چشم و دل او ارزش داشت، ایمان و تقوا و اخلاص و 

ی کمیی از پنج سال حکومت  جهاد و انسان المؤمنی  یت بود. با این مبناهای باارزش، امی 

 او راه  بزرگ ترین خصوصیت او تقواست.  .  کرد 
ی

نهج البلاغه او کتاب تقواست و زندگ

 و رسم تقواست.  

یفه:  ِ  ور این آیه سری
َّ
اتِ اللّ

ر
رْض اءر مر

ر
تِغ
ْ
 اب
ُ
ه سر

ْ
ف
ر
ي ن ِ

ْ شر
ر
ن ي اسِ مر

َّ
 الن

ر
در شأن  مِن

ی نازل شده : در میان مردم کسانی هستند که جان خودشان را، وجود   المؤمنی  امی 

خودشان را، یعبی عزیزترین سرمایه ای که هر انسانی دارد، این سرمایه عزیز انحصاری  

ی نمی آید اما خداهم درمقابل   ی ان که اگر این را دادی دیگر به جای این چی  قابل جیی غی 

ی ایثار و گذ  بدون عکس العمل شایسته نمی ماند؛ این چنی 
ً
و الل رؤف  شت، یقینا

 خدا به بندگان خودش رأفت دارد.  بالعباد

های مختلف با او مخالفت کردند، توده  علیه السلام  این مصداق کاملش، علی است. قسری

های مردم هم با پیغمیی مخالفت کردند. از یک انسان اینجوری و یک پیام اینجوری  

ی با همه وجود دف  می خواست. این اولی 
ی

، این، از خودگذشتکی ی اع کردن و به آن پیوسیی

ده سال در کنار پیغمیی در سخت ترین  ی ی بود. سی  المؤمنی   امی 
ی

قدم از خودگذشتکی

 پیغمیی در شبی ظلمانی و تاریک بخوابد، تا پیغمیی علیه السلام  مواقع، علی  
ایستاد. در بسیی

بشود. توی آن شب، کشته شدن آن کسی که  بتواند از این خانه و از این شهر خارج

ی   ه شخض باید در یک چنی  ی م بود؛ انگی 
ی
 قطعى و مسل

ً
در این بسیی می خوابد تقریبا

 بکند.                           
ی

ی حرکت بزرگ انسانی وجود نداشته باشد، تا اقدام به یک چنی 

حکومت تازه پا و  بعد، وارد می شوند به مدینه، جنگ ها و مبارزات شبانه روزی. 

 جنگ می شود، این خاصیت آن چنان حکومبی  
ً
وع می شود. دائما جوان پیغمیی سری

 
ی

وع شد تا آخر دوران زندگ  برخورد، از قبل از جنگ بدر، برخوردها سری
ً
است. دائما

پیغمیی در این ده سال. در طول این ده سال، چند ده جنگ و برخورد، پیغمیی اکرم با  

 کفار داشت.   6ام کفار و شعب کفار و انواع و اقس

ی به عنوان پیش قراول، به عنوان فدانی ترین کس و  المؤمنی  در تمام این دوران ها، امی 

ی بیان میکند و تاری    خ هم این را نشان  المؤمنی  ، آن چنانیکه خود امی  پیشمرگ پیغمیی

و لقد واسیته  میدهد، در تمام این مراحل و صحنه های خطرناک حضور داشته؛ 

ر فیها الأقدام بنفش
ّ
ن  تنکص فیها الأبطال و تتأخ

ّ
 المواطن ال

 
آنجاهانی من   ف

مردان در آنجا   در کنار پیغمیی ماندم و جانم را سیر بلای او کردم که قهرمانان و شی 
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ی   المؤمنی  پایشان می لرزید و مجبور به عقب نشیبی میشدند. در شدیدترین مراحل، امی 

 ه اینجا خطر است.                                   ایستاد؛ هیچ برایش مطرح نبود ک

 خاتمیت، و ولایت امامان     

ت پیامیی  ت علی صلی الله علیه و آله وقبی به روایات حضی نگاهی می  )علیه السلام( در حق حضی

ت علی  توسط پیامیی و خداوند، دارای یک  )علیه السلام( اندازیم، نر می بریم که حضی

 در اسلام می باشد که لازمه آن قراردادن حجیت و مقام ولایت )نه  
ی
شخصیت حقوف

ت علی   می باشد. )علیه السلام( نبوت( برای حضی

ی آیات متعدد مقام امامت  صلی الله علیه و آله    پیامیی  لت و دیگر روایات و همچنی  ی با حدیث میی

ت علیبه معنای مرجعیت علمی و د )علیه یبی و جانشیبی پیامیی در شئون دیبی را به حضی

ت برای مسلمانان و السلام(   تفویض کرده است که لازمه آن حجیت اقوال و افعال حضی

 در معرفت دیبی است. )علیه السلام( اعتبار روایات و تفاسی  امام

ی گزارش شده است  آیات و روایات متعددی در این باب از فریقی 

لت امام علی)صلی الله علیه و آله( پیامیی حجت خدا : السلام(  )علیه. علی1 ی )علیه بارها به مقام و میی

به عنوان برگزیده و حجت الهی تضی    ح داشته است، چنان که خطاب به یکی از  السلام( 

ت فرمود:   یا انس! انا و هذا حجه الل علی خلقه  اصحاب خویش با اشاره به آن حضی

اکرم    نکته قابل تامل در این حدیث توصیف پیامیی (  304ص  42)تاری    خ مدینه دمشق ج

ت علی معظم گویا حجت  )علیه السلام(  حضی را به حجت الهی مانند خودش می باشد، پیامیی

 خدا بودن هر دویشان را به یک سیاق تفسی  می کند

ت علی  روایانی بر استمرار حجت الهی بعد از خاتمیت وارد شده )علیه السلام( از حضی

ی فرمود:  )صلی الله علیه و آله(  است. پیامیی  إن الل جعل علیا و زوجته و ابنائه حجج  همچنی 

یل ج الل علی خلقه                                       ی ( خدا علی و 76ص 1)شواهد التیی

 خانواده اش را حجت الهی بر آفرینش قرار داده است

 واجب الاطاعه:  )علیه السلام(  . علی2
َ
ا أ
ر
ولِىي  ي

ُ
أ سُولر ور طِيعُوا الرَّ

َ
أ ر ور

َّ
طِيعُوا اللّ

َ
وا أ
ُ
ن  آمر

ر
ذِين

َّ
ا ال
ر
ه
ُّ
ي

مْ 
ُ
ك
ْ
مْرِ مِن

ر ْ
در روایات متعدد اولوالامر را که اطاعت از  )صلی الله علیه و آله(( پیامیی 59)نساء، الأ

ت علی . )موسوعه الامام  تفسی  می نماید )علیه السلام( آن اطاعت از رسول است بر حضی

ت امی  می  )صلی الله علیه و آله( پیامیی   (2علی،ج در روایت دیگر به تصدیق و اطاعت حضی
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ح نهج البلاغه ابن انی إن امامکم علی بن ان  طالب فناصحوه و صدقوه نماید: 
)سری

یل،ج98ص  3الحدید ج ی  (225ص 2؛ شواهد التیی

ا خداوند، پیامیی  ( ولی مومنان ر 55خداوند در آیه )مائده  ولى خداوند :  )علیه السلام(  . علی3

 می کند. پیامیی اکرم در  
ی
و کسانی که نماز و زکات در حال رکوع اقامه می کنند معرف

ت علی ی می کند )علیه السلام( روایات متعدد آن را بر حضی . )موسوعه امام  تبیی 

 ( 197،ص2علی،ج

ی حق و قرآن از یک سو و امام   ملازم حق و قرآن : )علیه السلام(  . علی4 در روایات نبوی بی 

از سوی دیگر یک نوع رابطه ملازمه غی  قابل انفکاک بیان شده است. )علیه السلام( علی

است آن دو از یکدیگر جدا نمی شوند تا اینکه در قیامت   علی با حق و حق با علی

 (118ص 3)تاری    خ مدینه الدمشق جبر من در حوض کوثر وارد شوند. 

و سایر اهل بیتمدار هدایت و نجات : )علیه السلام( . علی5 ت امی  در  )علیهم السلام( از حضی

ان مثل اهل بین  فیکم کمثل تعبی  شده    پرچم هدایتو    کشن  نوحروایات نبوی به  

و ان الل عهد   (105ص  23)بحار،ج سفینه نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق

 علی ...ان علیا رایه
 
(  2موسوعه امام علی،ج)  الهدی و منار ایمان و امام الاولیاء  الى ف

ان  قد تارک فیکم  بخش ایمان. براسبی علی پرچم هدایت، پیشوای دوستان و روشبی 

الثقلیر  ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا بعدی احدهما اعظم من الاخر کتاب الل  

ن  اهل بین  و ل ن یتفرقا حن  یرد علی  حبل ممدود من السماء الى الارض و عی 

گذارم یکی کتاب خدا  من در میان شما دو امانت نفیس و گرانبها می)همان( الحوض 

ت و اهل بیت خودم. مادام که شما به این دو دست بیازید هرگز   قرآن و دیگری عیی

شوند مگر بر سر حوض  گاه از هم جدا نمی گمراه نخواهید شد و این دو یادگار من هیچ 

 وارد شوند کوثر بر من 

  انت تبیر  لا متیما اختلفوا فیه من بعدی مرجع حل اختلافات : )علیه السلام( . علی6 

ی بیشیی مرجعیت  ( 387،ص 42)تاری    خ مدینه الدمشق،ج پیامیی در روایبی دیگر به تبیی 

ت را در این مقوله با جایگاه خویش   ت می پردازد و جایگاه حضی علمی و دیبی حضی

یا علی انت الذی تبیر  لا من  ما یختلفون بعدی و تقوم فیه مقامی، تطبیق می دهد.  

مبیر  علی باب علمی و (؛ 246،ص2)موسوعه امام علی،جقولک قولى و امرک امری 

 استدلال بر روایات روشن ( 247)همان،ص لامن  ما ارسلت به من عبدی
ی

چگونکی

ولى خدا، واجب الاطاعه، ملازم  را )علیه السلام( امام)صلی الله علیه و آله(است، از اینکه پیامیی 

حق و قرآن، پرچم هدایت، کشن  نوح، مرجع و مفش دین، متصل به عالم غیب  
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وصیف می کند که ظاهر بل نص در جعل حجیت  به صورت متعدد تو حجت خدا 

 است وگرنه این همه روایات و سفارشها لغو خواهد بود. 

حاصل آنکه با توجه به روایات فوق که شاید یک صدم همه روایات درباره امامان و 

ت علی ت امی  و  )علیه السلام( حضی  حضی
ی
نباشد باید گفت که انکار شخصیت حقوف

ی آن به حد انسان  عادی و انکار حجیت کلام و حدیث امام در تفسی  دین، فروکاسیی

در نگاه حسن نگرانه، باید آن را به عدم مشاهده روایات فوق حمل و توجیه کرد و لذا  

از منتقدان در حوزه امامت دلسوزانه استدعا می شود، نیم نگاهی به روایات مسئله  

 بیندازند تا آفتاب حقیقت روشن گردد. 

گردد، )صلی الله علیه و آله(جود روایات فوق، باز منکر حجت انگاری اماماما اگر منتقدی با و 

  )صلی الله علیه و آله( باید گفت که انکار حجیت امام
ی
به انکار حجیت شخصیت حقوف

منجر می شود، چراکه برحسب روایات متعدد و متواتر که  )صلی الله علیه و آله( پیامیی 

ی گزارش شده است.  شان از فریقی 
 بیشیی

خود پیامیی و خداوند است و کسی که کلام و قول )علیه السلام( عل حجیت امامجا

ی  )صلی الله علیه و آله(پیامیی  ت نی  ی احادیث حضی را ذانی می نامد باید به لوازم آن یعبی پذیرفیی

 پیامیی گردد  
م باشد، مگر اینکه مسلمانی منکر شخصیت حقوفی و حجیت آسمانی ی ملیی

 سلمان بر وی مشکل بل محال خواهد بود.  که در این صورت صدق اسم م

از منظر شیعه حجیت و  در طول حجیت پیامی  و خدا : )علیه السلام( . حجیت علی7

ی بر  )صلی الله علیه و آله( در طول حجیت پیامیی )علیه السلام(  اطاعت امام و خدا است و شیعه نی 

آنجا که بعد از رحلت  ارجاع حجیت قول امام به پیامیی و خداوند اذعان دارد، لکن از 

آخرین حجت آسمانی از جنس نبوت خاتمه یافته است، حجت )صلی الله علیه و آله(پیامیی 

)صلی الله  آسمانی از جنس امامت و ولایت جایگزین آن می شود. و مطابق روایات پیامیی 

ت امی  در همه شئون نبوت مانند مرجعیت، تفسی  دین و لزوم اطاعت  علیه و آله( ، حضی

ت رسول برای دیگران به  انجام وظیفه خواهد پرداخت و کلام وی مانند کلام حضی

اخذ شده است )صلی الله علیه و آله(  حجت و ملاک خواهد بود و اینکه حجیت امام از پیامیی 

ی توهمی  )علیه السلام( موجب سلب و نی اعتباری کلام امام نمی شود چنانکه منتقدین چنی 

 را داشته اند. 

)ره( با اشاره به روایات متعدد پیامیی مانند احادیث: غدیر، سفینه،  علامه طباطبانی 

ت رسیده است که  لت و انذار می نویسد: با تواتر قطعى از آن حضی ی ، حق، میی ی ثقلی 
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بیان اهل بیت وی مانند بیان خودش می باشد و به موجب این حدیث و احادیث  

می باشد و اهل بیت در  لیه و آله( )صلی الله عنبوی قطعى دیگر بیان اهل بیت بیان پیغمیی 

اسلام سمت مرجعیت علمی داشته، در بیان معارف و احکام اسلام هرگز خطا نمی  

)شیعه در اسلام،   کنند و بیانشان به طریق مشافهه یا نقل قابل اعتماد و حجت است 

ی ارتباط آنان با عالم غیب    (177و 78ص روایات ائمه به دلیل مقام عصمت و همچنی 

، از این منظر حجت ذانی است که آن در عمل به روایات  از طر 
یق الهام و علم لدنیّ

ی برای ما کفایت می کند.  ات معصومی   آن حضی

ت چیست و چگونه حاصل می  شود؟بصیر

. مشتقات   ی ، بینانی دل، هوشیارى، زیرگ و یقی  ، بینانی  دانانی
ت به معبی   148  بضبصی 

ت دوبار در قرآن تکر  بار و واژه ونی باطبی است  بصی  ت قوّه قلبی یا نی  ار شده. بصی 

ت، حقایق و بواطن اشیا را   که به نور قدس روشن گردیده و از پرتو آن، صاحب بصی 

ت که آورنده نور باطبی  در می ی کننده نور ظاهرى، و بصی  یابد. میان بَضَ که تأمی 

 است، تفاوت بسیار است؛ مانند: 

ور  سخن خداوند   
ُ
لی ن

ر
ورٌ ع

ُ
شاءُ ن

ر
 ی
ْ
ن ورِهِ مر

ُ
ُ لِن

ّ
دِى اللّ

ْ
ه
ر
 .....  ی

ّ
لِ اللّ عر

ْ
ج
ر
مْ ی

َ
 ل
ْ
ن مر

ر
  ُ ف

ُ
ه
َ
 ل

 نورٍ 
ْ
 مِن

ُ
ه
َ
مال
ر
 ف
ً
ى جز این نیست که تا نور حق حاصل نیاید و به دل و جان نورا ی چی 

ت است و تمام تلاش اهل   ت در او پدید نیاید. نور حق سرمه چشم بصی  نتابد، بصی 

ند و نور حق بر دل و بر جانشان مجاهده براى آن است که مورد   عنایت حق قرار گی 

د و سرانجام  
َ
پرتو افکن گردد. با پرتو افکن شدن نور حق است که از تحی  و تردد می رَه

 به حقیقت می رسد. 

ت در قرآن  ت اله بصیر مْ  قصص ..  72رعد و  26آیه بصیر
ُ
تِيك
ْ
أ
ر
ِ ي
َّ
ُ اللّ ْ یر

ر
 غ
ٌ
ه
َ
 إِل
ْ
ن مر

 فِي
ر
ون

ُ
ن
ُ
سْك

ر
يْلٍ ت

َ
 بِل

ر
ون بْضُِ

ُ
 ت
ر
لَ
ر
ف
َ
ت را عامل دستیانی انسان و راهیانی وی به  هِ  أ بصی 

ت دست یافت، درک  توحید و قدرت   که به بصی 
الهی می شمارد؛ زیرا انسان زمانی

ات به وحدت وجود می های الهی می آفریده  درسبی از همه  رسد. در یابد و از دام تکیی

ت  شود تا آدمی به نتیجه  زا موجب می حقیقت، تفکر در آیات الهی و دقت در بصی 

ات جلوه  کرانی به نام خداوند است.                           هانی از حقیقت نی برسد که این همه کیی

)علیه  روایبی از امام علی شوند: بر پایه مردم از نظر بینش به دو دسته تقسیم می      . 

 السلام( 
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 ک دو دسته از مردم را این
ی
ی دیدرس انسان ردهگونه معرف اند: همانا، دنیا واپسی 

ی نمی  ی بیند، اما بصی  و بینشور نگاهش از دنیا  کور)دل( است و در فراسوی آن چی 

 داند که سرای حقیفی در ورای این دنیاست.  رود و میفراتر می 

د و کور)دل( به آن میپس، بصی  از دنیا دل و دیده بر می نگرد. بینش ور و بصی  از گی 

ند و کور)دل( برای آن توشه فراهم می توشه برمی آن   (  133 آورد )خطبه گی 

ت   باید به بازسازى و اصلاح نفس خویش پرداخت. مجاهده با  راه تحصیل بصیر

ی آیینه دل به   هواى نفسانی و تهذیب روح از زنگارهاى گناه، و لطیف و شفاف ساخیی

دل را می گشاید و آدمی را  نور توحید، تنها ضاط مستقیمی است که حجاب دیدگان 

 در معرض الهامات غیبی و مقام کشف و شهود قرار می دهد. 

اس.  توبه: . 1 
ّ
 و حق الن

ه
ان حق اللَّ ات و گناهان، و کوتاهی ها و جیی  . 2توبه از تقصی 

ی  ذکر خدا:  المؤمنی  ت می گردد. امی  ، قلبی و عملی، موجب بصی 
: )علیه السلام(ذکر زبانی

 استبض  
َّ
 ذکر اللّ

ْ
ن ت یابد. مر  هر کسی به یاد خدا باشد، بینانی و بصی 

ی تا آگاهی  جاورالعلماء تستبضعلیه السلام: علیهم نشین  با علما . 3 با دانایان بنشی 

 یانی 

 نمی پذیرد، بلکه درباره آن    خرد ورزى:   . 4 
ً
کسی که هر خیی یا مطلبی را می شنود، فورا

ت و بینانی می یابد،  می اندیشد و آن را از صافی عقل و اندیشه اش می گذراند، بصی 

ت و بینانی می گردد.  ى خرد در فرجام امور باعث بصی   چنان که آینده نگرى و به کارگی 

 به دن . زهد: 5 
ی

ت می گردد.  زهد و عدم دلبستکی یا، از امورى است که باعث بصی 

ر أبض العواقب)
ّ
 (من استقبل الامور ابض یا من فک

ازدیاد معرفت به خدا، انس با قرآن و معانی و معارف آن، توسل  ارتباط با خدا:  . 6 

 نماز شب از امورى هستند که  )علیهم السلام(  به ائمه
ً
و مناجات با خدا در خلوت مخصوصا

ت   شود.  و بینانی و برخوردارى از الهامات غیبی می موجب بصی 

ت :  دارند. )علیهم السلام( اوج آن مرتبه اى است که ائمهدرجات و مراتب بصیر

ی  المؤمنی   :  )علیه السلام(امی 
ً
؛ اگر همه پرده ها فرو افتد،  لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا

ی من افزوده نمی  ى بر یقی  ی ی مخصوص اولیاى  چی  شود. اگر چه آن مرتبه از یقی 
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ی می توانند مراتبی را تحصیل نمایند. هر کسی )علیه السلام(معصوم است، ولی دیگران نی 

نور باطبی را از فطرت خدا داد خویش استخراج کند و چشم و گوشش باز شود، می 

ببیند و صداى تسبیح موجودات هسبی را   چشم دلو نشانه هاى او را با  تواند خدا 

 الارضبشنود، که به حکم  
 
 السموات و ما ف

 
 ما ف

َّ
همه آنان که در آسمان   یسبّح للّ

 و زمینند، تسبیح خدا می کنند. 

ت باطن پر فروغ خواهد بود اما اگر در پشت ظلمت گناه پنهان  همواره چشم بصی 

تبهکار، حقیقت خود را نبیند، از آن رو که نورى ندارد، خود را گم می گردد و انسان 

 فراموش می نماید. 
ی

ی را به کلی  (   5، 3غررالحکم ج) کند و پس از مدنی خویشیی

ت باشیم    ی از دنباله رو عالِمان با بصیر ط برای درک مسائل اجتماعی و جلوگی  سری

ت است.    وقوع فتنه یا نجات دادن کسانی که در فتنه افتاده قل هذه سبیلی اند، بصی 

ه أنا و من اتبعن   ی    أدعوا الى الل علی بصیر المؤمنی  ان معی فریاد می زند:    علیه السلامامی 

ن  ما لبست علی نفش و لا لبس علی ت دارم و می فهمم باید چه  لبصیر : من بصی 

کار کنم. نه خودم بر خودم امر را مشتبه کردم، و نه کسی امر را بر من مشتبه کرده. 

پیداست که او را متهم به ناتوانی در اداره امور می کردند و برخی ضیحا می گفتند: 

ت فریاد می زد: من وظیفه ام را  بهیی از شما   معاویه جامعه را خوب اداره می کند. حضی

 می دانم و شکی ندارم که راهی جز این وجود ندارد.  

در نهج البلاغه در رابطه با فتنه جمل تعبی  واقعا کوبنده ای وجود دارد؛ دیدم امر  

ی دو کار دائر است: یا باید با اینها بجنگم، یا باید دست از دین محمد صلی الل علیه  من، بی 

ت خاص در مسائل    بردارم. این گونه فهمیدن،و آله   کار هر کسی نیست. نیاز به یک بصی 

اجتماعی دارد که حاق حق را درست بشناسد؛ بفهمد که اگر کوتاه بیاید چه اتفافی  

 خواهد افتاد. 

یا کسی مثل  صلی الله علیه و آله آیا ما انتظار داریم که وقبی شخض مثل رسول گرامی

ی  المؤمنی  ی همه انسان ها در طول تاری    خ است،   که مظهر عدالت در )علیه السلام( امی  بی 

 وقبی به حکومت می رسد، دیگر هیچ ظلم و تخلفی در کار نباشد؟ 

ی کسی  امام خمیبی خود را خاک پای معصوم میدانست و به این افتخار می کرد. چنی 

بعد از هزار سال حکومبی اسلامی تشکیل داده. آیا نشانه درسبی این حکومت این  

د؟ است که هیچ تخلفی   در آن نباید صورت بگی 
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در فتنه ها که از همه سو هجوم گفتمان واقعیت ها، مردم را احاطه کرده و قدرت  

تفکر و تدبر را از ایشان گرفته، اسوه های عیبی و ترازوی عیبی و محسوش چون 

مؤمنان                                     است که می تواند راهنمای مردم برای خروج از فتنه ها باشد.       )علیه السلام( امی 

ت : .  انما البصیر من سمع فتفکر، و : )علیه السلام(قال الامام علیشاخص های بصیر

ت، کسی است که بشنود    نظر فابض و انتفع بالعی   جز این نیست که صاحب بصی 

د. )خطبه   ت ها بهره گی                                                                                                          .                      (                  153و بیندیشد، بنگرد و ببیند و از عیی

ت ملت ایران در جریان فتنه، مشابه   و   8هشت ماه صیی و بصی 
ی

سال ایستادگ

ی آمری کای جنایتکار  مقاومت مثال زدنی آنان در جنگ تحمیلی بود. در هر دو مقطع نی 

و متحدان اروپانی او روبروی ملت ایران قرار گرفتند. مردم ما در طول جنگ تحمیلی  

واکسینه میکروب های سیاش  88ماهه سال  8ساله فولاد آب دیده و در فتنه  8

ت و تبعیت از ولایت فقیه   ی بصی 
ی داشیی وزی ملت در هر دو مقطع نی  شدند. عامل پی 

 بود. 

ت :   ت، قطب قطب نمای بصیر ت، نورافکن است؛ بصی  نماست. توى یک  بصی 

نما لازم است؛ بخصوص وقبی قطب نما حرکت کند، بیابان انسان اگر بدون قطب 

ت روشنگر است.   ت، در یک فضاى تاریک، بصی  دشمن جلوى انسان هست. بصی 

ت راه را به ما نشان می دهد  ...بصی 

ت نافذ :   ، یکی از اسامی کتاب وخ الهی به معنای قوه تشخیص  فرقانفرقان بصیر

تحق از باطل و به عبارنی دیگر  است. قرآن این قوه را خاص انسانهای مومن   بصیر

یکار می داند:  رْقانا  و پرهی 
ُ
مْ ف

ُ
ک
َ
لْ ل عر

ْ
ج
ر
ر ی

َّ
وا اللّ

ُ
ق
َّ
ت
ر
 ت
ْ
وا إِن

ُ
ن  آمر

ر
ذین

َّ
ا ال

ر
ه
ُّ
ی
َ
اما برخی یا أ

د که  اوقات غبار فتنه آنچنان بالا می ی د و مرزهای حق و باطل را در هم می آمی   گی 

تشخیص صواب از ناصواب و سره از ناسره آن قدر دشوار می شود که حبی انسانهای  

حق جو هم ممکن است راه را گم کنند و ناخواسته سر از ظلمت ناکجا آبادی درآورند 

                                                              که گاه بازگشبی هم برای آنان میسر نباشد.                       

ت و آثار آن :  ی بصیر المؤمنی  ت امی  فتنه ببی امیه را شناخته، آن را  )علیه السلام( حضی

ین فتنه معرفی می کند و دلایل واصف این فتنه را هم برمی شمرند و عمل در  خطرناکیی

 الاوان ان اخوف الفی   عندیضیح می دهند.  این فتنه را هم به طور کوتاه و مفید تو 

ا   علیکم فتنه بن  امیه فانها فتنه عمیاء ...   مر
ْ
وا ُ ِّ یر

ر
غ
ُ
 ی
ن َّ
ر
وْمٍ ح

ر
ا بِق ُ مر ِّ یر

ر
غ
ُ
 ی
ر
 اللر لا

َّ
ان

سِهِمْ  
ُ
ف
ْ
ن
َ
خدا سرنوشت هیچ جامعه ای را تغیی  نمی دهد مگر اینکه خودشان را تغیی   بِأ
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  دهند و این یک سنت الهی است  
ً
بدیلا

ر
ِ ت
َّ
ةِ اللّ

َّ
 لِسُن

ر
جِد

ر
 ت
ْ
ن
َ
یعبی قانون خدا تغیی  ور ل

ت می فرمایند وقبی کارها به یکدیگر شبیه می شوند )یا به تفسی  دیگر   . نمی کند  حضی

ی کن، نگاه کن و جریان  ت گی  کار بر تو مشتبه می شود( جریان مشابه قبلی را عیی

ت می فرمایند:  جدیدتر اعتبار و  ی نما. حضی  الفتنه کابن اللبون  کنموضع گی 
 
ف

ع فیحلب کب و لاض  ی دراین  لاظهر فیر از سوی دیگر عمل کردن و موضع گی 

 خاصی به علل و ریشه های فتنه ها و شبهات دارد.                                                     
ی

مواقع بستکی

انما و نگاهی به ریشه فتنه و شبهه کمک شایانی به ما می کند  از این رو بررش       . 

بدع الفی   اهواء تتبع و احکام تبتدع یخالف فیها کتاب الل و یتولى علیها رجال 

ت را به ما به خونی می فهماند ولی ناله   رجالا همه صحبتهای بالا و ذیل لزوم بصی 

ت نزد کمیل از این ت از نبود همراه و گلایه حضی که از مومنان کسی نیست که حضی

 را داشته باشد تا علم درون سینه خود را به او منتقل کنم باعث می شود  
ی
ت کاف بصی 

ت هم که شده به  )علیه السلام( کسی که حب علی و آل علی  در دل دارد بخاطر آن حضی

دازد. گاهی هست که همینطور ناخودآگاه فتنه ای، شبهه ای می آید   ت بیر کسب بصی 

ن انسان را، هدف انسان را، مسی  حرکت انسان را منحرف می کند بدون توجه  و ایما

 . . او به این مسائل، وقبی متوجه می شود که کار از کار گذشته است                            

ت :  نی  ابزار کسب و شناخت بصیر در نهج البلاغه چند راه برای پیدا کردن بصی 

 . نافذ که ما را برای شناخت راه درست کمک کند ذکر شده است.                             

ی قرآن ( 1 المومنی  ت امی  حلاله و   کتاب ربکم فیکم مبینا می فرمایند:  علیه السلام: حضی

نى                             فیهِ تِ و خود قرآن هم می فرماید    حرامه و فرائضه.. 
ر
لِّ ش

ُ
 ک
ٌ
                                           .   بیان

   . :                                               علیهم السلام تمسک به اهل بیت ( 2

ی( 3 ت گیر ت امی  عی  ی   علیه السلام: حضی ت گی   عیی
می فرمایند شاید کسانی از جریانی

ی در شبهات باز می ماند. کنند  ان من  ولی کسی که تقوا داشته باشد از فرو رفیی

عما بیر  یدیه من المثلات حجزته التقوی عن تقحم الشبهات   ضحت له العی  

نی و کج فهمی، خوارج می باشند می دانیم که ابتدا آنها برای احیای   نمونه بارز نی بصی 

یک سنت در نظر خودشان الهی اسلامی به وجود آمدند و کج فهمی و دید کوتاه آنها 

 کار را به جانی رساند که امام و رهیی خود را در شب قدر بکشند. 

ت :  ت و ناآشنجریان های ن  بصیر انی با زمان و مکان و توطئه های در فقدان بصی 

ت به گونه های مختلفی تجلی یافت :  ی، در میان یاران حضی  حال شکل گی 

 الف.کندروها
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مؤمنان ، )علیه السلام(برخی بدون توجه به شخصیت الهی امی  ، تحت عنوان احتیاط دیبی

ت در جنگ ها را وا می نهادند. شخصیت ها و طیف هانی مانند   حمایت آن حضی

امه بن زید، یاران و شاگردان عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عمر و ابوموش  اس

 عاهدت الل أن لاأقاتل أهل اشعری از این جمله اند ؛  
 الخلق علّی ولکن ّ

ّ
أنت أعز

، ولی من با خدا عهد بسته ام با  لاله لاالل ؛ شما عزیزترین مخلوقات نزد من هسبی

  جنگ نکنم. کسانی که خدای یکتا را می پرستند 

ی در خطبه  المؤمنی  ؛ و قد فتح باب الحرب بینکم و بیر  اهل القبله 173لذا امی 

درب جنگ میان شما و اهل قبله )کسانی که رو به قبله نماز می خوانند( یعبی  

لایحمل هذاالعلم الا اهل البض و الصی  والعلم  مسلمانان ها باز شده است. 

ند که اهل بینش،  این پرچم را تنها کسانی  بمواضع الحق  می توانند بردوش بگی 

پایداری و آگاه به مواضع حق باشند؟ یعبی اگر کسی به ظاهر مسلمان باشد و ادعای 

مسلمانی بکند، نماز بخواند، قرآن بخواند و... باعث نمی شود که با او نجنگند.                                         

. 

، حق و حقیقت ا ست و اگر ما با معاویه، طلحه و زبی  یا حبی عایشه  معیار مسلمانی

ی و سایر مسلمان ها داشته است می  المؤمنی   هم در نزد امی 
ام بسیار فراوانی که احیی

نی است که نسبت به نیات و اعمالشان داریم   اهل البضجنگیم، به خاطر بصی 

نمی کنند.  یعبی کسانی که بینش عمیق نسبت به مسئله دارند و به ظاهر امر توجه

یعبی افرادی که در مقابل فتنه ها و مشکلانی که پیش میآید پایداری ورزند  والصی  

، آگاهی به مواضع حق، از این جهت خطاب به   والعلم بمواضع الحق ی دانش داشیی

افراد سپاه خودش که درجنگیدن با مسلمان ها شک داشتند، دستور می دهند که بر  

          . جنگید.                                                                            طبق این معیارها باید با آنها 

ی روی داد زمانی  نی های مردم و خواص در جنگ صفی  چرا که یکی از بارزترین نی بصی 

ه ها زد و  ی که سپاه معاویه به نماز جماعت ایستاد و در کشاکش جنگ قرآن بر سر نی 

ت ی خواص    عده ای نی بصی  در آتش فتنه، حق و باطل را تشخیص ندادند و در ادامه نی 

ی  نی مثل ابوموش اشعری که قبل از آغاز جنگ فتوا دادند جنگ بی  دیندار و نی بصی 

نگ عمروعاص خورده و  مسلمان و مسلمان حرام است، در جریان حکمیت فریب نی 

ت بودند!                                                                                       .                             صلخ آنگونه را پذیرفتند چون دیندار نی بصی 

ی در   نی ها در خواص و برخی از مردم نی  ی راستا یکی از ملموس ترین نی بصی  در همی 

ی   سر در  جریان اغتشاشات بعد از انتخابات ایران رقم خورد جانی که برخی از خواص نی 
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گریبان جیب خویش فرو برده دم بر نیاوردند، و با سکوت خود شعله های نادانی و 

غبار فتنه را دوچندان نمودند. یا تعدادی که مسئولیت داشتند و مبارزه کرده بودند و 

           . قدرت طلبی داشتند و حبی پینه سجده در پیشانی داشتند.                                  

ایطی است که رهیی فرزانه انقلاب فریاد  ی سری را سر داده و اعلام   این عمارلذا در چنی 

نمودند که کجایند مردانی که همچون عمار یار با وفای رسالت و تکیه گاه ولایت در  

ت زانی خویش غبارآلودی فتنه را درهم شکنند و با  حوادث فتنه گون روزگار با بصی 

ت ی حقایق به تعمیق بصی  دازند.  تبیی   در آحاد جامعه بیر

ن  در جریان واقعه عاشورا روی داد جانی که نوه رسول    اما فاجعه بارترین ن  بصیر

ی مجدد  )صلی الل علیه و آله( خدا را خارخی خواندند و در مقابلش لشکرکسیی کردند، مردم نی 

ی  )علیه السلام( فریب نماز جماعت و روزه مشبی ظالم را خوردند و شمشی  بر امام حسی 

ت سیدالشهدا   )علیه  کشیدند. عمرسعد برای آنکه مردم را تحریک کند، حکم قتل حضی

ی    ح قاصیی مهر کرده بود در دست گرفته، مردم را دعوت به جنگ می کرد  السلام(   را که سری

یو فریاد می زد:  ؛ ای سواران الهی سوار مرکب  یا خیل الل ارکن  و بالجنه ابشر

نگ  هایتان شوید که به  شت بر شما بشارت باد! در آن میانه و در تندباد حوادث و نی 

ت ناب و محور و معیار تشخیص   ها، از خواص و عوام، آنانکه خود را به صاحب بصی 

ت سیدالشهدا ق حضی دند و زیر بی  جمع شدند، قدم در مسی  حق و  )علیه السلام( سیر

یا در خیل عظیم مردمانی  رستگاری گذاشتند و آنان که در صف سپاه یزید درآمده و 

قرار گرفتند که تشخیص شان سکوت بود و ثارالله را گذاشتند و گذشتند، هر دو گروه 

 در صف دشمنان خدا پا نهاده و آخرت خود را فدای مردار بدبوی دنیا کردند.                                      

 علیه السلام امام 
 
  می کندجامعه معاض خویش را این گونه معرف

مان را بکشند و ریشه ما را بکنند و درباره ما  پس مردم ما )قریش( خواستند پیامیی

 گوارامان باز داشتند و در بیم و نگرانی  اندیشه 
ی

ها کردند و کارها راندند. از زندگ

            گذاشتند و ناچارمان کردند تا به کوهی گذار برشویم و آتش جنگ را برای ما برافروختند            

. 

خواهم که پیوند خویشاوندیم را بریدند، و کار را بر  بار خدایا! از تو بر قریش یاری می 

ی با من فراهم گردیدند، در حفی که از آن من بود )نه   من واژگون گردانیدند و برای ستی 

اوارتر بودم، از دیگران و گفتند حق را توانی به دست آورد، و توانند تو   آنان( و بدان سری

نع کرد. پس کنون شکیبا باش، افسرده یا بمی  به حسرت مرده، و نگریستم و را از آن م
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دیدم نه مرا یاری است، نه مدافعى و مددکاری جز کسانم، که دری    غ آمدم به کام  

مرگشان برانم. سپس خار غم در دیده خلیده، چشم پوشیدم و )گلو از استخوان غصه  

بانی ورزیدم، در خوردن خشمی که  جرعه نوشیدم، و شکی  تاسیده( آب دهان را جرعه 

 .  از حنظل تلخ تر بود و دل را از تیغ برنده دردآورتر.                                        

دار شدند، و ما را که نسب برتر است و پیوند با  بدان! که خودسرانه خلافت را عهده 

د، خودخواهی بود. گروهی بخیلانه  استوارتر، به حساب نیاوردنآله  و  الله علیه  صلی    رسول خدا

به کرش خلافت چسبیدند، و گروهی سخاوتمندانه از آن چشم پوشیدند، و داور  

 . قیامت و بازگشتگاه روز جزاست )این سخن بگذار(                                        

ای علی! پس از من مردم به مال های خویش فریفته شوند و به دین خویش بر خدا  

منت نهند. رحمت پروردگار را آرزو کنند و از سطوت او ایمن زیند. حرام خدا را حلال  

اب را نبیذ گویند و  شمارند، با شبهت  های دروغ و هوس هانی که در سر دارند، سری

 حلال پندارند. حرام را هدیت خوانند و ربا را معاملت دانند.  

شانم؟ از دین برگشتگان یا  گفتم: ای رسول خدا آن زمان مردم را در چه پایه ن

ی از  فریفتگان؟ فرمود: فریفتگان. و بدانید! که شما بعد از هجرت )و ادب آموخیی

یعت( به خوی بادیه    . دسته شدید.     نشیبی بازگشتید و پس از پیوند دوسبی دسته سری

 ندارید و از ایمان جز نشان آن را نمی 
ی

 گویید شناسید. می با اسلام جز به نام آن بستکی

خواهید اسلام را واژگون کنید با پرده  توزیم. گویا میسوزیم و ننگ را نمی به آتش می 

ی  حرمتش را دریدن، و رشته برادری دیبی را بریدن. پیمانی که خدایش برای شما در زمی 

هایش نمود و اگر شما به خود پناهگاه و جای امن فرمود، و موجب ایمبی آفریده 

ی جز اسلام پناه بر  ی ئیل ماند و  چی  دید، کافران با شما پیکار خواهند کرد، آنگاه نه جیی

نه میکائیل، و نه مهاجران و نه انصار که شما را یاری کنند. جز تیغ بر یکدیگر زدن  

 نبود تا خدا میان شما داوری کند. 

که در توصیف روزگار معاض خویش بیان شد، به علیه السلام از آنچه از سخنان امام 

 با  دست می آید 
ی

ی می توان برشمرد: بدعت در دین، فراموشی سنت، بیگانکی ؛ چنی 

وی نکردن از  اسلام، فراموش کردن احکام صحیح اسلام، دفاع نکردن از حق، پی 

 مومنان، حکمفرمانی به ظاهر مومنان، آشکاری  دستورات رهیی الهی، گوشه 
نشیبی

کنند، کسانی که نهی از    کنند خود به آن عمل نمی   فساد، کسانی که امر به معروف می 

کردار، گناهکاران، تلاش جهت    شوند، گویندگان نی کنند خود مرتکب منکر می  منکر می  

رغببی به انجام عمل  پنهان نمودن گناه خود ندارند، گوش نکردن به مواعظ نیک، نی  
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ی  نیک، فراگی  شدن »بدی« کردن، پایمال کردن حق، تلاش نکردن در جهت گرفیی

ی جهت نابودی باطل، پای  »حق« خود  از ستمکاران، انجام امور باطل، گام برنداشیی

 و نی 
 در دفاع، نی پس کشیدن از انجام کارهای سخت، سسبی

ی
توجهی به جهاد  ارادگ

، شیوع کینه، تفرقه و ........   با دشمن، کند کرداری، تندخونی و تند زبانی

 علیه السلام معصوممخالفت امویان با منصب امامت و شخص امام 

 کرده: 
 
ت امیر در موارد فراوان  خود را معرف کل این  وجود مبارک حض 

ی از کسی نگرفتم، مگر اینکه یک روستانی یک   ی خاورمیانه در اختیار من بود و چی 

شیشه عطر، یک ظرف عطر به من هدیه کرده؛ اگر شما غفلت کردید، آنها اول با  

ی  ند، بعد در تعیی  ند. سالیان متمادی اموی ها و غی  اموی    اصل امامت درگی  امام در گی 

ها با اصل امامت مخالفت می کردند. بعد دیدند بالاخره مردم رهیی می خواهند، امام 

ی پیامیی می خواهند؛ اینها آمدند، گفتند: امامت حق است، ولی   می خواهند، جانشی 

 .امام مائیم

مومنان  از عجیب ترین شگفبی های امویان    از عملکرد ناصوابعلیه السلام    تعجب امیر

،  ان معاویه بن انی سفیان الاموی و عمرو بن العاص السهمی  روزگار این است که: 

. فرمود:  قد اصبحا یحرضان الناس علی طلب الذیناینها قبیله هایشان با هم بودند؛  

دودمان  از شگفبی های روزگار این است؛ این معاویه بن انی سفیانی که دودمان اموی 

فتنه است، آن عمر عاص سهمی که دودمان او هم دودمان فتنه است؛ اینها دارند 

علیه السلام  مردم را به تقوا دعوت می کنند!! نامه هان  که معاویه برای علی! بن ابیطالب

مینویسد، در آن نامه می گوید: علی مرگ حق است، خدا حق است، قیامت حق  

؟است، بهشت حق است، جهنم حق است  !!، با تقوا باش؛ چرا تقوا را رعایت نمی کبی

این نامه رسمی است! علی فرمود: از شگفبی روزگار این که اینها مردم را به دین دعوت  

می کنند و ما را هم به تقوا فرا می خوانند!! اگر کسی عاقل نباشد، آگاه نباشد، عالم  

ی روزگاری در پیش است! می فرماید: این عجب است. اینها به من می    نباشد؛ یک چنی 

گویند: باتقوا باش، مردم را می گویند: با تقوا باشید، عادل باشید؛ نظی  آنچه فعلا  

شما از استکبار و صهیونیست می شنوید که این حقوق بسری را اینها سنگش را به سینه  

ی شان بلند است،  می زنند. از آن طرف غزه در محاضه است، مسلمانها یا للمسلمی 

 .طرف اینها داد حقوق بسری می زنند! این وضع دنیاستاز این 
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ت  شّ تأکید اسلام بر کسب معرفت و عقلانیت   اینکه می بینید وجود مبارک حضی

آمدند، جهان را پر از عدل و داد می کنند؛ بخش وسیعش مربوط به  ارواحنا فداه  ولی عض

ت   ی فهم مردم است. اداره یک ملت با فهم، کار سخبی نیست! مگر حضی آمده، با کشیی

میلیارد را  4میلیاردند، 7جمعیت را اداره می کند؟! حالا بر فرض الان ظهور کرده که 

شاگردی مثل   313بکشد، باز فتنه هست! اداره کردن مردم عاقل سخت نیست؛ اگر 

هِ امام داشته باشد، مردم هم آدم های بفهم باشند؛ 
ِّ
ینِ کل

ِّ
 الد

َ
لی
ر
 ع
ُ
ه هِرر

ْ
می شود! لِیظ

ی نیست! ولی جامعه وقبی اهل عقل و  اگر جام ی طور باشد، ظهور خیی عه همی 

استدلال و فهم و برهان و دین باشد، اداره یک مردم بفهم سخت نیست                                 

!. 

ت امی  فرمود: بر شما طلب علم واجب است. وجود مبارک پیامیی   وجود مبارک حضی

لِّ مُسْلِمٍ  فرمود: 
ُ
ْ ك

َ
لی
ر
 ع
ٌ
ة
ر
ض
ْ
رِي
ر
مِ ف

ْ
بُ العِل

َ
ل
ر
ِ   ط

یر 
وْ بِالصِّ

َ
مر ور ل

ْ
عِل
ْ
بُوا ال

ُ
ل
ْ
بنابراین اط

اگر ملت، عاقل و فهیم نباشد، این خطر برای همیشه هست. فرمود: من را دعوت  

ی از عدل و تقوا برایشان نیست.                                  به تقوا   می کند در حالی که هیچ خیی
مؤمنان  صلی الل علیه و آله  ، استمرار رسالت و نفس پیامی  علیه السلامامیر

مؤمنان علی صلی الله علیه و آلهپیامیی  را در رسالت علیه السلام بارها در تعابی  گوناگون جایگاه امی 

ت   اکت آن حضی لت، سری ی خویش بیان کرده و با تعبی  معروف خود بویژه در حدیث میی

مؤمنان علی  قرآنکند؛ در  را در رسالت اعلام می  صلی را نفس پیامیی علیه السلام  بضاحت امی 

 وجودی آنان را حبی در مرتبه  الله علیه و آله  
ی

دانسته که به یک معنا وحدت و یکتانی و یگانکی

 کند. س بیان می نف

اما آنچه در اینجا مورد نظر است، تأکید بر خلافت ظاهری ایشان است که البته در  

 نفس است. روز عید غدیر اعلام رسمی و اعلان آشکار 
ی

ادامه همان یکتانی و یگانکی

ی  ی مسئله برای ابلیس و شیاطی  یک امر باطبی در قالب ولایت و امارت است و همی 

مده است؛ زیرا تا زمانی که امر باطبی ظهوری نیافته حجت  انسی و جبی بس گران آ

، هرگونه اعتذار و توجیهی در   برای بسیاری تمام نشده و با اظهار علبی آن امر باطبی

مؤمنان علی به معنای کفر و ارتداد خواهد بود؛ چرا که  علیه السلام مخالفت با ولایت امی 

 داند که عذر او بیهوده است. نفسی می حجت بالغه الهی به اتمام و اکمال رسیده و هر  

عمران که به آیه مباهله مشهور  آل  61خداوند در آیه حقیقت نفس پیامی  بودن 

ی و دشوار است. در این آیه  است، از حقیقبی پرده برمی  دارد که برای بسیاری سنگی 
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مؤمنان علی تعبی  شده و صلی الله علیه و آله به عنوان نفس پیامیی علیه السلام بضاحت از امی 

د گونه به انسان بیانگر حقیقبی است که خداوند بدان آگاه است و آن را این ی ها گوسری

 12کند. واژه نفس دارای معنای است که از جمله آنها به ذات اشاره کرد. در آیات می

ی معنا بر خود اطلاق می   54و   کند. از دیگر معانی نفس همان انعام واژه نفس را به همی 

( چنانکه از روایات متواتری که درباره مقام وحدت و 189است. )اعراف،  روان آدمی

آمده این معنا اثبات شده که نور آن دو، یکتا  علیه السلامو امی  صلی الله علیه و آلهاتحاد نور پیامیی 

 اول ما خلق  و یگانه است: 
 
دد ف النور الل نوری، ثم فتق منه نور علی فلم نزل نی 

 ثمانیر  الف الف سنه، ثم خلق العحن  وصلنا حجاب
 
الخلائق من نورنا، ظمه ف

ی که خدا خلق کرد، نور من  الل و الخلق بعدلنا صنائع؛ فنحن صنائع ی ی چی  اولی 

بود، آنگاه نورعلی را از آن نور جدا کرد و ما همچنان در نور بودیم تا اینکه در طى  

ق را از نور ما خلق کرد  سال به حجاب عظمت رسیدیم. آنگاه خداوند خلائ  80.000.000

، ص  ی (  39و لذا ما مصنوع خدائیم و خلائق مصنوع ما هستند. )مشارق انوار الیقی 

ی کلمات پیامیی اظهار این معنا در کلام به اشکال گوناگون صورت  صلی الله علیه و آلهالله و نی 

گرفته است؛ ولی آنچه اساش است و تأثی  شگرف در موضوع خلافت انسان در  

ی دا ی وجه خلفی و ظاهری آن است. از اینزمی  بر آن صلی الله علیه و آلهرو پیامیی رد، همی 

 روخ میان خود و  
ی

لت، این یگانکی ی است تا با عناویبی چون اخوت و حدیث میی

مؤمنان علی  را به گوش مردم برساند.        علیه السلام  امی 

نوری است که با ازدواج علیه السلام این نسل علیوصایت نهفته در نفس پیامی  

شد. این نسل به حکم الهی از هرگونه پلیدی در امان مانده و از  کوثری علیهاسلام فاطمه

 ( 33سوی خداوند تطهی  شده و به مقام عصمت مطلق رسیده است. )احزاب  

ت  خواست تا در پایان ماموریت خویش، اعلان وصایصلی الله علیه و آله هنگامی که پیامیی 

ی جبی و انسی، دست به دست هم دادند، تا این  نماید، دشمنان و کافران و شیاطی 

وصایت در ولایت را از میان  صلی الله علیه و آله ماموریت الهی انجام نشود و با ترور پیامیی 

بایست این ماموریت را انجام دهد  می صلی الله علیه و آله  کند که پیامیی بردارند. قرآن گزارش می

غ حکم ولایت وصی را به گوش مردمان برساند؛ چرا که در غی  این صورت گونی و ابلا 

 هیچ کاری انجام نگرفته و ماموریت، ابیی و ناتمام به پایان رسیده است. 

مؤمنان  « بودن امیر  »جان پیغمی 
ی

جان علی در جان پیغمیی قرار  علیه السلامچگونگ

له نفس ماست،  دارد. این نه تنها در آیه مباهله است که فرمود:   ی و انفسنا علی به میی

( بلکه از ضمیمه کردن خطبه نهج البلاغه با آیه قرآن استنباط  16)آل عمران  و انفسکم
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ت یک ادعان  دارد، چون معصوم است  و ما ینطق می شود. در نهج البلاغه حضی

است، مقبول است ؛ و مشابه این ادعا را هم خود پیغمیی درباره   3)نجم/    عن الهوی

ان  اری نور الوحى و الرساله   :بیان کرد. در خطبه معروف قاصعه فرمود علیه السلام  علی

)قاصعه( من بوی وخ را می شنوم، من  291نهج البلاغه/ خطبه   و اشم ریــــح النبوه

نور وخ و رسالت را می بینم و بوی نبوت را استشمام می کنم. در همان خطبه دارد  

یا علی! انک تسمع ما اسمع و تری  فرمودلیه السلام  عکه رسول اکرم به علی بن ابیطالب

/  14بحارالانوار/ ج  - 291)نهج البلاغه خ  ما اری الا انک لست بنن  و انک لوزیر

؛ هرچه را من می شنوم، تو    (674صفحه   فرمود: علی! هرچه را من می بینم، تو می بیبی

؛ این مق دمه ای است که در  می شنوی. منتها تو ولی هسبی و وزیر مبی و نبی نیسبی

 .نهج البلاغه هست 

اما آیه قرآن صلی الل علیه و آله برقراری تماس فرشته وحى با قلب مطهر پیامی  اکرم

   دارد
ر
ذِرِين

ْ
مُن
ْ
 ال
ر
 مِن

ر
ون

ُ
ك
ر
 لِت

ر
بِك

ْ
ل
ر
 . ق

َ
لی
ر
میر ُ ع

ر ْ
 الأ

ُ
وح لر بِهِ الرُّ

ر
ز
ر
(. یعبی  194و    193)شعراء  ن

؛ با گوش دل توی پیغمیی  این فرشته وخ، پیام الهی را می آورد  در قلب توی پیغمیی

حرف می زند. دیگران حرف فرشته را نمی شنوند، چون در درون دل توست. پس در  

محرم خانه دل، یک چشم و یک گوشی است، یک بینسیی است و مانند آن که بعضی  

ی   دارند، ناقصش را )علیهم السلام(  دارند، بعضی ندارند. آن کاملش را انبیاء و اولیاء مؤمنی 

ِ دارند، و غی  مؤمن فاقد آن است که 
 
ِ ف

ن 
َّ
 ال
ُ
وب

ُ
ل
ُ
عمیر الق

ر
بصارُ ور لکِن ت

ر
عمیر الأ

ر
 لات

ورِ 
ُ
د  ( 64)حج الصُّ

، ضعیفش را دارند، کامل را  عمی وبکم   وصم  آنها که  ی اند، خارج بحثند. مؤمنی 

ی دارند. پس در حریم دل رسول گرامی، برای نزول فرشته ها  هست؛ فرشته  معصومی 

  وخ آنجا می آید و آنجا پیام خدا را پیاده می کند
ر
بِك

ْ
ل
ر
 . ق

َ
لی
ر
میر ُ ع

ر ْ
 الأ

ُ
وح لر بِهِ الرُّ

ر
ز
ر
ن

اگر کسی در درون دل پیغمیی نباشد، چگونه حرف فرشته را می شنود؟! چگونه بوی 

مام نبوت را استشمام می کند؟! چگونه آنچه را که پیغمیی می بیند، او می بیند؟! از انض

خطبه قاصعه و این آیه نورانی بر می آید که علی بن ابیطالب در درون جان جانان قرار 

()دارد؛ این می شود.   نفس پیغمی 

ی ، چراغ هدایت امت علیه السلام امیر مؤمنان  المؤمنی  : جریان علیه السلام نهج البلاغه امی 

 فرو رفته اند  
ی

گ  که در تاریکی و تی 
ی شما همان جریان چراغ است برای کسانی من در بی 
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مْ 
ُ
وبِک

ُ
ل
ُ
 ق
ر
ان
ر
وا آذ ُ ِ

ض 
ْ
ح
َ
وا، ور أ

ُ
ع اسُ ور

َّ
مُوا   الن

ر
ه
ْ
ف
ر
ی امت، جریان    ت فرمود: جریان من در بی 

ش ادامه دهد و  چراغ است در شب تاریک. اگر کسی بخواهد در شب تاریک به سی 

ی از چراغ  از سقوط در کج راهه ها مصون بماند، چاره ای جز استضائه و نور گی 

ز نظر  ندارد! آنگاه فرمود: مردم! گوش بدهید، ببینید من چه می گویم. ممکن است ا

بدن ساکت باشید و حرف مرا بشنوید؛ لکن این حرف در گوش دل اثر می گذارد نه  

وا ، گوش سر. 
ُ
ع اسُ ور

َّ
ا الن

ر
ه
ُّ
ی
َ
عُوا أ اسْمر

ر
! یعبی معارف ف یعبی ظرف باشید؛ نه معیی

قرآنی را آن گوش هان  که ظرف مطالب است می شنود. گوش دل را باز کنید تا به 

 می بندید و اگر فقیه  مقام فقاهت برسید. اگر فق
ی
یه شدید، از چراغ ولایت طرف

 نشدید، از ولایت و خلافت و امامت ما بهره ای نخواهید برد. 

ت طبق خطبه شقشقیّه  امام ، چراغ هدایت علمی و کشن  نجات عملی   حضی

 کرد، طبق این خطبه خود را  
ی
خود را به عنوان قطب آسیای خلافت و مکتب معرف

معرفی کرد؛ یعبی اگر در بخش حرکت معیار باشد، من قطب   به عنوان چراغ هدایت 

حرکتم، زیرا آسیا کارش حرکت است. اگر در بخش معرفت باشد، دیدن باشد، من 

مصباح هدایتم؛ زیرا کار چراغ نشان دادن و روشبی بخسیی و مانند آن است. بسری از 

مند به قطب  یک جهت باید بفهمد، از جهبی باید بکوشد. در کوشش و در حرکت نیاز 

است، در بینش و درک نیازمند چراغ. فرمود: من، هم چراغ هدایتم، هم قطب آسیای  

 حرکت. 

ی بن علی  اگر این دو وصف معروفی که از وجود مبارک رسول گرامی نسبت به حسی 

ی می  علیهم السلام بن أنی طالب ی دو جهت را تبیی  رسیده است، بررش کنید؛ می بینید همی 

جاه، یعبی انسان یک بعد گزارش کند. اگر گفته شد 
ّ
ی مصباح الهدی و سفینه الن : حسی 

علمی دارد، یک بخش گرایش عملی؛ نه بیش از این و نه کمیی از این! تمام کارهای 

انسان یا به اندیشه او بر می گردد یا به گرایش او بر می گردد؛ اگر اندیشه او سالم و 

ی سعا  دت ندارد. گرایش او صحیح باشد، او مشکلی در تأمی 

، دودمان علوی
ً
ان الهی عموما ی اندیشه امت را به  ) علیهم السّلام(  رهیی ؛ هم رهیی

ً
خصوصا

 جامعه را به  
ی

ی حرکت و پویندگ ی مصباح هدایت است؛ هم رهیی عهده دارند، حسی 

ی کشبی نجات است. کار کشبی حمل و نقل و جابجا کردن، امن   عهده دارد، حسی 

رسیدن و رساندن، و مسافر را از دریای توفنده رهان  دادن است و مانند آن. کار کشبی  

ی کشبی نجات است؛  کار ا ست نه فکر؛ فرمود: آنجا که شما به کار احتیاج دارید، حسی 

ی دو وصف را   ی مصباح است و چراغ. همی  آنجا که به اندیشه احتیاج دارید، حسی 
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ی اندیشه های شما را به  ی درباره خود بیان کرد، فرمود: من چراغم تا رهیی المؤمنی  امی 

 
ی

ی پویندگ م، من قطبم تا رهیی م؛  عهده بگی    شما را به عهده بگی 
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